
 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۵۶-۱ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران

  



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۵۶-۱ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 شهرن یاز شاه  یاعظم امام از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده از کرج  یفاطمه انار  از تهران  دخواهیام الهام

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 ا ی از استرال ییرضا  حانهیر راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  از آلمان  ی اریخدا  الناز

 ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج زارع  بهرام

 ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو س یاز پرد یشوشتر  هیمرض کا یاز آمر یشمس میمر

 زد یاز  یعابس سیپارم  از سنندج  انی نصرت ظهور آباداز نجف  یصفر  هیسم

 راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض از تهران  یعال  زهرا

 از خوزستان  یفرشاد کوه  از تهران  یقدوس ایمح  از اصفهان  اینفرزام  الهام

 از لرستان  یگودرز محمود از سنندج  یکمال محمود از کانادا  زادهیی مجتبا  آتنا

 راز یاز ش  یشاپرک همت  از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یمخلص  لادن

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 تماس حاصل کنید.  «لی ب»یا  «تلگرام»در زیر   با آیدی
@zarepour_b 

 
 های گنج حضور در تلگرام: کانال گروه متن کامل برنامه

  https://t.me/ganjehozourProgramsText 
 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎ها پیام لینک  ردیف
 آقای عبودی از کرج   ۱

 سخنان آقای شهبازی  ۲

 خانم طاهره از آلمان  ۳

 سخنان آقای شهبازی  ۴

 آقای صادق از ایلام   ۵

 سخنان آقای شهبازی  ۶

 آقای نیما از کانادا، کودک عشق خانم سوگند از کرج  ۷

 سخنان آقای شهبازی  ۸
 

    بخش اول انی پا   

 آقای علی از دانمارک با سخنان آقای شهبازی  ۹

 بو از تهران خانم شب   ۱۰

 سخنان آقای شهبازی  ۱۱

 خانم پروین از استان مرکزی   ۱۲

 سخنان آقای شهبازی  ۱۳

 خانم مریم ضیائی از فولادشهر   ۱۴

 آقای نیما از کانادا، خانم هاله از ارومیه  ۱۵

 سخنان آقای شهبازی  ۱۶
 

    بخش دوم  انی پا   

 مهران از کانادا با سخنان آقای شهبازی آقای  ۱۷

 خانم اعظم از تهران   ۱۸

 خانم الناز از آلمان  ۱۹



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای ابراهیم از آلمان  ۲۰

 خانم شیدا از کرج  ۲۱

 سخنان آقای شهبازی  ۲۲

 پروین از اصفهان با سخنان آقای شهبازی خانم  ۲۳

 آقای شاهرخ از شهریار  ۲۴

 خانم لیلا از استرالیا   ۲۵

 سخنان آقای شهبازی  ۲۶

 آباد خانم فرخنده از نجف  ۲۷

 سخنان آقای شهبازی  ۲۸

    بخش سوم  انی پا    

 آقای فرشید از مریلند   ۲۹

 آقای مهران و خانم مینا از اصفهان  ۳۰

 خانم مریم از کانادا   ۳۱

 آقای ذره از همدان با سخنان آقای شهبازی  ۳۲

    بخش چهارم  انی پا    



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای عبودی از کرج  -۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای عبودی[ ]سلام و احوال 

 داشتید:  ۲۲۱۲از دفتر اول بیت  ۱۰۵۶عرض شود در برنامهٔ  آقای عبودی:

 قال و حالی از وَرایِ حال و قال 
 الْجَلالغرقه گشته در جمالِ ذو
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الجَْلال: خداوند، دارای شکوه و حشمتذوُ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بله!  آقای شهبازی:

مولانا، چون در جمال خداوند صاحب جلال غرق شده بود، یعنی به اصل خود زنده شده بود، قال  آقای عبودی:

شد، که با گوشِ سَر و گوشِ حسی شنیده نمی   گفتو حالی وَرایِ قال و حال حسی پیدا کرده بود و سخنانی می 

  ۱۰۶۵ها را بگیرد . از دفتر پنجم بیت  شد تا گوشِ سِر این پیغامقول خودش باید این گوشِ سَر کر می بلکه به

 داشتید: 

 در دلِ سالک اگر هست آن رُموز 
 رمزدانی نیست سالک را هنوز 

 ( ۱۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 : روَندهٔ راهِ معنوی سالِک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

  ۳۳۱۸ها باشد، رمز این قال و حال را کشف نخواهد کرد. و از دفتر چهارم بیت  اگر در دل سالک همانیدگی 

 داشتید: 

 گر به فضلش پی ببردی هر فَضول 
 کِی فرستادی خدا چندین رسول؟ 

 ( ۳۳۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پردازد. گو، کسی که به کارهای غیرضِروری می فَضول: یاوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

است که رمزها را هر    این  ها فرستاده شده که رسولان بسیاری از طرف خداوند برای راهنمایی انسان علت این

 خدمتتان ارائه کنم.  کند. ابیاتی از دفاتر مثنوی با عنوان »گوش جان« اگر اجازه بدهیدای درک نمی شنونده 

 کنم، بفرمایید. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای عبودی: 

 هوش نیست مَحرمِ این هوش جز بی
 مَر، زبان را مشتری جز گوش نیست 

 ( ۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جان و دل را طاقتِ آن جوش نیست 
 با که گویم در جهان یک گوش نیست

 ( ۵۱۴مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 بیش از این با خلق گفتن، روی نیست 
 بحر را گُنجایی اندر جوی نیست

 ( ۳۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  عقول ٔ گویم به اندازهپست می
 عیب نَبْوَد، این بود کارِ رسول

 ( ۳۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا تو تابی آوری  ز آن ضعیفم
 که نَه مردِ آفتابِ اَنوری

 ( ۳۶۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تُرُش من ز شیرینی نشستم رُو
 من ز پُرّیِ سخن، باشم خَمُش

 ( ۱۷۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا که شیرینی ِّ ما از دو جهان 
 تُرُش باشد نهاندر حجابِ رُو
 ( ۱۷۶۱دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

 تا که در هر گوش نآید این سَخُن 
 گویم ز صد سِرِّ لَدُنیک همی 

 ( ۱۷۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 خواهد بیانِ این سُخن شرح می
 ترسم زِ اَفهامِ کُهن لیک می

 ( ۲۷۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 های عمیق و ظریف را ندارند.کهنه و پوسیده که قابلیت درک نکته  هایاَفهامِ کهُن: فهم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نظر کوتهٔ هایِ کُهنهفهم
 صدخیالِ بَد درآرَد در فِکَر

 ( ۲۷۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معنی اندیشه فکَِر: جمعِ فکرتَ به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بر سماع راست، هر کس چیر نیست 
 هر مرغکی، انجیر نیست ٔ لقمه

 ( ۲۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای، پوسیدهٔ خاصه مرغی، مُرده
 ایدیدهپرْخیالی، اَعْمیی، بی

 ( ۲۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گوش داری تو، به گوشِ خود شنو 
 گوشِ گولان را چرا باشی گرو؟ 

 ( ۳۳۴۳دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 گوشِ خر بفروش و دیگر گوش خر
 کاین سخن را در نیابد گوشِ خر

 ( ۱۰۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 حرف ار درخور است  به تو حسِّ گوشِ
 است کَر  تو گیرِغیب گوشِ که دان

 ( ۳۳۹۵ بیت اول، دفتر مثنوی، )مولوی،

 های غیبی گیر: گیرندهٔ پیام غیب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هر کجا گوشی بُد از وَی چشم گشت 
 هر کجا سنگی بُد از وَی یَشْم گشت

 ( ۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 گوش و هُش دارید این اوقات را 
 چنین نَفْحات را دررُبایید این

 ( ۱۹۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هُش: هوش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دَم اَبدال باشد ز آن بهار  این
 زار در دل و جان روید از وی سبزه

 ( ۲۰۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فعلِّ بارانِ بهاری با درخت 
 آید از اَنفاسشان در نیکبخت

 ( ۲۰۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گویم به قدرِ فهم توستاینچه می
 اندر حسرتِ فهم دُرست مُردم

 ( ۲۰۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زآن نماید این حقایق ناتمام 
 که برین خامان بود فهمش حرام 

 ( ۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نعمتِ جَنّاتِ خوش، بر دوزخی 
 شد مُحَرَّم، گرچه حق آمد سخی 

 ( ۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شده شده، تحریم محَُرَّم: حرام
 سخَی: بخشنده، سخاوتمند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ست و قمراین سخن همچون ستاره

 فرمانِ حق ندهْد اثرلیک بی
 ( ۱۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جهت، تأثیرِ اواین ستارهٔ بی
 جُو زند بر گوشهایِ وَحیمی

 ( ۱۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 نخواهی در تردّد، هوشِ جان  گر 
 کم فشار این پنبه اندر گوشِ جان

 ( ۱۴۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا کُنی فهم آن معمّاهاش را 
 تا کُنی ادراکِ رمز و فاش را 

 ( ۱۴۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 پس محلِّّ وحی گردد گوشِ جان 
 از حِس نهان بْوَد؟ گفتنی وحی چه

 ( ۱۴۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گوشِ جان و چشمِ جان، جز این حِس است
 گوشِ عقل و گوشِ ظن، زین مُفْلِس است

 ( ۱۴۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ها ای ز آن نغمهگر بگویم شَمّه
 ها جانها سر بر زنند از دَخمه

 ( ۱۹۲۸دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

 گوش را نزدیک کن، کآن دور نیست 
 لیک نقلِّ آن به تو، دستور نیست

 ( ۱۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند اولیاهین که اسرافیلِّ وقت
 مُرده را زیشان حیات است و حیا 

 ( ۱۹۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مُرده، اندر گورِ تن   هایِجان
 برجهد ز آوازشان اندر کفن

 ( ۱۹۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گوید: این آواز، ز آواها جداست 
 زنده کردن، کارِ آوازِ خداست

 ( ۱۹۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 10صفحه:                                                       برو به فهرست

 ما بمُردیم و بکلّی کاستیم
 بانگِ حق آمد، همه برخاستیم

 ( ۱۹۳۳دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

 حِجیب بانگِ حق، اندر حجاب و بی
 آن دهد، کو داد مریم را ز جیْب

 ( ۱۹۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای فنا پوسیدگانِ زیرِ پوست 
 باز گردید از عدم ز آوازِ دوست

 ( ۱۹۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آن آواز، خود از شَه بود مطلق
 الله بود گرچه از حلقومِ عبد

 ( ۱۹۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفته او را من زبان و چشم تو 
 من حواس و من رضا و خشم تو

 ( ۱۹۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 یُبصِر تُوییَسْمَع و بیرُو که بی
 سِر تُویصاحب  سِر تُوی، چه جایِ

 ( ۱۹۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بیند. وسیلهٔ من می شنود و به وسیلهٔ من می یُبصِر: به یسَْمَع و بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 وار ها شو، گوشْقابلِّ این گفته
 تا که از زر سازمت من، گوشوار 

 ( ۲۹۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول،بیت 

 در گوشِ مَهِ زرگر شوی  حلقه
 تا به ماه و، تا ثریّا بَر شوی

 ( ۲۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جان باز باش   در شکارِ بیشهٔ
 همچو خورشیدِ جهان، جانباز باش 

 ( ۲۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 11صفحه:                                                       برو به فهرست

 این سخن شیرست در پستانِ جان 
 گردد روانکَشنده خوش نمیبی

 ( ۲۳۷۸مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 مستمع چون تشنه و جوینده شد 
 واعظ ار مُرده بُوَد، گوینده شد 

 ( ۲۳۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَلال مستمع چون تازه آمد بی
 صد زبان گردد به گفتن، گُنگ و لال

 ( ۲۳۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کسِ نامستمع ز استیز و رَد  یک
 صد کسِ گوینده را عاجز کند 

 ( ۱۵۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ترتر و خوش لهجهز انبیا ناصح
 گْرِفت دَمشْان در حَجَرکی بود؟ که

 ( ۱۵۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زآنچه کوه و سنگ درکار آمدند 
 بدبخت را بگشاده بند  نشدمی

 ( ۱۵۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یی گشتهیی، گمتو به صورت رفته
 یییابی که معنی هِشتهزآن نمی

 ( ۳۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای. یی : رها کرده هِشته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گوشِ آنکس نوشد اسرارِ جلال 
 چو سوسن صد زبان افتاد و لال  کو

 ( ۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِّ بِشنوََد. نوشد: مخففّ نیوشد به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 12صفحه:                                                       برو به فهرست

 گوشِ سَر بربند از هَزْل و دروغ 
 تا ببینی شهرِ جانِ با فروغ 

 ( ۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سرِّ غیب آن را سزد آموختن 
 ز گفتن لب تواند دوختن  که

 ( ۳۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندعارفان که جامِ حق نوشیده
 اندرازها دانسته و پوشیده
 ( ۲۲۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هر که را اسرارِ کار آموختند 
 مُهر کردند و دهانش دوختند 

 ( ۲۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایم از چون و چند چو واقف گشته ما
 اندهای ما بنهادهمُهر با لب

 ( ۳۵۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا نگردد رازهایِ غیب، فاش 
 تا نگردد مُنْهدِم عیش و معاش 

 ( ۳۵۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  غفلت تمامٔ تا ندرَّد پرده
 خامتا نماند دیگِ مِحنت نیمْ

 ( ۳۵۲۸مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 ما همه گوشیم، کر شد نقشِ گوش 
 ما همه نُطقیم، لیکن لب خموش 

 ( ۳۵۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هایِ دقیق مُولِعیم اندر سخن
 ها باز کردن ما عشیقدر گِرِه

 ( ۳۷۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 13صفحه:                                                       برو به فهرست

 لبِ دمسازِ خود گر جُفتمی  با
 ها گفتمیهمچو نَی من گفتنی

 ( ۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 دو دهان داریم گویا همچو نی 
 های وی یک دهان پنهانْست در لب
 ( ۲۰۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یک دهان نالان شده سویِ شما 
 های هویی درفگنده در هوا

 ( ۲۰۰۳دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 لیک داند هر که او را مَنْظَر است
 که فغانِ این سَری هم زآن سَر است 

 ( ۲۰۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هایِ اوست دمدمهٔ این نای از دَم
 های هویِ روح از هَیْهایِ اوست

 ( ۲۰۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 را سَمَر گر نبودی با لبش، نی
 نی جهان را پُر نکردی از شِکَر

 ( ۲۰۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست
 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

 ( ۵۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 چون ببینی مَحرمی، گو سِرِّ جان 
 زن چون بلبلان گُل ببینی، نعره 

 ( ۲۰۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون ببینی مَشکِ پُر مکر و مَجاز 
 ساز  لب ببند و خویشتن را خُنب
 ( ۲۰۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 14صفحه:                                                       برو به فهرست

 لب جا مجازاً یعنی خشک : خمره، ظرفی که در آن شراب ریزند، در این خُنب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گر هزاران طالبند و، یک مَلول 
 ماندَ رسول از رسالت باز می

 ( ۳۶۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گُو   این رسولانِ ضمیرِ رازْ
 خومُسْتَمع خواهند، اِسرافیلْ
 ( ۳۶۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از سرافرازانِ عزّت سر مَکَش 
 محرمان خود درمَکَش از چنین خوشْ

 ( ۳۷۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در هم شکن  گُرز بر خود زن، منی
 گوش آمد چشمِ تن  زآنکه پنبهٔ

 ( ۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ور نباشی مُستحقِّّ شرح و گفت 
 ناطق تو را دید و بخفت ناطقهٔ

 ( ۳۲۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشقان را شد مُدَرِّس، حُسنِّ دوست 
 دفتر و درس و سَبَقْشان، رویِ اوست

 ( ۳۸۴۷دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 تکرارشان  اند و نعرهٔخامُش
 رود تا عرش و تختِ یارشان می

 ( ۳۸۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 درسشان آشوب و چرخ و زَلْزَله 
 ست و، بابِ سلسله نه زیادات

 ( ۳۸۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ما طبیبانیم، شاگردانِ حق 
 بحرِ قُلْزُم دید ما را فَانْفَلَق 

 ( ۲۷۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 15صفحه:                                                       برو به فهرست

 قُلْزُم: دریا 
 اِنْفَلقََ: شکافته شد. 

 فاَنْفَلقَ: پس شکافته شد. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آن طبیبانِ طبیعت دیگرند 
 که به دل از راهِ نبضی بنگرند 

 ( ۲۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 واسطه خوش بنگریمما به دل بی
 فراست ما به عالی منظریم  کز 

 ( ۲۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فراست: توانایی درک و فهم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آن طبیبانِ غذااَند و ثِمار 
 جان حیوانی بدیشان استوار

 ( ۲۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هاثمِار: میوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ما طبیبانِ فِعالیم و مَقال 
 ما پرتوِ نورِ جلال  مُلهِمِ

 ( ۲۷۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فِعال: رفتار، کردار 
 مَقال: گفتار 
 کننده مُلهِم: الهام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کین چنین فعلی تو را، نافع بُوَد 
 و آنچنان فعلی زِ رَه، قاطع بُوَد 

 ( ۲۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این چنین قولی تو را پیش آورد 
 آنچنان قولی تو را نیش آورد  و

 ( ۲۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن طبیبان را بُوَد بُولی دلیل 
 وین دلیلِّ ما بُوَد وحیی جلیل 

 ( ۲۷۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 بُول: ادرار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 16صفحه:                                                       برو به فهرست

 نخواهیم از کسی دستمزدی می
 دستمزدِ ما رسد از حق بسی 

 ( ۲۷۰۸دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 هین صَلا، بیماریِ ناسور را 
 دارویِ ما یک به یک رنجور را 

 ( ۲۷۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ناپذیر ناسور: علاج 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 صد هزاران طبِّ جالینوس بود 
 پیشِ عیسی و دَمَش افسوس بود

 ( ۵۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 هزاران دفترِ اشعار بود  صد
 اش عار بود پیشِ حرفِ اُمّیی

 ( ۵۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 گر نخواهی نُکس، پیش این طبیب
 بر زمین زن زرّ و سَر را ای لَبیب 

 ( ۲۷۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نکُس: عود کردنِ بیماری 
 لَبیب: خردمند، عاقل 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 افزون را تو بفْروش و بخر گفتِ

 بذلِ جان و بذلِ جاه و بذلِ زر 
 ( ۲۷۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بخشش  بذل:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تا ثنایِ تو بگوید فضلِّ هُو 
 که حسد آرد فلک بر جاهِ تو 

 ( ۲۷۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون طبیبان را نگه دارید دل 
 از خود خَجِل  خود ببینید و شوید 

 ( ۲۷۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 17صفحه:                                                       برو به فهرست

 دفعِ این کوری به دستِ خلق نیست 
 ست لیک اِکرامِ طبیبان از هدی
 ( ۲۷۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این طبیبان را به جان بنده شوید 
 تا به مُشک و عنبر آگنده شوید 

 ( ۲۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نردبانِ این جهان  حِسِّ دنیا،
 حِسِّ دینی، نردبانِ آسمان

 ( ۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 صحّتِ این حِسّ، بجویید از طبیب 
 صحّتِ آن حِسّ، بخواهید از حبیب

 ( ۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 صِحَّتِ این حِسّ ز معموریِّ تن 
 صحّتِ آن حِسّ، ز ویرانی بدن

 ( ۳۰۵مثنوی، دفتر او ل، بیت  )مولوی،

 راهِ جان، مر جسم را ویران کند 
 بعد از آن ویرانی، آبادان کند 

 ( ۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 هاست صاحبِ ده پادشاهِ جسم
 هایِ شماست صاحبِ دل، شاهِ دل

 ( ۱۶۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 گیرهایِ غیبگر نبودی گوش
 نآوردی ز گردون یک بشیر وحی

 ( ۱۶۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 جا مراد پیامبر است. دهنده، در این بشیر: بشارت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 هاست انبیا را در درون هم نغمه
 بهاستطالبان را ز آن حیاتِ بی
 ( ۱۹۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 
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 18صفحه:                                                       برو به فهرست

 ها را گوشِ حس آن نغمه نشنود
 ها گوشِ حس باشد نجسکز ستم

 ( ۱۹۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

  پری را آدمی ٔ نشنود نغمه
 کو بود ز اسرارِ پَرْیان، اعجمی

 ( ۱۹۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 خویش مُجرِم دان و مُجرِم گو، مترس 
 تا ندزدد از تو آن اُستاد، درس 

 ( ۱۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چون بگویی: جاهلم، تعلیم دِه 
 چنین انصاف از ناموس بِه این

 ( ۱۳۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ناموس: خودبینی، تکبّر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

  سَبّاحی آمد در بِحار ْ زیرکی
 کم رهَد، غرق است او پایانِ کار 

 ( ۱۴۰۳دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 سَبّاحی: شنا کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای سبّاح و نی دریایییچون نه
 میفکن خویش از خودرایییدر

 ( ۱۶۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سَباّح: شناگر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای مِری کرده پیاده با سوار
 سَر نخواهی بُرد، اکنون پای دار 

 ( ۱۶۱۴دفتر او ل، بیت  )مولوی، مثنوی،

 الطَّیر، عام آموختند لِسانُزین 
 طُمْطُراق و سَروری اندوختند 

 ( ۴۰۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 19صفحه:                                                       برو به فهرست

 صورتِ آوازِ مرغ است آن کلام 
 غافلست از حالِ مرغان مردِ خام 

 ( ۴۰۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که داند لَحنِّ طَیر؟  کو سلیمانی
 دیو، گرچه مُلک گیرد، هست غیر

 ( ۴۰۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لحنِّ مرغان را اگر واصِف شوی
 بر مرادِ مرغ، کی واقف شوی؟ 

 ( ۳۳۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 واصفِ: وصف کننده.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گر بیاموزی صفیرِ بلبلی
 ؟کو چه دارد با گُلی تو چه دانی،

 ( ۳۳۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 ور بدانی، از قیاس و از گُمان 
 چون ز لب جُنبان، گُمانهای کَران

 ( ۳۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 چون صفیری بشنوی از مرغِ حق 
 ظاهرش را یادگیری چون سَبَق

 ( ۳۴۰۷ )مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت

 وانگهی، از خود قیاساتی کُنی 
 مر خیالِ محض را، ذاتی کُنی

 ( ۳۴۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 اصطلاحاتی است مر اَبدال را 
 که نباشد ز آن خبر، اقوال را

 ( ۳۴۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 مَنْطِقُ الطَّیْری به صَوْت آموختی 
 و صد هوس افروختی صد قیاس

 ( ۳۴۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 
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 کاتبِ آن وحی، از آن آوازِ مرغ 
 بُرده ظنّی کو بُوَد انبازِ مرغ

 ( ۳۴۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 مرغ، پَرّی زد، مر او را کور کرد 
 نکَ، فرو بُردش به قعرِ مرگ و درد 

 ( ۳۴۱۳دفتر او ل، بیت  )مولوی، مثنوی،

 دل بیارامَد به گفتارِ صواب
 آنچنان که تشنه آرامد به آب 

 ( ۴۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز دلِ محجوب کو را علّتی است
 اش تا غَبّی تمییز نیست ّ از نبی

 ( ۴۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عشق خواهد کین سخن بیرون بُوَد 
 غمّاز نبود چون بُوَد؟ آینه،

 ( ۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 تو ز گفتارِ تَعٰالَوْا کم مکُن 
 کیمیایِ بس شگرف است این سَخُن 

 ( ۲۰۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر مِسی گردد ز گفتارت نَفیر
 کیمیا را هیچ از وی وامگیر

 ( ۲۰۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عشق، بُرَّد بحث را ای جان و بس 
 کو ز گفت و گو شود فریادرس 

 ( ۳۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حیرتی آید ز عشق آن نطق را 
 زَهره نبود که کند او ماجرا

 ( ۳۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 که بترسد، گر جوابی وادهد 
 گوهری از لُنجِ او بیرون فتَد 

 ( ۳۲۴۲دفتر پنجم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 لُنج: لب. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 لب ببندد سخت او از خیر و شر
 تا نباید کز دهان افتد گهر

 ( ۳۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که گفت آن یارِ رسول چنانهم
 چون نَبی برخواندی بر ما فُصول 

 ( ۳۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 معنیِّ قسمتی از سخن یا نوشته و سخن حقّی است که موجب تمایز حق و باطل شود. : جمعِ فصَل به فُصول
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آن رسولِ مجتبیٰ وقتِ نثار 
 خواستی از ما حضور و صد وقار 

 ( ۳۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 مجتبیٰ: برگزیده.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 که بر سرت مرغی بُوَدچنانآن
 فَواتش جانِ تو لرزان شود   کز 

 ( ۳۲۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 فَوات: درگذشتن، فوت، نیست شدن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا 
 تا نگیرد مرغِ خوب تو هوا

 ( ۳۲۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دَم نیاری زد، ببندی سُرفه را 
 که بِپَرَّد آن هما  تا نباید

 ( ۳۲۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ور کَسَت شیرین بگوید یا تُرُش 
 بر لب انگشتی نهی یعنی خَمُش 

 ( ۳۲۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 حیرت آن مرغ است، خاموشت کند 
 بر نهد سَرْدیگ و پُرجوشت کند 

 ( ۳۲۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بحرِ عشقِّ یزدان جوش زد  چونکه
 بر دلِ او زد، تو را بر گوش زد 

 ( ۳۳۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پنبه اندر گوشِ حسِّ دون کنید 
 بندِ حسّ از چشمِ خود بیرون کنید 

 ( ۵۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 
 پنبه اندر گوش کردن: کنایه از بستن گوش و ترک شنیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 پنبهٔ آن گوشِ سِر، گوشِ سَر است
 تا نگردد این کَر، آن باطن، کَر است

 ( ۵۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 فکرت شوید گوش و بیحس و بیبی
 تا خِطابِ اِرْجِعی را بشنوید 

 ( ۵۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 وگویِ بیداری دَری تا به گفت 
 ؟ زگفتِ خواب، بویی کَی بَری تو

 ( ۵۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 وگویِ ظاهر آمد چون غبار گفت 
 مدّتی خاموش خُو کُن، هوش دار 

 ( ۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 چون تو گوشی، او زبان، نَیْ جنسِ تو
 ها را حق بفرمود: اَنْصِتُواگوش

 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 که عاشق اوست، تو خاموش باش چون
 کَشد، تو گوش باش او چو گوشَت می

 ( ۱۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 کشیدن: کنایه از توجهّ دادن، آگاه نمودن و تنبیه کردن است.  گوش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خاست  سخن و آواز از اندیشه این
 تو ندانی بحرِ اندیشه کجاست

 ( ۱۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بحر: دریا.
 خاست: بلند شد. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 لیک چون موجِ سخن دیدی لطیف 
 بحرِ آن دانی که باشد هم شریف

 ( ۱۱۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 که از عقل کُل است هاییاین سخن
 بویِ آن گُلزار و سَرو و سُنبل است

 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 بویِ گُل دیدی که آنجا گُل نبود؟ 
 جوشِ مُل دیدی که آنجا مُل نبود؟

 ( ۱۹۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 یی زین سخن، گر نیستی بیگانه
 ییدَلْق و اشکی گیر در ویرانه

 ( ۱۶۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دَلق: پوستین، جامهٔ درویشی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 این شنیدی، مو به مویت گوش باد 
 آب حیوان است، خوردی، نوش باد 

 ( ۲۵۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 آبِ حیوان خوان، مخوان این را سُخُن 
 روحِ نو بین در تنِّ حرفِ کُهُن

 ( ۲۵۹۶دفتر او ل، بیت  )مولوی، مثنوی،

 کَش یابم اندر انجمن گر سخنْ
 صد هزاران گُل برُویم چون چمن 

 ( ۱۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 کُش یابم آن دَم، زن به مُزْد ور سخن
 ها از دل چو دُزد گُریزد نکتهمی

 ( ۱۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کند را نطقِّ تو خامُش می دیو
 کند گوشِ ما را گفتِ تو هُش می

 ( ۵۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 گوشِ ما هوش است، چون گویا تویی 
 خشکِ ما، بحر است، چون دریا تویی

 ( ۵۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 خیلی ممنون جناب شهبازی.

شهبازی: ماشاءالله.    خیلیخیلی   آقای  خواندید  ابیاتی  عجب  شما!  بر  آفرین  عالی!  عالی  عبودی.  آقای  خوب! 

 ای، یک پیشنهادی برای بینندگانمان ندارید؟ خیلی خوب! آقای عبودی یک توصیهخیلی خوب! خیلی خیلی 

. اگر اجازه بدهید، همان را تکرار  ام تکرار ابیاتاز من نخواهید آقای شهبازی. من همیشه گفته   آقای عبودی:

 کنم، فقط تکرار ابیات. 

کنم این ابیات را بفرستید. اگر شمارهٔ ابیات را دارید،  تکرار ابیات، تکرار ابیات. خواهش می   آقای شهبازی:

 ها را هم اضافه کنید. آن

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عبودی[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲

توانید به وُیس گوش  ( که شما می voiceطور که فرمودند با وُیس )صدا : کنیم، همین را ما پسُت می   این ابیات 

بینید  طور که می سایت ما یا اپلیکیشن ما مراجعه کنید. همین کنم به وب کنید. شمارهٔ ابیات هست، خواهش می 

تان دسترسی دارید. اگر اینترنت خارجی هم نداشته باشید، در داخل  هم هست که شما همه   های ایرانی در اپَ 

 ها تماس برقرار کنید. توانید با این اپلیکیشن می 

این ابیاتی که آقای عبودی خواندند، این هم لطف خداوند است، زندگی است که همچون ابیاتی در تلویزیون پخش  

اولین بار در تاریخ بشر. یعنی همچون چیزی تا حالا پیش  عموم مردم قرار می   شود و در اختیارمی  گیرد برای 

ای به این دقت فراهم شده، یک سناریویی است که اگر شما این ابیات را فقط بفهمید،  نیامده که یک مجموعه 

 برایتان کافی است. همین ابیاتی که ایشان امروز خواندند اگر شما خوب بفهمید و تکرار کنید، کافی است. 

اش را گوش بدهید، را خوب گوش بدهید، همه   ۱۰۵۶،  ۱۰۵۵،  ۱۰۵۴همه امکانات، شما بیایید برنامهٔ  و این

کنم اول تعدادی از این ابیات  دانم دیگر تکرار کنید و من پیشنهاد می خوب یاد بگیرید. و همین ابیات هم چه می 

توانید وقتی از تلویزیون  ( کنید، شما می printتوانید، پرینت )چاپ کردن :کاغذ، اگر نمی   را یادداشت کنید روی

می این پخش  بنشینید  اینشود،  ولو  بنویسید  بنویسید. درست است؟  را  دِه هستید، شهرستان ها  توی  های  که 

ها را تکرار  تا، بروید این تا، بیستمثلاً ده  توانید از ماهواره بنویسید و برداریدکوچک هستید، اینترنت ندارید، می 

طوری باید روی خودتان  اش را بنویسید بروید تکرار کنید، اینکنید، تکرار کنید، تکرار کنید، بعد بیایید بقیه 

 زحمت بکشید. 

که شما به خودتان بکنید. ما اسیر یک    خواهدخواهد، یک لطف میخواهد، وقت می دوستان، این کار زحمت می 

به  قالی هستیم  و  ایشان که حال و قال من حال  ها شکوفا  حسب همانیدگی خواهند برذهنی است. همه می قول 

انجام بدهند که همه از جنس ژاژ    هایی بزنند و اعمالی بشوند، دیده بشوند، مقایسه کنند خودشان را و حرف 

 است.

زنیم. حال هم که حال  هایی که ما می وگو و حرف گوید دو جور حال و قال هست، یکی قال یعنی گفتمولانا می 

ذهنی است. حالش هم حالِ  گویی من جا قالش ژاژ است، یعنی بیهوده ذهنی است که این است. یکی حال و قالِ من 

دفعه پولتان  دهد، یک گویید وضعم از این آقا بهتر است، یک خوشی به شما دست می ذهنی است. مثلاً شما می من 

هایی هم که ذهنی است و حرف ها حال من شوید، این افتد که چقدر در بانک پول دارید، خوشحال مییادتان می 
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حلی توی آن  ای، یک راهتازه  گونه صنعی، آفریدگاری و یک چیزذهنی ژاژ است، یعنی هیچ زنیم با من هم می  ما به 

 ذهنی داشته باشید. نیست. درست است؟ مواظب باشید که کمتر حال و قال من 

، مولانا در آخر آن داستانِ رنجور، قاضی و  ۱۰۵۵فرمودند »حال و قالی، از ورایِ حال و قال«. و در آخرِ برنامهٔ  

کنم قسمت چهارم برنامهٔ  صورت حال و قال. خواهش میدهد بهصوفی، تجلی خداوند را در انسان توضیح می 

اندازهٔ ها گوش کنید، آن ابیات را بخوانید. آن ابیات خیلی مطلب تویش هست، من هم بهدقت بار را به  ۱۰۵۵

 کافی توضیح دادم. 

خوب،    ها را تکرار کنید بفهمیدتوانید از مثنوی آقای کریم زمانی هم بروید بخوانید، خودتان بیت بعد شما می 

هایتان ژاژ است؟ کارهایتان  ذهنی است؟ حرف باید خودتان بفهمید. بعد ببینید که حال و قالتان آیا حال و قال من 

می   بیهوده  قدم جلو  قدم می است؟ یک  می روید، یک  پیشرفت  آیید عقب؟  امور مادی حتی  در  فهمید که چرا 

ها را باید خودتان برای خودتان در بیابید و اگر  زنید. اینخودتان به خودتان صدمه می  جوریکنید. شما چه نمی 

داد متوجه  طور که این ابیات آقای عبودی نشان می گوید. بگوید هم، همین خودتان نفهمید، کسی به شما نمی 

لازم ندارم و ناسپاسی از کسی که    دانم،شوید، چون پندار کمال دارید. تمام اشکالات از این است که من می نمی 

 زند.ها را به شما می این حرف 

شود  که این مطالب مولانا در تلویزیون پخش می دانید. ناسپاسی از ایندانید؟! نمی دانم. کجا می ها را می بله بله این

نمی  توجه  شما  می و  را  اسمش  شما  هرچه که  ناسپاسی، کفران،  عین  این  یک  کنید،  با  قدردانی  عدم  گذارید، 

دانم باید جریمه بدهم، باید  دانم، چون نمی اصطلاحی که خودتان بفهمید که یک نعمتی هست من قدرش را نمی 

 ها را بکشم وقتم تلف بشود. همین درد 

اش و شما متوجه   رود بیرونتان در هر لحظه می هایی که انرژی فهمید که این سوراخ با خواندن این ابیات شما می

می  رابطهنیستید؛  چرا  بچه فهمید  با  همسرتان،  با  می تان  دعوا  چرا  نیست،  خوب  این تان  مردم،  با  را  کنید  ها 

زنید و کاری هم  کنید، ضربه نمیکنید. اگر متوجه بشوید، شما خودتان به خودتان خیانت نمی فهمید شما، نمی می 

تا غزل است که همدیگر  دو  ۱۰۵۵،  ۱۰۵۴شوید. پس در برنامهٔ  ضربه بزنند، بیشتر خاموش می   کنید دیگران نمی 

 هایی که خواندم.علاوهٔ مثنوی هم من یک غزل عالی برایتان خواندم و تفسیر کردم به  ۱۰۵۶کنند. را تکمیل می 
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 خانم طاهره از آلمان  -۳

 و خانم طاهره[  پرسی آقای شهبازی]سلام و احوال 

 خسته نباشید عزیزم، خیلی از شما ممنونم.  خانم طاهره:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

من طاهره هستم از    های عشق، عزیزانم،قربانتان بروم. درود به این عزیزان، درود به این جوان   خانم طاهره:

 آلمان، هشتاد و دو سالم است.

 ماشاءالله.  ]خندهٔ آقای شهبازی[ماشاءالله   آقای شهبازی:

ای سه روز  کنم. هفته هایم را می کنم، البته کارِ بچه کنم، کار می شادم، سالم هستم، تنها زندگی می   خانم طاهره:

 هم به من داده، ده ماهش است.  دارم. خدا یک نتیجه ام را هم نگه می نتیجه 

 به!به  آقای شهبازی:

 دارم. سرحال سرحال هستم، آقای شهبازی. همه را از شما عزیز و بزرگوار دارم. آن را هم نگه می خانم طاهره:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

گرفتم خودم از سر  خبر، به همه ایراد می دهان، از خدا بی دار، بداخلاق، بدمن یک آدمی بودم، کینه   خانم طاهره:

آید، از تنهایی. عزیزانم  قدر خوبم، از خودم خوشم می قدر صبورم، اینقدر ساکتم، این تا پا ایراد داشتم. الآن این

آید. ثروت  آید. از عشق، عشق می خواهد بیاید از تنهایی می وقت نترسید. هرچه برای شما خوب می از تنهایی هیچ 

تا باغ دارم باغِ یکی سمت  ام. دوبرم از تنهاییدانم چه بگویم؟ من تنهای تنها هستم، لذت دارم می آید، نمی می 

های قشنگ کاشتم، یک طرف هم سبزیجات برای خودم کاشتم،  رسم. گلها می خیابان یکی سمت حیاط. به این

 خورم، آقای شهبازی عزیزم. رسم، سرحال هستم، سالم هستم، یک قرص هم نمی شان می به همه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 من قربانتان بروم. هرچه دارم از شما دارم.  خانم طاهره:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. الهی شکر، الهی شکر در زمان شما دارم زندگی می  خانم طاهره:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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 شکر، قربانتان بروم.  الهی خانم طاهره:

کنم. آفرین بر شما! این هم بگویید که شما اصلاً سواد نداشتید با مولانا توانستید  خواهش می   آقای شهبازی:

 سواد یاد بگیرید. 

بله سواد نداشتم، خواندن نوشتن را بلد نبودم، خواندن نوشتن را الآن بلد شدم، برای خودم مثنوی    طاهره:  خانم

خاطر هیچ. همین برنامه از شما  خوانم. هیچ سواد نداشتم که اسم خودم را بنویسم، هیچ سوادی نداشتم به می 

جوری بگویم، آقای  ام، من اصلاً خوب شدم. من چه عزیز و بزرگوار به کمک حضرت مولانا من سواددار شده

کارم  شوی؟ گفتم نه، مگر تنهایی چه دانم، امروز پیشِ پسرم بودم، گفت تو از تنهایی خسته نمی شهبازی؟ نمی 

 ماند. گفتم بگذار بگویند، تو ناراحت نباش. گویند مادرت مثل جغد می کند؟ گفت همه می می 

زاد دور است. گفتم عیب ندارد، به خودم مربوط است. من عاشق گفت مادرت از آدمی   ]خندهٔ آقای شهبازی[

جا رسانده. حضرت مولانا، آقای شهبازی، هم مرا آدم کردند، هم مرا سواددار  تنهایی هستم، تنهایی مرا به این  

انسان  آوردند، هم شادی توی  کردند، هم مرا باشعور کردند، هم مرا  دوست کردند، هم مهربانی توی وجودم 

نمی  آوردند.  نیست،  وجودم  دنیا، کوچک  است  دنیا  من،  برای  دارم  خانهٔ کوچک  یک  شهبازی،  آقای  دانید 

 چیز دارم. چیز توی وجودم هست، همه چیزی ندارم، ولی همه هیچ

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم خدا این شادی را نصیب همهٔ عزیزانم بکند، همه را هم دوست دارم، همه را  هایی می یک خنده   خانم طاهره:

داری؟ گفتم  ات را نگه می جوری نتیجه ای سال، تو چه هم دوست دارم. همه هم بگویند آخر این هشتاد و خرده 

دهد، من قربانت بروم،  دهد، به من نیرو می به من قو ت می   برم،خندد من لذّت می کنم، آن نتیجه می عشق می 

 آقای شهبازی. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

قدر برای ما زحمت کشیدی، هرچه دارم از شما کشی، این قدر زحمت می من فدای تو بشوم که این   خانم طاهره:

 دارم، قربانتان بروم. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خوانم. هم می  گیرم، یک چند کلمه من زیاد وقت نمی  طاهره:  خانم

 بله.  آقای شهبازی:
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خوانم، ولی غلط دارم، اشتباه  کنم خوب می عزیزانم بدانند که من چقدر برای خودم فکر می   این  خانم طاهره:

 بخشید.شاءالله که می دارم، ان 

 بفرمایید، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 با اجازهٔ شما شروع کنم، آقای شهبازی؟  طاهره:  خانم

 بله بله.  آقای شهبازی:

 قربانتان بروم. خانم طاهره:

 نشان باشد  مکانم لا مکان باشد، نشانم بی
 نه تن باشد، نه جان باشد، که من از جانِ جانانم 

  

 دویی از خود برون کردم، یکی دیدم دو عالم را 
 دانم، یکی خوانم  یکی جویم، یکی گویم، یکی

  

 اگر در عمر خود روزی، دَمی بی او برآوردم
 از آن وقت و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم 

  

 الا ای شمس تبریزی، چنان مستم در این عالم 
 که جز مستی و قلاشی، نباشد هیچ درمانم

 )شاعر ناشناس( 

 من قربانتان بروم. 

 به! آفرین، آفرین!به  آقای شهبازی:

چیز را به طاهره دادید،  آفرین به شما عزیزانم، آفرین به شما، آفرین به شما که طاهره را واقعاً همه   طاهره:  خانم

 چیز. همه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 طاهره دورتان بگردد، طاهره دورتان بگردد.  خانم طاهره:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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این، عشق یعنی این، به آن خدا قسم، یک دهان دارم صدتا خنده،    ثروت یعنی این، سلامتی یعنی  خانم طاهره:

 دهم به همه، عشق. افتد. عشق می اگر کتک هم بزنید خنده از دهانم نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

و آن را    قدر برای من اینآیید پیش من بنشینید اینگویم تو را به خدا اگر می برم می آیند لذّت میمی   خانم طاهره:

روم تا یک هفته شاد  جا می گوید طاهره جان من از این خورید. میآیید فقط یک چای یا قهوه می نیاورید، شما می 

که خیلی  هایی بیایم زیاد پیشت بنشینم، برای این شود یک وقتهستیم، یک هفته شاد هستیم. ما رویمان نمی 

 برم، من خسته نیستم. برم، من از دیدن شما لذّت می لذّت می  کنمکنی، من گفتم بیایید کار هم می کار می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

چیزی بگویم، چه بگویم. هرچه بگویم  اید چه آقای شهبازی، شما یک کاری در حق من پیاده کرده   خانم طاهره:

 آید چه بگویم. تن شما را چه بگویم؟ ای خدا زبانم اصلاً نمی  به حق پنج کم گفتم. خدا الهی 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 برای من حفظ کند.  خانم طاهره:

 لطف دارید، لطف دارید.  آقای شهبازی:

 عزیز دلم من قربان آن چشمهایت بگردم.  خانم طاهره:

 طاهره خانم.   آقای شهبازی:

دانی چه  تو بشوم آقای شهبازی، نمی   دردت توی سرم بشود، بلایت توی جانم بشود عزیز دلم، فدای   خانم طاهره:

 عشقی به من دادید چه عشقی دارم. 

 ماشاءالله.  آقای شهبازی:

خواند، نه برایش غذا مهم است، نه برایش چیزی  رقصد و می روز دارد توی خانه می طاهره شبانه   خانم طاهره: 

 همه را هم دوست دارد.  رقصد،زند و می خواند و می مهم است، هیچ، فقط می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گویم این توی خودش نیست، این درون او یک  شوم. می اش می صدقهاگر یکی کتک هم بزند، قربان  خانم طاهره:

 زند. من قربانتان بروم، خیلی ممنونم. خدا نگهدارتان باشد. ها را به من می چیزی هست باعث آن شده این حرف 
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خیلی زیباتر و بهتر شده. آفرین! خواندن  عالی، عالی! طاهره خانم، این هم بگویم، خواندنتان خیلی   آقای شهبازی:

 شعرتان عوض شده. 

گیرم، من بر چیزی، حضرت  خوانم، دردت توی جانم بشود. وقت نمی آقای شهبازی، من مثنوی می   خانم طاهره:

خوانم،  خوانم، خیلی می یوسف را دوست دارم، هر روز دارم داستان حضرت یوسف را که توی مثنوی هست می 

 دارند.ها است که مرا نگه می خوانم، این روز دارم می خیلی، شبانه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 دلم، ممنونم از شما، ممنونم قربانتان بروم. فدایتان بشوم آقای شهبازی، عزیز خانم طاهره:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم طاهره[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۴

خواهید تقلید کنید  تواند یک مدلی هم باشد که شما حتی با ذهن می ها می ها، پیغام جور تلفن خب دوستان این 

کنند و حالشان  طوری که نقل میقول خودشان، که ما هم که ندیدیمشان آن ساله به  ۸۲خانم    ببینید که یک

ها قدر خوب است و تنهایی را واقعاً پیدا کردند که برکت است. عرض کردم خداوند تنها است و بعضی موقع این

ها را  اصطلاح آنذهنی به ذهنی و حس تنهاییِّ منکه من دهد به شرط اینها هم می این هدیه را به بعضی انسان 

 نترساند. 

گویند اگر تنها نباشیم ما واقعاً لطف  ترسیم، ولی ایشان دارند می ذهنی می عنوان من ترسیم، ما بهما از تنهایی می 

شما تنها بشوید،    کنمتوانیم بگیریم، باید تنها باشیم حواسمان روی خودمان باشد. من تشویق نمی خداوند را نمی 

ها خلوت کنید. این خلوت خیلی  ها باید ولو در خانواده هم هستید جوان هم هستید بعضی موقعولی بعضی موقع 

 مهم است، به اصطلاحِ خلوت در عرفان توجه کنید، بدون خلوت امکان پیشرفت وجود ندارد. 

شما تنها بشوید قدرشناسی کنید شکایت نکنید. ای وای من تنها شدم،    آیدهایی که پیش می پس بنابراین فرصت

ها  خواهم، آن کنند. من از مردم چیزی نمی آیند شادیِ من را کمتر می گویند حتی مردم پیش من می ایشان دارند می 

کند، سرم که بگوید من مریضم، وای شکمم درد می جای اینساله به   ۸۲گیرند. یک خانم  آیند از من شادی می می 

دارم،  ام را نگه می کنم نتیجه هایم کمک می گوید به بچه زنید، ناله و شکایت و، میکند، چرا به من سر نمی درد می 

 ها بیایند بخورند. پزم که آن رسم، غذا می هایم می به نوه

گیرند  طوری داریم که تماس می معجزه است چند نفر این   علاوه این هم خیلی شبیه انگیز است. بهخب این شگفت 

دانید و اصلاً سواد نداشتند، از همان نگاه کردند و قلم و کاغذ برداشتند سواد یاد دادند به خودشان، شما هم می 

سالتان است و    ۳۰سالتان است    ۲۰. پس شما که  توانند شعر بنویسند بخوانند، این شبیه معجزه استالآن می 

توانید کاری برای خودتان بکنید. همین کافی است به برنامه گوش بدهید ابیات را  برید شما می رنج بیهوده می 

 تکرار کنید. 
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 آقای صادق از ایلام  -۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای صادق[ ]سلام و احوال 

سالگی    ۸۲قدر کمک کرده در  طور به طاهره خانم این شهبازی، همین آموزش که این  گویم آقای می   آقای صادق:

قدر حالش خوب است، واقعاً به ما هم در این روستا خیلی کمک کرده. شاید وضعیت مثلاً خانوادهٔ ما و من  این

خیلی شبیه طاهره خانم باشد. این از معجزات اشعار مولانا  در قبل از این آموزش و بعد از این آموزش واقعاً خیلی 

 بینیم. های طاهره خانم و دیگر کسان واقعاً می را دیگر ما در صحبت 

شود و همچون دانشی از طریق  ای پخش می ، آفرین! مردم باید شکر کنند که همچون برنامه آفرین   آقای شهبازی:

خورد. کفران، شما  و واقعاً اگر قدرش را ندانند، همین واژهٔ کُفران می   گیردرسانه جمعی در اختیارشان قرار می 

نعمت را زیر پا له کنید، این درست نیست. باید ما از این دانش استفاده کنیم خودمان را درست کنیم، بعد با  

 تر بشود. بفرمایید، ببخشید. درست  تشعشع همان انرژی در جهان، جهان را بتوانیم کمک کنیم

همین   آقای صادق: یک  دقیقاً  دفتر ششم  همین شعر  مورد  در  بفرمایید  اجازه  اگر  آقای شهبازی،  است.  طور 

سال است   ۱۶که چه سؤالاتی ضرورت دارد. در مورد سؤال است. من حدود  توضیحاتی بدهم امشب در مورد این 

ام برخوردار  ها در زندگی ام و واقعاً از برکات ارزشمند این اشعار و این برنامه و کاربرد آنکه شاگرد این مدرسه 

 جا بگویم شاید در مورد استفاده برای دوستان قرار بگیرد. ای داشتم که گفتم این بودم. یک تجربه 

کردم اش تلاش می شد. همه روز بیشتر هم می بهاش سؤال داشتم سؤالاتم روز همه   دادم،اوایل که به برنامه گوش می 

ها بپرسم.  دادند از آنها به برنامه گوش می جورهایی شمارهٔ شما را بگیرم از شما بپرسم یا از کسانی که مدت یک

اش سؤال داشتم. یعنی من دیگر حق ندارم با کسی حرف  مثلاً در مورد خاموشی که پند عظیم مولانا است همه 

چیزی بگویم؟! کسی بیاید   ام با من صحبت کرد، من حق ندارم با او در مورد ازدواجش بزنم؟! یعنی دیگر اگر بچه 

 ام؟!پیش من در یک پارکی نشستم حرف بزند، دیگر انصتوا را از دست داده 

سؤال داشتم. در مورد رضایت و شادی و اتفاق این لحظه سؤال داشتم. در مورد    دانمها در مورد نمی خیلی سؤال 

ها طول کشید تا فهمیدم که این مسیر و  فضاگشایی که چیست سؤال داشتم. خلاصه کلی سؤال داشتم. اما مدت 

های ذهنی مانند ریاضی، فیزیک، پزشکی یا هر علم دیگری  های ذهنی فرق دارد. در دانش این دانش با دانش 

بپرسد وگرنه نمی باید  آموزنده هر سؤالی دارد  و  باز تواند پیشرفت کند. آن مسیرشاگرد  با سؤال و جواب  ها 

های ذهنی هم باید از متخصص مربوط  های دانش جا هم بگویم که در مورد پرسیدن سؤال شوند. البته همین می 
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پزشکی از پزشک، مربوط به حرفه و کار از متخصص    به آن دانش پرسید. مثلاً سؤال ریاضی از استاد ریاضی، 

 مربوطه. 

های ذهنی که خیلی هم خوب هستند و مورد استفاده برای  شود و در آن دانش ها دانش زیاد میبا این سؤال 

شود که آموزنده وقتش هدر نرود و پیشرفت  تواند پیشرفت کند و خدمت کند. سؤال باعث می بشریت هستند می 

 کند. اما در مورد پیشرفت در دانش معنوی قضیه کاملاً برعکس است. 

 چون نپرسی، زودتر کشفت شود 
 تر بُوَدمرغِ صبر از جمله پَرّان
 ( ۱۸۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بپرسی دیرتر حاصل شود 
 ات مشکل شودصبریسَهل از بی

 ( ۱۸۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَهل: آسان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کرد که آن پند  قدر سؤالات جورواجور ذهنم درست می های مولانا آنکه همین اتفاق برای من افتاد. در مورد پند 

ها فهمیدم که این مسیر برعکس  شد. یک ذره مانده بود از این آموزه کنار بروم. بعد کاملاً پیچیده و سخت می 

قدر سؤال داشته باشم که  بسا اینشود و چه تر میاست؛ با سؤال کردن و سؤال پرسیدن پیچیده   های ذهنیدانش

جا زندگی من از این آموزه دور کند و قطع کند. حالا، چرا در پیشرفت معنوی سؤال ممنوع است؟ چون در این

 شده به زندگی مانند مولانا. داند، افراد زندههای ما را فقط زندگی می شده به زندگی. جواب سؤال است و افراد زنده

پرسیم، چون از هر کسی  دهیم سؤال وجود داشته باشه اما از کسی نمی پس هر سؤالی هم که داشتیم، اجازه می 

خودمان جواب    کهتوان اطمینان کرد. اما در این کند و نمی گیریم که ما را قانع نمی بپرسیم یک جواب ذهنی می 

 داند.دانند، چون در این دانش استاد ما زندگی است و فقط او است که می دانیم دیگران هم نمی سؤال را نمی 

 ای باید نکو مشورت را زنده
 که تو را زنده کند، وآن زنده کو؟ 

 ( ۲۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

است سؤالات خودمان را از زندگی با حرف زدن بپرسیم؟ نه، چون وقتی استاد زندگی است، بدون پرسیدن    آیا نیاز 

 داند که در دل ما چه سؤالاتی است.داند و میهم سؤالات ما را می 
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 ترجمانی هر چه ما را در دل است 
 گیری هر که پایش در گِل استدست

 ( ۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

اولاً من به خودم می پس یاد می  این زمینه هر سؤالی که داریم صبر کنیم و  گویم خودم یاد میگیریم  گیرم، در 

 نپرسیم تا زندگی با نظم خاص خودش در موقع مناسب جواب ما را بدهد و آن جواب دیگر اطمینانی است. 

 عادتِ خود را بگردانم به وقت 
 بنشانم به وقت  این غبار از پیش،

 ( ۱۶۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 وقتی صبر کنیم سؤال خود را از دیگران نپرسیم 

مناسب باشد سؤال خود را در یک شعر مولانا یا در یک برنامهٔ گنج حضور یا از زبان   هایی که موقعیتیک وقت 

توانیم بگیریم. باید  از نوشتهٔ یک پشت یک ماشین مثلاً، می   یک کودک عشق یا پیغام معنوی دوستان یا شاید

 هشیار باشیم وقتی که فضا باز شود و زندگی پا در مرکز ما بگذارد خودش جواب تمام سؤالات است. 

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 
 قیل و قال  مشکل از تو حَل شود بی

 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

جا که سؤالی بگویم ضرورت دارد. یکی از سؤالاتی که ما  از سؤالاتی که ما مجاز هستیم، حالا رسیدیم این   یکی

مجاز هستیم و از خودمان بپرسیم این است؛ آیا ضرورت دارد؟ چون مولانا به ما گفته که فتوادهندهٔ ضرورت  

این یا  آیا ضرورت دارد  بپرسیم  از خودمان  یاد    خودت هستی، پس مجازیم  نامُرادی چه  این  از  سؤال که من 

ها سؤالات مجاز هستند بپرسیم از چه کسی؟ از خودمان. مثلاً من  گیرم. این گیرم، من از این سیلی چه یاد می می 

شوم. این طرح خیلی  شود. من بیدار می خورد به بخاری و درد ایجاد می چسبیده به بخاری خوابیدم دستم می 

خوب بود که مرا بیدار کرد که بیشتر نسوزم، اما باید یاد بگیرم که دیگر نزدیک بخاری نخوابم. پس این سؤال 

 گیرم؟برای ما خیلی مهم است، من از این سیلی چه یاد می 

. اما اگر فقط آه و ناله کنم و  شوندکم قطع میتر و کم ها سبک اگر پیامش را بگیرم و چیزی یاد بگیرم سیلی 

ای بخورم  قدر سنگین شوند که یک وقت سیلی بسا اینشوند. چهتر می ها سنگین چیزی یاد نگیرم آنگاه سیلی هیچ

گیرم؟ آقای شهبازی،  که تحملش را نداشته باشم. پس این سؤال خیلی مهم است؛ من از این سیلی چه یاد می 

که به سؤالات جای اینرسد بهرا هم بگویم که من یاد گرفتم که وقتی پندی از مولانا به گوشم می   این من در پایان
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هایم را  گفتن  ذهنی و جزئی مشغول بشوم بروم روی کلیّات. مثلاً با همین انْصتِوا که »فرمان انصِْتوا« بروم دروغ 

کردنم ترک کنم، غیبت   ام را با اینهای سیاسی انْصِتوا ترک کنم. جر و بحث  هایم را با اینزدنترک کنم. بروم تهمت 

 برند.ها خیلی هم کار می را ترک کنم. خیلی مورد دیگر که این 

اش سؤال داشته باشم که اگر فرزندم از من پرسید آن موقع جوابش را چه بدهم. مثل دیگر نیازی نیست که همه 

این است یک ساختمان بسازد در همان مورد نگران این باشد که وقتی ساختمان ساخته شد ساعت دیواری را  

واقع شود. در جایی برای ساعت دیواری هم پیدا می  خودبهکجای ساختمان نصب کند. تو ساختمان را بساز خود 

ام را درست  چهارچوب زندگی  ها کار بکن، وقتیهای کلی مانند غیبت و دروغ و این تو با انْصتوا روی چهارچوب 

ها، در فضای حضور ارتباط خودم  کردم آنگاه وقتی فرزندم از من مشورت خواست در مورد شغل و ازدواج و این 

توانی از یک  دانم، و می گویم نمی دانم، می کنم. جایی هم که نمی گویم و انتخاب را به خودش واگذار می را به او می 

 مشاور بپرس. 

که من از این سیلی چه  دار پیدا کردم یکی آیا ضرورت دارد و دوم اینضرورت  آقای شهبازی، پس من دوتا سؤال 

 گیرم؟ یاد می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

دهیم که جواب ما را زندگی با نظم خاص خودش بدهد دیگر به گوگل ذهن من عادت  و اجازه می   آقای صادق:

آورد  دهم. مثلاً به گوگل ذهن بگویی شادی در چیست؟ کلاً بالا می به گوگل ذهن نمی   ندارم دیگر. خیلی وقت دیگر 

بیند. اما دیگر عادت گرفتم که سؤال را نپرسم  ها را می بلند چون فقط جسمدر ماشین، در پول، در ماشین شاسی 

 هایم. صحبت و از زندگی، خود جواب بگیرم. ببخشید آقای شهبازی، باز هم طول کشید همیشه

 ، عالی!خوب! خیلی عالی! آفرین! عالی  خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای صادق[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۶

گویند، آفرین! که دوتا سؤال مُجاز است.  گویند و چقدر درست می کنیم. ایشان می خب ببینید چقدر ما سؤال می

گیرم؟ و یکی هم آیا این کاری که من  آید که تلخ هم هست، چه یاد می نظر می من الآن از این اتفاق که به اشیکی

 کنم، این هدفی که دنبالش هستم آیا این ضرورت دارد؟ کنم، این فکری که من می می 

خدمتتان، اگر ضرورت ندارد، یعنی شما با حزم، دوراندیشی    کنمو یک چیزی قبلاً من مرتب اضافه کردم، عرض می 

اید با خودتان فکر کردید اصلاً این برای من ضرورت ندارد، نکردنش ضرورت دارد؛ نباید بکنید. برای  نشسته

  گوییم ما یک موقعی فهمیدیم کند، شما این ذهن را به حال خودش، حالا می که این ذهن مرتب اشتباه می این

گویید این موضوع  دفعه شما تشخیص بدهید وقتی که عقلتان را جمع کردید می   ضرورت ندارد ولی الآن دارد. یک 

سر کسی حرف بزنم، دیگر ترک کن و این کار را برای من ضرورت ندارد، مثلاً برای من ضرورت ندارد اصلاً پشت

توانی بگویی من یک موقعی که واقعاً  سر کسی حرف بزنی، می نکن. یک جایی تشویق شدی، تحریک شدی پشت

حواسم جمع بود و بسیار ریلکس بودم و آرام بودم، این تصمیم را گرفتم، آن تصمیم درست است. من الآن بهتر  

دهم. پس ضرورت دارد یک  است که با عجله و خشم و هیجان تصمیمم را عوض نکنم، همین را من ادامه می 

 گیرم.سؤال و چه یاد می 

جوی  تان برای شما صرفه تان هشتاد درصد انرژی شما این دوتا را، فقط همین دوتا را رعایت کنید در زندگی   اگر

 کنید. ماند، تلف نمی شود، برای خودتان می می 

کنید، سؤالات دیگر  آیید سؤالات دیگر می کم نگیرید در ذهن. شما می این قضیهٔ ژاژ و اتلاف انرژی را شما دست 

کنید، بعضی از شما هم که تازه شروع کردید، فکر  کنید؟ شما خیلی سؤال از من می کند. توجه می می بحث ایجاد

طور که ایشان فرمودند خوب توجه  دانم. ولی همین کنید من را گیر انداختید و من جواب سؤال شما را نمی می 

دهم به شما. اگر جواب مولانایی هم به شما بدهم،  کنید، من هم جواب ذهنی می کنید، شما یک سؤال ذهنی می 

شود. و بروید آن  کنید، یک سؤال دیگر مطرح می کنید، یک برداشتی از آن می چون شما با ذهنتان دارید درک می 

 دو بیت را بخوانید. 

 همچو آن ابلیس و ذُرّیاتِ او 
 گو وبا خدا در جنگ و اندر گفت

 ( ۱۳۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنی فرزند، نسل ذُرّیاّت: جمعِ ذُریّّه به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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وگو هستند. توجه کنید  های ذهنی هستند با خداوند در بحث و در گفتمانند ابلیس و فرزندان او که همهٔ من 

مآلاً »ما کمان و تیراندازش    کهوگو با خداوند است، برای این های روی زمین ستیزه، بحث و گفت تمام بحث 

 خداست« خوب توجه کنید. 

قدر این موضوع رایج شده  ذهنی حق ندارید فکر کنید. ولی این وسیلهٔ من ای هستید که بهیعنی شما یک باشنده 

های بیهوده بزند، وقتش را تلف کند، کارهایی بکند که به خودش و دیگران  ذهنی ژاژ بگوید، حرف که آدم با من 

کنیم یا به همدیگر  کنند و ما از همدیگر این موضوع را تقلید می لطمه بزند، این دیگر جا افتاده، همه این کار را می 

های  ذهنی و حرف وسیلهٔ من گر، کسی که به درمان کند. یک ژاژگو، ژاژ کنیم. ناظر جنس منظور را تعیین می القا می 

دهد. همین پدر و مادر  گری گذاشته، این موضوع را رواج می کند، اسمش را درمان  کاری خواهد خراب بیهوده می 

گیرند؛  زنند و فرزندانشان هم همین را یاد می ذهنی حرف می که با من دهند، برای اینبه فرزندانشان همین را یاد می

 ژاژ و کارهای بیهوده. 

کنید که  شوید با کسی، ظاهراً شما با کسی بحث و جدل می مشغول بحث و جدل و جنگ می   پس شما وقتی

ذهنی توجه کنید که یعنی بیشتر از  خواهید او را قانع کنید و بگویید که حق با من است. شما اولاً به نیاز من می 

که حق با من است، به زور هم شده حق با من    ذهنی احتیاج ندارید بگوییدعنوان من ذهنی و حتی شما به این من

 است، با اسلحه حق با من است.

شوید ذهنی نیست. چون اگر حق با شما نباشد، شما دچار عدم امنیت درونی می هیچ نیازی بیشتر از این برای من 

گیرید حق با من است، حق با من است و شما به حرف من گوش بدهید  که همین عدم امنیت مصنوعی را که می 

علاوه ترسم که پس عقاید من غلط است. به که من بفهمم که حق با من است، پس حس امنیت بکنم، وگرنه می 

درمی  برتر  از شما  من باشد،  با  اگر حق  مقایسه،  این قضیدر  با من است،    ۸آیم.  درآمدن، مقایسهٔ حق  برتر 

 شود.کاری می ذهنی که سبب خراب های عمدهٔ من خاصیت 

 آن ابلیس، بحث آغاز کرد  باز
 رو، کردیم زرد که بُدَم من سُرخ

 ( ۱۳۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

رو بودم، تو زرد کردی من را. بابا تو خودت با  کند که من سالم بودم، سرخ یعنی ابلیس با خداوند بحث آغاز می 

ذهنی، خودت را مریض  های منهای بیهوده، حرف های خودت، با تلف کردن انرژی خودت در ژاژ، حرف بحث

کنیم. بحث کار ابلیس است. همیشه این یادمان باشد  اندازی؟ پس بحث نمی کردی، چرا بر گردن خداوند می 

که خداوند بتواند از آدمِ خاموش حرف   »ما کمان و تیرانَدازشَ خداست« برای این کار شما باید خاموش باشید
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زنید ذهنی حرف می زند؟ یا شما با من جوری خداوند از طریق شما حرف می زنید، چه بزند. اگر شما دائماً حرف می

دارد، زند و آن هم روا می زنید، پس زندگی هیچ موقع حرف نمی زند. چون شما دائماً حرف می یا زندگی حرف می 

 خواهید، باشد. طوری می گوید شما این می 

داند دیگر،  طوری نیست که بگویید بابا او می طوری نیست که شما بگویید که، خداوند اینتوجه کنید زندگی این 

عنوان انسان توانایی انتخاب دارید. اگر انتخاب  کند. همچون چیزی نیست. شما به من اشتباه هم بکنم درست می

طوری نیست که شما از یک  کنید؟ اینکند. توجه می را خراب کنید، خداوند درست نمی  تانکنید که زندگی می 

 فهمد. طرف خراب کنید، او هم بگوید که خب من درست کنم، این نمی 

آورد که  وجود می کند یک اتفاقاتی را به دهد، کمک می خیلی صبور است زندگی، خیلی صبور است، فرصت می 

یاد بشوید،  بیدار  نمی   شما  ما  ولی چون  بگیریم، همه بگیرید.  یاد  باید  یاد اش چیزهای خراب دانیم چه  کارانه 

که ژاژ است    جوری زرنگ باشیم، حرفمان بُرو داشته باشد. این حرفی گیریم چه ذهنی یاد می گیریم. ما با من می 

 که »ما کمان و تیرانَدازشَ خداست«. فرض کن که اصلاً مردم هم قبول کنند، که چه بشود؟ برگردیم به این

 گَر بِپَرّانیم تیر، آن نی زِ ماست 
 ما کمان و تیراَندازَش خداست

 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 »… ومََا رَميَْتَ اِذْ رَمَيتَْ ولَََٰکنَِّ اللّهَ رَمىَٰ… .« 

اه كه تير مى»… و آن  انداخت… .«انداختى، خدا بود كه تير مىانداختى، تو تير نمىگ

 ( ۱۷(، آيهٔ ۸)قرآن كريم، سورهٔ انفال )
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 آقای نیما از کانادا، کودک عشق خانم سوگند از کرج -۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای نیما[ ]سلام و احوال 

 ساله از کرج را برایتان پخش کنم؟ استاد، اجازه دارم پیغام خانم سوگند پنج  :آقای نیما

 کنم. بله بله، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 با سلام.  خانم سوگند:

 کند. چیز را خراب می ذهنی خرّوب است، همهمن  -

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 شاهِ جهان  گفت: خَرّوب است ای

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟
 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 

 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کند. ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی بروید آن را ویران می خَرنُوب که بوته   خَرُّوب: گیاه
 کننده، نابودکننده. هادِم: ویران 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 پس به حرفش گوش ندهیم. 

 بیند. چیز را برعکس می ذهنی همه من  -

 بین عقلِّ کاذب هست خود معکوس
 زندگی را مرگ بیند، ای غَبین

 ( ۱۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رأیغَبین: آدمِ سست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 خانه، کنایه از دنیا.سرا: نیرنگ خُدعه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 الهی آمین. 

 کند. اش اعتراض می فضول است، همه ذهنیمن  -

 او فضولی بوده است از انقباض 
 کرد بر مختار مطلق، اعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و قبض 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ذهنی درد دارد. من  -

 جو هست سِرگین ای فَتىٰ  در تگِ
 گرچه جو صافی نماید مر تو را

 ( ۳۲۱۹مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 تگ: ته و بنُ 
 جوان، جوانمرد  فَتىٰ:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کند. دردنخور می است، کارهای به  ذهنی عاشق غصه من  -

 است ها بررُستهلیک طبع از اصلِّ رنج و غصّه
 طایل استدر پِیِّ رنج و بلاها، عاشقِّ بی
 ( ۴۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا یعنی ریشه ن اصل: در ای
 است.است: روییده بررُسته 

 طایل: وسیع، گسترده، فایده و سود.
 فایده، بیهوده.طایل: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گیرد.چیزی یاد نمی گوید من کاملم، هیچ من ذهنی می  -

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو ای ذودَلال 

 ( ۳۲۱۴دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

 بتّر: بدتر 
 صاحبِ ناز و کرشمه  ذودَلال:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خورد. می او بگویی، بر چه به ذهنی ناموس بدلی دارد، هر من  -
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 کرده حق ناموس را صد مَن حدید 
 ای بسی بسته به بندِ ناپدید 

 ( ۳۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تکبّر، حیثیتِ بَدَلی من ذهنی   ناموس: خودبینی،
 آهن  حَدید: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ذهنی همیشه درد دارد.من  -

 جو هست سِرگین ای فَتىٰ  در تگِ
 گرچه جو صافی نماید مر تو را

 ( ۳۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تگ: ته و بنُ 
 جوان، جوانمرد  فَتىٰ:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گوید من بهترم.اش میاست، همه  ذهنی کارش مقایسه من  -

 ست علّت ابلیس اَنَاخَیری بُده
 وین مرض در نفْسِ هر مخلوق هست 

 ( ۳۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنَاخیَری: من برتر هستم. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 که از جنس خداییم. ما خیلی باارزشیم، چون  -

 کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت  تاجِ
 طوقِ اَعْطَیْناکَ آویزِ بَرت 

 ( ۳۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 طوق: گردنبند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خوانند[ ]با آواز می 

 ای عاشق جَریده، بر عاشقان گزیده 
 بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن 

 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تو را شاد آفرید، آزادِ آزاد آفرید  خالق
 خالق تو را شاد آفرید، آزادِ آزاد آفرید 

 )شاعر: ناشناس( 
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 ما باید توی جهان شکر بریزیم، عسل بریزیم شیرینش کنیم. چطوری؟ با شادی.  -

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی
 با جانان که جانان جانِ من باشد  ستمرا قولی

 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شهرِ ما فردا پُر از شِکَّر شود 
 تر شودست، ارزانشِکَّر ارزان

 ( ۲۵۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خوش باش که هر که راز داند 
 داند که خوشی خوشی کشاند 

  

 شیرین چو شکر تو باش شاکر
 شاکر هر دم شکر ستاند

 ( ۷۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خدا را شکر کنیم، لذت ببریم، به همدیگر عشق بدهیم. -

 در این خاک، در این خاک، در این مزرعهٔ پاک 
 جز عشق، دگر تخم نکاریمجز مهر، بهبه

 ( ۱۴۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دانم.استاد، حلق ما که از لذت حلوا سوخت! حالا شما را نمی  :آقای نیما

همین   آقای شهبازی: هم  ما  والله  بله،  نیما.  بله  آقای  آقای شهبازی[طور  حلوا    ]خندهٔ  لذت  از  ما  حلق  بله، 
 بسوخت. 

 حلق من از لذت حلوا بسوخت
 تا نکنم حلیهٔ حلوا بیان 

 ( ۲۱۰۴شمس، غزل   )مولوی، دیوان

پنج  بر خانم سوگند  آفرین  آفرین،  آفرین،  بله،  نیما!  آقای  بود  آفرین! عجب حلوایی  بر آفرین،  آفرین  و  ساله! 

 مادرشان! واقعاً آفرین بر این خانواده! ممنونم آقای نیما، زحمت کشیدید. 

 کنم، قربانتان بروم.خواهش می   آقای نیما:

 و آقای نیما[  ]خداحافظی آقای شهبازی
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 سخنان آقای شهبازی  -۸

کند به این شیوایی، یکی  ساله صحبت می   ۵اصطلاح چیدن زندگی است که امروز یک کودک عشق  ها هم بهاین

که من    بهانه بگیرید  ]خندهٔ آقای شهبازی[توانید  ساله. شما که این وسط هستید دیگر نمی   ۸۲هم خانم طاهرهٔ  

سر من حرف زده، فلانی  چیز را از دست دادم، فلان اتفاق افتاده، فلانی پشت  دانم فلانحالم خراب است، نمی 

 دهد.تری به تو می من را مهمان دعوت نکرده، چرا همه را دعوت کرده، من را نکرده؟ خداوند درد بزرگ

آن   این سخنرانی زندگی است که مردم  این هم لطف  و  بود  بود، چقدر شیرین  با عشق  خانم سوگند را چقدر 

کنم ویدئویی هم باید درست شده  گذارند. من فکر می معرض نمایش می   های درون خانوادهٔ خودشان را بهزیبایی 

باشد، از آن شما ویدئویش را ببینید که این کودک چقدر عشق دارد، چقدر سالم است، چقدر عشق دیده، چقدر  

شود، فرزندان عالی، بدون اشتباه، بدون ناراحتی، بدون درد بزرگ  تواند بدهد! این کودک مادر عالی می عشق می 

 کند.می 

است،    ها با این برنامه و مولانا کار کنند، این هدف خیلی نزدیک جور مادران احتیاج داریم. اگر خانواده ما به این 

در دسترس شما است، فقط باید کار کنید. روی خانوادهٔ خودتان کار کنید، با دیگران کاری نداشته باشید. اول  

ام، کس کار ندارم، بعد هم لطفم به خانواده برسد، به همسرم، به بچه خودم، من باید خودم را درست کنم، با هیچ 

 ها.ببینم با عشق نه با زور، با کتک و این 

اش را کتک  هایی که ما از جامعه یاد گرفته بودیم، کسی همسرش را کتک بزند، بچهبینید که آن حالت الآن می 

اش را کتک  بینید که این حتی زیبندهٔ یک حیوان هم نیست که آدم همسرش را کتک بزند و یا بچه بزند، شما می 

ذهنی است که دلش از سنگ هم بدتر است. در ابیات آقای  که پُر از عشق است. آن همان کار من   ایبزند، بچه

 تواند نرم کند تبدیل به عشق کند.عبودی بود، دلی که از سنگ است، بدتر است، زندگی با همین ابیات مولانا می 

 چند لحظه لطفاً به من اجازه بدهید.

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�

  



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 45صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای علی از دانمارک با سخنان آقای شهبازی  -۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 گزاریم. فرمایید. خیلی سپاسای که اجرا می های عالی ممنون آقا از زحماتتان و برنامه   آقای علی:

 کنم. اختیار دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

 امیدواریم که قدردان زحماتتان باشیم آقا.  آقای علی:

شهبازی: می   آقای  می خواهش  کار  دارید  شما  می کنم.  خودتان کار  روی  این کنید.  یعنی  دیگر.    کنید  قدردانی 

 مخصوصاً شما که دیگر واقعاً. 

 شاءالله که کار حساب بشود خوب است آقا. ان  آقای علی:

 کنم. بفرمایید. اختیار دارید. ماشاءالله به شما، بله خواهش می  آقای شهبازی:

 خواستم اگر اجازه بفرمایید بخوانم.سلامت باشید. ادامهٔ آن پیغام داستان قاضی را می  آقای علی:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 گوید: در ادامهٔ داستان قاضی به صوفی می  آقای علی:

 مُرده مگرد  گِردِ خشم و کینهٔ
 هین مکن با نقشِ گرمابه نبرد 

 ( ۱۵۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای خشمگین مباش و کینهٔ او را به دل مگیر. نکتهٔ آموزشی این است  ذهنی مرُده سیلی خورده که از یک من از این 

ذهنی آسیبی به ما رسید، نرنجیم و کینه از او به دل نگیریم، بلکه در خودمان دنبال خاصیتی  که اگر از یک من 

 است.بگردیم که باعث جذب آن سیلی به طرف ما شده 

 یی بر تو نزد شُکر کن که زنده
 کآنکه زنده رد کند حق کرد رَد 

 ( ۱۵۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رسد باید شکر کنیم و شناسایی کنیم که در ما چه  هایی که از دیگران به ما می خاطر سیلی نکته این است که به 

های جویی باشیم، مردود درگاه آدم جای شکر شکایت کنیم و دنبال انتقام دردهایی هست که باید بیندازیم. اگر به 

 شویم. زنده به خداوند می 
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های زنده مانند مولانا این است که ما هیچ میل و رغبتی به خواندن ابیات و گوش دادن به  سیلی زدن انسان 

 ها نداشته باشیم. نصایح آن 

 خشمِ اَحیا خشمِ حق و زخمِ اوست
 پوستست آن پاکیزهکه به حق زنده

 ( ۱۵۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش دمید حق بکُشت او را و در پاچه
 زود قصّابانه پوست از وی کَشید 

 ( ۱۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نفخ، در وی باقی آمد تا مَآب 
  آن قصاب ٔ نفخِ حق نبود چو نفخه

 ( ۱۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 النَّفْخَتَیْن فرقِ بسیارست بَیْنَ
 این همه زَین است وآن سَر جمله شَیْن 

 ( ۱۵۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این، حیات از وی بُرید و شد مُضِر
 وآن حیات از نفخِ حق شد مُسْتَمِر

 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

های زنده دمیده و وجودشان را از هر  نکتهٔ آموزشی این ابیات این است که خداوند از دَم خودش در وجود آدم 

کنندهٔ این ابیات قرار دهیم، وجود ما هم از دردها  است. اگر ما خودمان را در معرض دَم زندهآلودگی پاک کرده 

 تدریج خواهیم مرد. شود. ولی اگر خودمان را در معرض دم کشندهٔ قصاب دنیا قرار دهیم، به پاک می 

 نیستش بر خر نشاندن مُجْتَهَد 
 نقشِ هیزم را کسی بر خر نهد؟ 

 ( ۱۵۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 برنشستِ او نه پشتِ خر سزد 
 ش اولیتر سزد پشت تابوتی

 ( ۱۵۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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مجتهد نیست یعنی مطابق با حکم عقلی نیست که رنجور را برای مجازات بر خر سوار کنیم، زیرا شایستگی او  

 این است که او را در تابوت بگذاریم.

 بْوَد؟ وضع، غیرِ موضعش ظلمْ چِه
 هین مکن در غیر موضع، ضایعش 

 ( ۱۵۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها هستند: اول  که هر چیز را را در غیر محل خودش قرار دهید. نکات آموزشی ابیات اخیر این ظلم چیست؟ این 

 جویی نباشیم. ای به ما وارد کردند، در فکر قصاص و انتقام ذهنی لطمه که اگر دیگران با من این

که باره هستند. دوم این ها را بر خر بنشانیم و آبرویشان را ببریم، چون تقریباً همه سیلی به فکر این نباشیم تا آن 

 است.جای هشیاری حضور نشسته ذهنی به ایم. هزاران سال است که من جا قرار دادهذهنی را نابه ما این من 

 صد هزاران سال ابلیسِ لعین 
 بود اَبْدالِ اَمیرالْمُوْمِنین

 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

ایم، درواقع هشیاری  که ما با این ظلمی که به خودمان و فرزندانمان و از طریق قرین به اطرافیانمان کردهسوم این

است همین  ترین ظلمی که بشر در طول تاریخ مرتکب شده ایم. بزرگ حضور و طرح تکامل خداوند را تباه کرده 

 جای هشیاری حضور است.گذاشتن هشیاری جسمی به 

 گفت صوفی: پس روا داری که او
 تَسُو قصاص و بیام زد، بیسیلی

 ( ۱۵۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این روا باشد که خَرخِرسی قَلاش 
 صوفیان را صَفْع اندازد به لاش؟

 ( ۱۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خوریم، چون پندار کمال داریم و خودمان را بسیار  نکتهٔ آموزشی این دو بیت این است که ما وقتی سیلی می 

خاطر همین ایم. بهافتیم که خودمان با قانون جذب آن سیلی را جذب کرده دانیم، به فکر این نمی معنوی می 

خوریم و ضررهای  خوریم بلکه تاوان هم باید بدهیم. ما در سطح فردی مرتب سیلی می تنها سیلی می کژبینی، ما نه 

خاطر قانون جذب، جنگ و خرابی را به طرف خودمان  خورد. در سطح جمعی هم به جسمی و معنوی به ما می 

 شویم.کنیم و دچار ضررهای بسیاری می جذب می 
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 گفت قاضی: تو چه داری بیش و کم؟ 
 گفت: دارم در جهان من شش دِرَم 

 ( ۱۵۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت قاضی: سه دِرَم تو خرج کن 
 سخن آن سه دیگر را به او دِه بی
 ( ۱۵۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می  سیلی  وقتی  ما  بهاگر  به خوریم،  و  فضاگشایی کنیم  تلافی،  و  واکنش  بی جای  رفتار  این  و  تدریج  واکنشی 

طور که بیمار  شود. همان رنگ میمرور کم بارگی نیز به فضاگشایی در بین ما رواج پیدا کند، این خاصیت سیلی 

است و درنتیجه از این میل   برد که اصل فضاگشاییپس از سیلی زدن به قاضی و عدم واکنش او، به این راز پی

 سیلی زدن آزاد شد. 

 بر قَفای قاضی افتادش نظر
 تراز قفایِ صوفی آن بُد خوب

 ( ۱۵۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کرد از پیِّ سیلیش دستراست می
 ست ام ارزان شدهکه قصاصِ سیلی

 ( ۱۵۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سویِ گوشِ قاضی آمد بهرِ راز 
 ای آورد قاضی را فراز سیلی

 ( ۱۵۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم 
 خَرخاش و وَصْم من شوم آزاد بی

 ( ۱۵۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها را هم بخوانم اگر وقت هست  ام، ایناین مطلبم که تمام شد آقا. اگر اجازه بفرمایید یک ده یازده بیتی نوشته 

 آقا. 

کننده،  خیلی خوب بود! خیلی بامعنی، خیلی کمک بخوانید علی آقا. پیغام عالی بود! آفرین! خیلی   آقای شهبازی:

 ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیدید. 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 49صفحه:                                                       برو به فهرست

 کنم. اگر وقت هست آقا که بخوانم، اگر وقت نیست که باشد برای بعد.خواهش می   آقای علی:

 بخوانید ولی تا یادم نرفته لطفاً پیغامتان را بفرستید که پست کنیم. بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان آقا. باشد چشم. با اجازه  آقای علی:

 کشان بَری جان مرا کشانگر به فلک نمی
 پرد مرغ دلم عجب مدان گر ز زمین نمی

  

 بسته دلم به این زمین با رسن خیال تو 
 باز کن این رسن بُتا تا بپرم به آسمان 

  

 فتد بر سر کویَت ای صنم گر گذرم نمی
 چون که شدم ساکن این دیر خرابات جهان 

  

 کند میل سوی عرش برینگر که دلم نمی
 که شدم خیرهٔ این قالی خوش نقش و نشان زان

  

 ور که ندارم اشتها بهر طعام معنوی 
 ام از این لوت و غذای حَیَوانزانک که تخمه

  

 شود روان، چشمه از این روزن دل گر که نمی
 زانکه شده سخت و خشن، صخره و خارا چو سنان 

  

 گِرَد دلم در طلب وصال توگر که نمی
 خنده شده دلیل آن، ذوق و هوای این و آن 

  

 شود دلم شاد و خراب و مست توگر که نمی
 زانکه شتابد به جهان، زانکه گریزد ز غمان 

  

 گر که دلم ندارد آن صبر و قرار و حلم تو
 ام کوی و دیار عاشقان زآنک تَرک کرده
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 شود عیان زند حجُب، راز نمیگر که نمی
 ام، بندهٔ ارباب جهان عاشق سایه گشته

  

 وگوشود خمش این سر من ز گفتگر که نمی
 زانکه بوَد این دل من، واقف و دانا ز زبان 

 )علی موسوی( 

 خیلی ممنون آقا. 

خیلی خوب علی آقا! به به به! آفرین! این ابیات هم بفرستید. علی آقا چند سال است شما گنج   آقای شهبازی:

 دهید؟ حضور گوش می 

 من حدود دوازده، سیزده سال است آقا.   آقای علی:

 به به به! آقا شما خیلی پیشرفت کردید. علی آقا آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 از لطف و عنایات و زحمات شما و مولانای عزیز هست. آقای علی:

 کنم. آفرین بر شما، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 

کشند و خلاصه در اختیار دهند خیلی زحمت می هایی که دوستانمان می بینید که پیغام خب می   آقای شهبازی:

نظیرند! خوب گوش  ها بینظیر است اصلاً، این پیغامدهند. پیغامی که واقعاً بیدارکننده است. بیشما قرار می 

ها به کنید. اگر برنامه را هم گوش کرده باشید، این آشکارسازی، این گرفتن پیغام، کشیدن پیغام و تبدیل آن 

 کنند دوستانمان. دستشان درد نکند. یک رفتار عملی که شما در زندگی روزمره از آن استفاده کنید. این کار را می 
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 بو از تهران خانم شب   -۱۰

 بو[پرسی آقای شهبازی و خانم شب ]سلام و احوال 

در موردش مفصلاً برایمان صحبت کردید، اگر اجازه بدهید    ۱۰۵۵در رابطه با مثَلَی که در برنامه    بو:خانم شب 

 بخوانم.

 بله بله بفرمایید. آقای شهبازی:

های بیرونی مثل سفیدی ریش  در نگاه مولانا، مسئلهٔ اصلی انسان نه سن است، نه ظاهر و نه نشانه   بو:خانم شب 

است. ذهنی گرفتار مانده یا به حضور و عقلِّ زندگی زنده شده که در من نیست، بلکه کیفیت آگاهی او است. این

از همین رو، مفهوم پیر، در مثنوی یک مفهوم زیستی یا زمانی نیست، بلکه یک مقام آگاهی است. در ابتدا،  

 پرسد:عارفی از پیرِ کشیش می 

 عارفی پُرسید از آن پیرِ کشیش 
 تر یا که ریش؟ که تویی خواجه مُسِن

 ( ۱۷۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهد: پیر پاسخ می 

 امگفت: نه، من پیش از او زاییده
 ام بی ز ریشی، بس جهان را دیده

 ( ۱۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

وگو ساده است، اما در عمق آن حقیقتی نهفته: سن ظاهری و گذر زمان، لزوماً به معنای رشد  ظاهر این گفت 

ها باقی بماند. مولانا این  ها زندگی کند، اما همچنان در ذهن و همانیدگیانسان نیست. انسان ممکن است سال 

 کند: تر می معنا را در ابیات دیگر روشن

 ای بسا ریشِ سیاه و مردْ پیر
 ای بسا ریشِ سپید و دلْ چو قیر

 ( ۲۱۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 و نیز: 

 پیر، پیرِ عقل باشد ای پسر
 نه سپیدی موی اندر ریش و سَر

 ( ۲۱۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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ذهنی عبور کرده و به حضور و آگاهی بنابراین، پیر واقعی کسی است که به عقلِّ زندگی زنده شده باشد، یعنی از من 

ذهنی هشدار  است. در ادامه، مولانا به انسانِ گرفتار در من رسیده باشد، نه کسی که فقط ظاهرش تغییر کرده 

 ماند. دهد که حتی با گذر زمان، اگر در درون تغییر نکند، خوی زشت او باقی می می 

 گفت: ریشت شد سپید، از حال گشت 
 ست وَشْت خویِ زشتِ تو نگردیده

 ( ۱۷۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وَشْت: خوب، زیبا 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود که مسئله اصلی، تغییر درونی است، نه تغییر ظاهری. مولانا برای توضیح این حالت، از جا روشن می این

کند، یعنی انسانی که در پز تشبیه می کند از جمله انسان را به دوغ تُرش و خمیر نیم های عمیق استفاده میتمثیل 

 ها رشد نکرده:ها و الگوهای تکراری را نگه داشته و از آن درون خود همان دردها، همانیدگی 

 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 
 گرچه عُمری در تنورِ آذری 

 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دهد که انسان ممکن است در تنور زندگی قرار بگیرد، یعنی تجربه، درد و زمان را طی کند  این تصویر نشان می 

ماند. این همان وضعیتی است که انسان در  اما اگر در برابر تغییر مقاومت کند، همچنان خام و ناتمام باقی می 

به من  یعنی  است،  این ذهنی گرفتار  تجربهجای  از  و  که  ذهنی  الگوهای  همان  در  بسازد،  آگاهی  و  حضور  ها 

 ماند. ها باقی می همانیدگی 

کند، انسان در حال کامل شدن است، اما با مقاومت و چسبیدن  مولانا در ادامه، به نکته بسیار مهمی اشاره می 

شود، اما  گیرد. مثل آبی که هنوز به نقطهٔ جوش نرسیده و تغییرش دیده نمی به ذهن، جلوی این تکامل را می 

 درون آن فرآیند در حال انجام است. زندگی در حال پختن انسان است، نه رها کردن او.

گیرد و  کند، یعنی از واکنش ذهنی فاصله می در مقابل این وضعیت، انسانِ بیدار کسی است که فضا را باز می 

 شود.خورده است که سبز می دهد زندگی در او جاری شود. چنین انسانی مانند زمینِّ باراناجازه می 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی
 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی

 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 53صفحه:                                                       برو به فهرست

کند. انسانی  خویی را بیان می خویی و آگاهی حقیقی، نبی جا مولانا تفاوت میان تقلید کورکورانه، یعنی کَپی در این 

ماند، اما انسان آگاه از درون هدایت  کند و در همان تکرارها گرفتار می ذهنی دارد، از دیگران تقلید می که من 

کند، درون انسان پر از گلُ است، یعنی ذاتِ او  شود. در ادامه، مولانا در این بیت به حقیقتی عمیق اشاره می می 

 سرشار از شادی، آگاهی و حضور است. 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

درون انسان پرُ از گلُ است. یعنی ذات او سرشار از شادی، آگاهی و حضور است. فکر و زندگیِّ    بو:خانم شب 

 انسان نیز باید مانند گلاب، عطر و نشانی از آن گل داشته باشد. 

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 
 مُنکِرِ گُل شد گلاب، اینت عُجاب 

 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که ذاتاً زنده و متصل به  کند. یعنی انسان، با اینجا است که ذهن، همین گلاب را هم انکار می اما شگفتی این 
در من  فراموش می ذهنی گرفتار می زندگی است،  را  و حقیقتِ خودش  در  شود  انسان  نهایت، حقیقت  در  کند. 

کند، در واقع اجازه داده، زندگی  ای که انسان فضا را باز می بازگشت به حال و حضور و تسلیم است. هر لحظه
شود، نه از ذهن او. ممنونم آقای  در او تجّلی کند و این همان حال و قال واقعی است که از درون انسان جاری می 

 شهبازی. 

جای  جایِ، اولش را یک دور دیگر بخوانید. به نظرم بهگویتان بهوخیلی زیبا. خیلی زیبا! اولِ گفت  آقای شهبازی:
 جا را فقط تصحیح اگر بکنید. زند. اگر اشتباه نکرده باشم. آن که آن کِشیش حرف بزند، گفتید عارف حرف می این

 خواهم، صدای شما یک مقدار. آقای شهبازی خیلی معذرت می  بو:خانم شب 

 آید؟ اشکال ندارد. ممنونم. خداحافظ شما. عالی بود. نمی  آقای شهبازی:

 توانم یک چیزی بگویم؟ کنم. آقای شهبازی چند ثانیه میخواهش می  بو:خانم شب 

 بله، بله حتماً.  آقای شهبازی:

من صدای شما را خیلی ضعیف دارم. فقط خواستم که از خانم طاهره از آلمان خیلی تشکر کنم.    بو:خانم شب 
کنند  گیرند، روی خودشان تحقیق می هایشان خیلی شیرین بود. سوگند جان و همهٔ عزیزانی که تماس می صحبت

شان. خوانند. واقعاً قدردانشان هستم. شکر وجود همه کننده را برای ما می های خیلی قشنگ و کمک و این پیغام
 متشکر. 

 بو[]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شب 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

جا  بود. در آن   ۱۰۵۵طور که توجه فرمودید این قسمت چهارم برنامهٔ  رسید. همین که صدای من نمی خب، مثل این

پرسد. کند که یک عارفی از پیرِ کشیش می دهد. ابتدا شروع می جلوهٔ زندگی یا خداوند را در انسان، مولانا نشان می 

 ذهنی است. این پیر کشیش نماد همین من

 تری یا ریشت؟ که تو مسُن 

ام و ریش زندگی کرده رسد بگوید که نه، من سِنم از ریش بیشتر است، مدتی بیقدر عقلش می ذهنی این و یک من 

تر گوید که چرا این ریشت سفید شده، تبدیل شده؟ یا بگوییم بقیهٔ اعضای بدن تبدیل شده و پیرتر شده، ناتوان می 

 شده یا تواناتر شده، حالا از بچگی تا

 کنی؟ جوانی، چرا تو تغییر نمی 

کنیم. بعد  ها هستیم، تغییر نمی گوید ما مثل آن زدند در بیابان، می زند که درجا می و بعد مثال قوم موسی را می 

 خورد. رود، و تکان نمی ور می ور آن وسیلهٔ باد این ای روییده و سرش بهزند که روی تپه مثال یک گیاهی را می 

گوید خداوند درحال تکامل ما است، تکامل ما باید صورت بگیرد و ما  کند که می بعد اشاره به یک حدیثی می 

 ایم.ذهنی جلوی تکامل خودمان را گرفته در من 

که یک  ذهنی یک جای موقتی است، مثل ایناصطلاح آخرین مرحلهٔ تکامل انسان نیست. منذهنی به پس من

 جا شما یک مدتی بودید، باید بروید به شهر برسید. شهر همان شهر یکتایی است. سرایی است که آن کاروان 

تواند تکان بخورد، باید تبدیل بشوی،  گوید مثل آن گیاه نباش که پایش در گلِ است و نمیپس بنابراین دارد می 

خانم شب همین  مثال طور که  بعد  گفتند.  می بو  را  زمستان  می های  را  تابستان  و  می زند  موقعی  زند.  یک  گوید 

میوه  و شما  بوده،  مرحلهٔ تابستان  زمستان  زمستان شده، همین  و یک موقعی  یادتان است.  تابستان  از  هایی 

 ها. ذهنی است که آثار یخ آن هم در تو هست و این من 

ها جلویش را گرفتند،  گوید که این فضاگشایی و تبدیل در انسان صورت گرفته و بعضی به هر صورت بله، می 

ایم و این را در آخرِ یک  بعضی از مردم جلویش را نگرفتند مثل مولانا. ما با ستیزه و مقاومت جلویش را گرفته 

اندازهٔ کافی  ذهنی نیست، به جهانی نیست، مال من گوید که حال و قالی که حال و قال اینگذارد می ای می مرحله 

 شاهد این کار است. 
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گری  کند، که جلوه گوید این عدل را رعایت می اندازهٔ کافی می گوید بهمثلاً حالی که مولانا دارد و قالی که او می 

 آید.جوری باشد. پس شما دنبال حال و قالی باشید که از طرف زندگی می خداوند چه 

گوید تن شما درصد خالی است، می  ۹۹۹/۹۹دانید تن ما گوید که توجه کن این تن شما، واقعاً می بعد خودش می 

 یک خرمنِّ گلُ است، منظور از گلُ همان زندگی و خداوند است.

گوید اش خداوند است، تن ما پر از خداوند است. بعد نمی اش آن است، یعنی اگر به زبان دینی بگویید همه همه 

 گوید گلُ است. خداوند، می 

گوید این فکرهای شما شبیه گلاب باید باشد، باید بوی گلُ بدهد، یعنی فکرهای ما باید بوی خداوند  بعد می 

گوید  کند. این می بدهد، بوی زندگی بدهد، بوی عشق بدهد، بوی شادی بدهد، اما فکرهای ما الآن گلُ را انکار می 

 گوید که انگیزی است. بلافاصله هم می چیز شگفت 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی
 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی

 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مهر: خورشید 
 میغ: ابر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آقا هم که گفتند  کنیم. و آقای علی گوید تقلید ما را به این روز انداخته. ما از همدیگر تقلید می کنید؟ می توجه می 

ایم که کسی  دهیم. واکنش را هم از همدیگر یاد گرفته ها واکنش نشان می باره است و ما به سیلی این جهان سیلی 

 زند باید ما هم سیلی بزنیم. به ما سیلی می 

که بلافاصله  جای اینخورید، توجه کنید، به خورید یا سیلی می ای می اما طرح به این ترتیب است که وقتی شما ضربه 

آید. اگر آن فکرهایی از ذهنتان بیاید، یک تأملی بکنید، فکرهای اولیه را عمل نکنید، فکرهای اولیه از ذهن می 

 آید.شده می بینید یک فکرهای دیگری از فضای گشوده ها را انکار کنید، بعداً می ها را عمل نکنید و آن فکرفکر

که افتد. یکی این جای فکرهای خداوند، شما خواهید دید که دوتا اتفاق می ذهنی را انکار کنید به اگر فکرهای من 

زند،  ها یعنی یاد گرفتن. اگر فکرهای، یکی به شما یک مشت می حل است و آن فکر آید که راه فکرهای جدید می 

که یک سری  شوید، چرا؟ برای اینزند، شما بلافاصله خشمگین می زند، یک ضرر مالی می سرتان حرف می پشت

 ها عمل کردید.ها آمد که به آن فکر
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آید، شما عمل نکنید، بایستید، صبر کنید، صبر همین  شدگی میاگر آن به فکرهای اولیه که به اتوماتیک با شرطی 

که شما عمل نکردید  کند، برای اینجای خیلی ظریفی است. صبر کنید، این صبر فضا را باز می است دیگر، این  

 ها صنُع است.آید، اینآید که از طرف زندگی می ذهنی. فکرهای جدید می به فکرهای من 

ها  فهمید که وضعیت شوید که اِ دیگر خشمگین نشدید. بعد می افتد که شما متوجه می بعد یک اتفاق دیگر هم می 

 کنند. ها شما را خشمگین می کنند، بلکه فکرهای شما در مورد آن وضعیت نیست که شما را خشمگین می

ها را هلُ بدهید  کنید. اگر آن فکر خاطر فکرهایی است که دارید می خاطر وضعیت نیست، بلکه به واکنش شما به 

 ها یادگیری وجود دارد. بینید فکرهای دیگری آمد، که در آن فکر به کنار، می 

شوند و  فرستد غافل می دهند، از فکرهایی که زندگی می شدگی واکنش نشان می مردم چون با عجله، با شرطی 

گوید این ضربه را من فرستادم، من دارم تو را امتحان  که خداوند به شما میگیرند. درست مثل این چیزی یاد نمی 

آید عمل نکن، بایست تأمل کن، صبر کن، بعد من بلافاصله  ای که از ذهنت می کنم. شما به فکرهای اولیه می 

 فکرم را 

 دهم. شما به این عمل کن. شما این را امتحان کنید، این کاربرد عملی دارد.به تو نشان می 

کند. این عجیب نیست؟ که از  گوید که نگاه کن فکرهای اول، این گلُ و صُنع و خداوند را انکار می جا می و در آن 

 آید و این گلاب چه اشکالی دارد که گُل را، گلُ، گلاب بیرون می 

کنید. اشکالش این  ذهنی عمل می شدگی، با فکر من کند. اشکالش این است که بلافاصله شما با شرطی انکار می 

 است.

خورید بلافاصله نپرید بالا، بنشین.  به صبر. ضرر میاگر این اشکال را با صبر، ببینید ما چقدر بیت خواندیم راجع 

دفعه بعد از یک روز علتِ ضرر خودش را به شما  چیز نگویید، خاموش باشید، یک شاید شما یک روز اصلاً هیچ

 نشان بدهد، یاد بگیرید دیگر آن ضرر را به خودتان نزنید یا یک کاری نکنید که دیگران بزنند.

کار کردم دیگران این ضرر را بزنند؟ خواهید دید یک کاری کردید شما، ولی با پندار کمال آن کار  گویید من چه می 

گویید آقا من که کامل هستم،  ذهنی به فکرهای آن، می دهد. شما اگر بروید به من خودش را به شما نشان نمی 

گوید  کند، برای همین می تقصیرم، هیچ اشکالی ندارم، چطور ممکن است من کاری کرده باشم؟ انکار می هیچ، بی

 که 
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 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 
 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 

 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آید منکر خداوند است، منکر گل است، منکر صُنع است، این عجیب  »منکرِ گلُ شد«، یعنی این فکری که می 

 است، این را شما حل کن. 
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 خانم پروین از استان مرکزی   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم پروین[ ]سلام و احوال 

 خواستم بخوانم که در مورد ترُک و خیاط بود. استاد از ادامهٔ پیغام هفتهٔ پیش می  خانم پروین: 

 کنم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

خواهد که برود به مصَاف  اش و میکند بر سر اسب تازی بندی می جا خواندم که تُرک شرط بله، تا آن   خانم پروین: 

 با آن خیاط دزد. 

دهد که  برد و در ذهن خود با خیاط جنگ دارد. این نشان می نکتهٔ سیزدهم: تُرک آن شب از غصه خوابش نمی 

 کند و آرامش حضور را ندارد. هنوز درگیر هیجانات منفی است و در فضای ذهن و ترس زندگی می 

 تُرک را آن شب نبُرد از غصّه خواب 
 کرد او حِراب با خیالِ دزد می

 ( ۱۶۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حِراب: پيکار كردن، محاربه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رود که خیاط دزد  ذهنی بسیار پخته می ذهنی خام و ناپخته است که دارد به مصَاف با یک من نمادِ یک من   تُرک

 تواند یک درمانگر ژاژ باشد. است، که می 

رود. صبح نماد این لحظه  فروشان می زند و به بازار دَغلَ پانزده: تُرک بامدادان پارچهٔ اطلسِ خود را زیر بغل می 

 شویم. فروشان این دنیا می شویم و وارد بازار دَغلَ است یا نماد هر روز صبح که ما از خواب بیدار می 

کند. کند«، جنس ما را تعیین می شویم، طبق قانونِ »ناظر جنس منظور را تعیین می رو میما با هر انسانی که روبه 

کند. اگر از جنس حضور باشد کند و لباس حضور ما را تنگ می ذهنی باشد ما را منقبض می اگر از جنس من 

 کند. کند و ما را منبسط می لباس ما را گشاد می 

گیرد و در همان لحظهٔ نخست مهر خودش را در دل شانزده: خیاط، تُرک را بیش از حد و ظرفیت او تحویل می 

که تعریف و تمجیدِ بیش از حد و چاپلوسی همیشه از روی محبت و احترام نیست. خیلی  دهد. درحالی او جا می 

گیرند تا بتوانند اعتماد ما را  های ذهنی برای سوءاستفاده و پیش بردن مقاصد خود ما را تحویل می اوقات من 

دهد و بعد  برخوردی به او حس امنیت می کند و با خوش جلب کنند. خیاط اول حس اعتماد تُرک را جلب می 

 کند.شروع به دزدی می 
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 گرم پرسیدش، ز حدِّ تُرک بیش 
 تا فگند اندر دلِ او مهرِ خویش 

 ( ۱۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بهای حضورش را  کرد، بنابراین ترک اطلسش را، یعنی لباس گرانهفده: خیاط خیلی زیبا و شیرین صحبت می 

خوریم  شویم خیلی راحت فریب می کننده می های قشنگ و سرگرم جلوی او انداخت. پس زمانی که ما غرق حرف 

 شود.مان دزدیده می و متوجه خطر نیستیم و زندگی

 چون بدید از وی نوایِ بلبلی
 پیشش افگند اطلسِ اِستنبُلی

 ( ۱۶۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اِستنبلُی: استانبولی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ذهنی عاشق نمایش و خودنمایی. دهد که بدنش را قوی و پهلوانانه نشان دهد. من هجده: ترک سفارش لباسی می 

 که بِبُر این را قبایِ روزِ جنگ 
 زیرِ نافم واسِع و بالاش تنگ 

 ( ۱۶۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 واسِع: فراخ، گشاد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آرای را تنگ، بالا بهرِ جِسم

 زیر، واسع تا نگیرد پای را 
 ( ۱۶۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گویی و لطیفه گفتن و تعریف و تمجید از ترک که همه سطحی و از جنس درُد است، حواس  نوزده: خیاط با جکُ 

شود و از اصل موضوع یعنی حاضر  شود. وقتی حواس ما پرت می کند و چشم عدم او بسته می ترک را پرت می 

 دهیم که از ما سوءاستفاده کنند.شویم، به دیگران فرصت می بودن در لحظه غافل می 

 تُرک خندیدن گرفت از داستان
 چشمِ تنگش گشت بسته آن زمان 

 ( ۱۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یی دزدید و کردش زیرِ ران پاره
 از جُزِ حق، از همه اَحیا نهان 

 ( ۱۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 اَحیا: زندگان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند،  بیند، ولی چون سَتّارخوست فاش نمی لوحان را می ذهنی از ساده گوید خداوند دزدیِ استادان من مولانا می 

 شاید که آن خیاط دزد پشیمان شود. ولی اگر از حد بگذرانی رسوا خواهی شد. ببخشید این نکتهٔ بیستم بود. 

 حق همی دید آن ولی سَتّارخوست 
 لیک چون از حَد بَری، غَمّاز اوست

 ( ۱۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنندهٔ راز چین، فاش غمَّاز: سخن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تواند پدر و  اش که می کننده اش را جلوی سیستم تربیت بیست و یک: ترک نمونهٔ جوان خامی است که تمام زندگی 

 اندازد.مادرش، معلم و یا استادش باشد، می 

سوی ها او را به کند، بلکه با شکوفا شدن او برحسب همانیدگی ولی این سیستم او را به فضای عدم، هدایت نمی 

 کند. تر، رقابت، مسابقه و خودبرتربینی تشویق می ذهنی بزرگ من 

های بخیل و خسیس تا ترک  کند به تعریف از بخشندگی امیران و مسخره کردنِ انسان بیست و دو: خیاط شروع می 

های نامعقول اش پول بیشتری خرج کند. خیلی اوقات ما از ترسِ قضاوتِ دیگران تن به خواسته برای اثبات بزرگی 

 دهیم. ها می آن

شود ترک کاملاً در خنده گم شده و عقل او دزدیده  دارتر سبب می بیست و سه: خیاط با گفتن یک لطیفهٔ خنده 

بندد شود. هر شکوفاییِّ همانیدگی در ما که تعریف و تحسین دیگران را در پی داشته باشد، چشم عدم ما را می 

شود و گیج  شود و عقل ما کاملاً دزدیده می و اگر چند همانیدگی در ما با هم بخندد، چشمِ عدمِ ما کاملاً بسته می 

 شود.شویم. یعنی هشیاری ما کاملاً دزدیده می می 

 چشم بسته، عقل جَسته، مُولِهه 
 مست، تُرکِ مدّعی از قهقهه 

 ( ۱۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُولِهه: حيران، سرگشته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی ما را وادار به واکنش کند به خیاط دزد  دهیم یک من جایِ فضاگشایی اجازه می بیست و چهار: هربار که به 

 فرصت دادیم تا زندگی ما را بدزد.

کند به چه منظوری  شود که کاملاً فراموش می های خیاط غرق خنده می قدر از شنیدن لطیفه بیست و پنج: ترک آن

اند. اند که منظورِ اصلی زندگی را فراموش کردههای آن شدهقدر سرگرم دنیا و لذت ها هم آنجا آمده. انسان به آن
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هایی از در خواب غفلت رفتن  های زودگذر، نمونه های تلویزیونی و لذت سرگرم شدن در فضاهای مجازی، برنامه 

 و دزدیده شدن عمر ما است.

 اش تُرک را از لذّتِ افسانه
 اش رفت از دل دعویِ پیشانه
 ( ۱۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

است و وجودِ اصلی خودت را    ذهنی که همهٔ وجودت افسانهٔ من کند ای کسی  گیری می بیست و شش: مولانا نتیجه 

دارتر از تو افسانه نیست، بهتر است که به  خواهی به این افسانه ادامه دهی؟ خنده ای، تا به کیِ میفراموش کرده 

دانستی که چه فرصتی را، که زنده شدن به  گورِ خراب خودت، یعنی به ذهنت که در آن مرُدی، بخندی. اگر می 

 گریستی. جایِ خنده خون می صورت به خداوند بود، از دست دادی، دراین

 ای فسانه گشته و محو از وجود 
 چند افسانه بخواهی آزمود؟ 

 ( ۱۷۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تر از تو هیچ افسانه نیست خَندُمین
 بر لبِ گورِ خرابِ خویش ایست

 ( ۱۷۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آور، مُضحْکِ خَندمُين: خنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

همانیدگی  خندیدن  و  شکوفایی  به  وابسته  ما  خوشبختی  وقتی  هفت:  و  و  بیست  زمستان  شروع  با  باشد،  ها 

 ریزیم. خاطر شده و فرومی ها ما رنجیده فروریختن آن 

ها از مقاومت در مقابل تغییر است. ما  گاه تو باشد. بیشتر رنج انسان تواند تکیه گوید چیزهای آفل نمی مولانا می 

چیز شکوفا بماند. جوانیِّ ما، پولِ ما، قدرتِ ما و همهٔ  چیز همیشه مطابق میل ما باشد، همه خواهیم همه می 

شرایط خوب باشند. اما دنیا دائماً درحال تغییر است و اگر تأمل کنیم این تغییرات برای بیداری ما است. اما  

 برای اکثریت ایجاد رنج است.

 بَری کاختر مُدامتو تمناّ می
 لاغ کردی سعد بودی بر دوام 

 ( ۱۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 تُولی ز تربیعاتِ اوسخت می
 وز دَلال و کینه و آفاتِ او

 ( ۱۷۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دارى رمى، نفرت مى تُولى: مى مى
 چهارم دورهٔ فلک )سه برج( از یکدیگر، کنایه از نحسی و بدشگونی اندازهٔ یکمعنیِّ قرار گرفتن دو کوکب سیار به تربیعات: اتفاقات بد، جمع تربیع به 

 دَلال: ناز، عشوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رنجی ز خاموشی ِّ او سخت می
 کوشی ِّ او وز نُحوس و قبض و کین

 ( ۱۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 توزى كوشى: كينه كين 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که چرا زُهرهٔ طَرَب در رقص نیست؟ 
 بر سُعود و رقصِ سعدِ او مَایست 

 ( ۱۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سُعود: فرخندگی، سعادت، مبارک شدن
 سعد: مبارک، خجسته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که اگر من بیش از حد شکوفا شوم و  ای که ما را کاملاً مفتون خودش کرده، به ما می اختر یعنی همانیدگی 

 کلی مغبون خواهی شد و ممکن است در این راه بمیری. تو همیشه بخندی، به 

 اخترت گوید که: گر افزون کنم
 ات مغبون کنملاغ را، پس کُلّی

 ( ۱۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لاغ: شوخی، هزل 
 دیده مغبون: زیان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
جایِ  های تقلبی را به ذهنی تو است که سکهگوید که دشمنِّ اصلی تو و خیاط دزد همین من و مولانا در آخر می 

دهد. تو  جایِ زندگی راستین جلوه می فروشد و تو عاشق او هستی. یعنی زندگی دروغین را به سکهٔ واقعی به تو می 

دنبال زنده شدن به خداوند باشی  ذهنی را کنار بگذاری و بهباید حواست را از روی این اختران برداری و کلُ من 

 زند.های عینی می که سکه 

 تو مَبین قَلّابیِّ این اختران 
 زن بین ای مُهان عشقِّ خود بر قَلب

 ( ۱۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 هاى بدلى قلَّابى: تقلبّ، زدن سکه 
 زند. هاى تقلبّى مى زَن: متقلّب، كسى كه سکّه قلبْ 

 مُهان: خوار كرده شده، خوار، ذليل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنون استاد. 

 خیلی خیلی خوب خانم پروین! خیلی، خیلی خوب، آفرین، عالی عالی! آقای شهبازی:

 ممنون از شما. عالی شما هستید.  خانم پروین: 

 خواهد صحبت کند یا آقا منصور؟ کسی دیگر می آقای شهبازی:

 نه نیستند آقا منصور.  خانم پروین: 

 نیستند.  آقای شهبازی:

 رسانند خدمتتان. پیام نداشتند. سلام می  خانم پروین: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پروین[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۳

که من    ۱۰۵۵به دنبال همین قصه بعد از آن قسمتی که خانم پروین صحبت کردند، همین قسمت چهارم برنامهٔ  

گوید که تمام اجزای وجودی شما برای تجربهٔ شادی و آرامش خداوند خلق  کنم بروید بخوانید، می خواهش می 

شدند و آن موقع تابستان بوده. تابستان گذشته، شما وارد زمستان شدید، زمستان همین فضای ذهن است. و  

که تمام وجود شما به شادی، به  ها و آن تجربیات تابستان یادت رفته که شما خلق شدید برای اینآن میوه 

انداختید زیر پای من  این را  اداره بشود. و  ارتعاش کند، با آن  ذهنی،  آرامش، به صنع زندگی، به خرد زندگی 

 زمستان که نماد درد است. 

که  دانید که افسانه در این قصه یعنی چه؟ افسانه یعنی اینگوید که تو دنبال افسانه هستی. می و بعد آن موقع می 

ما در ذهن یک همانیدگی را مثلاً زیبایی خودمان را، پول خودمان را، مقام خودمان را شکوفا کنیم و خودمان را  

شود.  شویم، بیشتر چشم عدممان بسته می با دیگران مقایسه کنیم و بخواهیم دیده بشویم. و هرچه بیشتر دیده می 

ولی ما اصرار داریم که دیده بشویم، تأیید بگیریم، توجه بگیریم، در مقایسه در ذهن خودمان برتر از دیگران 

ها  دانم از این چیزها که این لحاظ زیبایی، پول، قدرت، مقام، نمی سر ما که به باشیم. دیگران صحبت کنند پشت

ها همه فضای زمستان  ها. اینآید از این چیز ها هستیم، ما خوشمان می مه همانیدگی هستند، ما بهتر از آن ه

 گوید. است، دارد می 

شوند که خداوند که شما را خلق کرده و تمام ذراتتان را برای ارتعاش شادی، نتواند این کار  ها باعث می و این

گویِ توست« اگر  جویانی تو چسُت«، جزوِ جزوت »خود فسانه گوید که »روز و شب افسانه را بکند. درنتیجه می 

 درست خوانده باشم. 

 جویانی تو چُست روز و شب افسانه
 گویِ توستجزوِ جزوِ تو فسانه

 ( ۱۷۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شب و روز دنبال افسانه هستی که یک قسمتی از وجودت را به مردم ارائه کنی و تأیید بگیری. و هرچه بیشتر شما  

هایش کوچولو بود  خندید، چشم خندی، مثل تُرک می که می شود، برای این کنند، چشم عدمت بسته می را تأیید می 

به! ماشاءالله!  گویند به خندید و دیگران می حسب همانیدگی می شد، این تمثیل است. یعنی شما وقتی برو بسته می 

به! ماشاءالله  شود، به تان باز می شود، نه این چشم حسی، چشم حسی های عدمتان بسته می آن موقع این چشم 

 به من! این زمستان است. 
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گردی، مثل آن تُرک،  جویانی تو چسُت« یعنی تندتند دنبال افسانه می گوید که »روز و شب افسانه پس بنابراین می 

گوید آن جزوِ جزوِ تو، یعنی تمام ذرات وجود ما به ما  گوی توست«، بعد می بعد آن موقع »جزوِ جزوت خود فسانه 

نهایت او و فضاگشایی. تو چرا این  گویند که بابا، افسانه تو خودتی! »افسانه« یعنی جنس خدا شدن به بی می 

 رسد. ذهنی نمی که به عقل من گوید افسانه؟ برای اینافسانهٔ حقیقی را، چرا می 

می  برشما  ذهن  در  موقع  آن  بعد  هستید؟  شما  خود  افسانه  که  تصور کنید  همانیدگی توانید  افسانه  حسب  ها 

می جویی؟! شما می می  اتفاق  چه  بشوید،  زنده  او  به  اگر  که  ذرات وجود شما،  دانید  تمام بدن شما،  و  افتد؟ 

 گویید که شما حالا یک است. و شما هم از این اجزا می   فکرهای شما، هرچه که شما دارید، منتظر آن افسانه 

کنی.  کنی، عمرت را داری تلف می ای در ذهن ببینیم! وقتت را داری تلف می جوری شکوفا بشوید، ما یک افسانه 

 کنم. بخوانید این قسمت را خواهش می 
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 خانم مریم ضیائی از فولادشهر  -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم ضیائی[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 : ۲۴۷۸تان. غزل شمارهٔ ممنونم با اجازه خانم ضیائی:

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری

 
 شدیهمچو دعای صالحان، دی سویِ اوج می

 پریمی باز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض
 

 تو کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِّ تو می

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پستی، نشیب  حَضیض: 
  دستان، حیله  داستان:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

توانم آرامش را دریافت کنم؟ یا همچون پرندهٔ  ذهنی می بردن من  آرامش درون خودم است. آیا در پریشانی و رنج 

توانم یاد بگیرم در درد هشیارانه و حقیقت در مرکز وجودم فرار نکنم و مثل کبوتر  باز که یاد گرفته پرواز را، می

 به پایین نیایم؟ 

کنم  ها فکر و عمل می کند که با آن تواند فرماندهٔ من باشد، با صداهایی که مرتب داخل سرم ایجاد می ذهنی می من 

که با جناب مولانا و گنج حضور همراه و  گونه ادامه خواهند داشت؟ یا این ذهنی این های من و ناکامی و حسرت 

های درونم هستند که به  ها که همان بتام با انداختنِّ همانیدگی ذهنی خانهٔ من همسفر همیشگی شوم و از بت

 ام آزاد شوم و همچون جناب مولانا پرواز در مرکز عدم را با فضاگشایی دنبال کنم. ها چسبیده آن

ها را مسبب رنج و درد نااگاهانهٔ خودم بدانم و مرتب در حال  ذهنی و عوامل بیرونی و آن ولی تا زمانی که با من 

ذهنی کنم. من ذهنی را تقویت می فرافِکَری و انکار باشم، در حال پایین آمدن همچون کبوتر هستم و دردهای من 

کند. پس رنجِ هشیارانه دیگر  نیامده که مرا بِکشُد، بلکه آمده تا به من بگوید چه چیزی در درونم درست کار نمی 

ذهنی  های من تر خواهد کرد تا همراه سیل مرا عصبانی و غمگین نخواهد کرد، بلکه مرا هشیارتر، بیدارتر، آگاه 
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سقوط نکنم، درسم را بگیرم و فضاگشایی کنم. قضاوت و داوری نکنم. در کارِ خدا دخالت نکنم، شاهدی باشم  

 کند. که دخالتی ندارد و حضور را برای تبدیل شدن در لحظه مشاهده می 

 جو ووجویی از وَرایِ جستجست
 دانی بگودانم، تو میمن نمی

 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قال وحالی از وَرایِ حال  قال و
 الْجَلال غرقه گشته در جمالِ ذُو
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الجَْلال: خداوند، دارای شکوه و حشمتذوُ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای نَی که خلاصی باشدش غرقه
 یا به جز دریا، کسی بشناسدش

 ( ۲۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ام را تلف نکنم که بقیه تأییدم کنند و به هم توجه کنند، که آره من هم هستم، وجود دارم، به من  وقت و انرژی 

ها را بیندازم. همانیدگیِّ توقع و  ذهنی نیفتم، آن ام باشد، به رنجش من مرادی نگاه کنید. حواسم به توقع و بی

این  و  هیچ رنجش  از  بیکه  نخواهم. کاملاً  چیزی  ر کس  و  بهنیاز  ندهم  باج  فضاگشایی.  با  دهم  ادامه  خاطر  ها 

ام بردارم. باج به این جهان  ذهنیذهنی. قبول کنم اشتباهم را. دست از ملامت و تأسف با من های غلط من الگو

 ندهم. مالیات ندهم. زندگی کنم و یاد بگیرم. 

ذهنی بگیرم. لحظهٔ تسلیمِ حقیقت شدن  ای از جهان درسی برایم به همراه دارد، درسم را بدون تکرار من هر سیلی 

ذهنی برخواهم داشت. حقیقت  حاصل من گام در دریای بیکران خداوند خواهم گذاشت و دست از این جنگ بی

ایم که فقط کار کنیم و بخوریم، بلکه  که ما به این دنیا نیامده ذهنی و دردسرهایش نیست و اینقال و حال من 

های سخت را در کورهٔ عشق به »الماس آگاهی« تبدیل کنید و در فضایی که از  ها مثل تجربهایم تا وَرایِ این آمده 

ذهنی  ایم و فقط من حاضر نبودم، اکنون فضا گشوده شده و در یک سفر درونی از تاریکیِّ من نورِ عدم از قبل بوده 

تواند آن را از من بدزدد، چون تلنگر خداوند تنها ارمغانش  کس نمی امهٔ مسیر نوری با حال و قالی که هیچ آغاز و اد

 است. بیداری 
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که ذهنی و پذیرش اتفاق این لحظه با تسلیم و فضاگشایی، نه همراه شدن با اتفاق و این های من و پایان جنگ 

هایش نیستیم  کاری ذهنی و خراب که ما این من ها و با دید مرکز عدم و آگاه شدن به این انداختن عینک همانیدگی 

 و وارد فضای اَنساب نشدن و فضای لا اَنساب را انتخاب کردن.

 خدمتی علّتی، بیرحمتی، بی
 آید از دریا، مبارک ساعتی 

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 استاد جان، تمام شد. 

 ممنونم، خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ضیائی[
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 آقای نیما از کانادا، خانم هاله از ارومیه  -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای نیما[ ]سلام و احوال 

 بزرگوار اجازه دارم پیغام خانم هاله از ارومیه را برایتان پخش کنم؟  آقای نیما:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 تان. با اجازه  آقای نیما:

 نام خدا. با سلام حضور استاد عزیز و بینندگان ارجمند برنامهٔ گنج حضور. »حال و قال« به له: هاخانم پیام 

هایی که دراصل ما از جنس ها و شادی کنند به یادآوری خوشی دفتر ششم شروع می   ۱۷۹۴جناب مولانا از بیت  

ها روی آن، هر روز آن جنس را در خودمان  ها و گرفتاری ایم ولی با گذر زمان و ریختن گرد و غبار غم آن بوده 

دهد که اگر و توضیح می   شده  ها و افکار پنهان که در بین این حس ایم تا اینتر کردهتر، لاغرتر و نحیف رنگ کم 

ذهنی هست دوباره آن شادی را بیرون بکشد، مثل این  ها که درواقع من انسان بتواند از میان این غصه و غم 

 کنم.ام که عرض می به بعد نوشته ۱۸۱۰کند. نکاتی از بیت  است که به حضور آبستن بوده و وضع حمل می 

 همچنین اجزایِ مستانِ وصال 
 هایِ حال و قال حامل از تِمثال

 ( ۱۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مناسبِ معنی تجلّی است. : تصویر، صورت، شبیه، در اینتمِثال 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در جمالِ حال وا مانده دهان 
 چشم، غایب گشته از نقشِ جهان 

 ( ۱۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن مَوالید از رهِ این چار نیست 
 لاجَرَم منظورِ این اَبصار نیست 

 ( ۱۸۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد احوال روحانی عارفان است.معنیِّ فرزندان، در این مَوالید: جمعِ مولود به 
 چار: مخففِّ چهار، اشاره به عناصر اربعه دارد. 

 ناچار لاجَرمَ: به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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کننده  اند و از این حضور مست هستند، بیان هایی که به حضور زنده شدهتمام »اجزایِ مسَتان وصال« یعنی آدم   -۱

است یعنی کشت نخست، یعنی شادی و حضور الهی، یعنی  است که از اول بوده   دهندهٔ آن حال و قالیو نشان 

 دنیایی نیست. لَدن« است و این عملشان، رفتارشان، گفتارشان از »عقلِّ منِ 

شده است و حالی نیست که بتوان با چشم ظاهر دید و آن حال نقش ذهنی را  آن حال، حال فضای گشوده  -۲

 تواند بگوید. شود و چیزی نمی ماند، حیران می ذهنی وا می بیند. اگر ظاهر شود چنان حالی است که دهان من نمی 

شناسیم و اصلاً منظور نظر  آمده از عناصر مادی نیستند که ما با ذهن می وجود ها به این گفتار و این حالت   -۳

 شوند.هشیاری جسمی نیستند بلکه از هشیاری حضور زاده می 

 اندآن موالید از تجلّی زاده
 اندلاجَرَم مستورِ پردهٔ ساده
 ( ۱۸۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد احوال روحانی عارفان است.معنیِّ فرزندان، در این مَوالید: جمعِ مولود به 
 ناچار لاجَرمَ: به 

 مستور: پوشیده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زاده گفتیم و حقیقت زاد نیست 
 وین عبارت جز پیِّ اِرشاد نیست 

 ( ۱۸۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

توانیم درک کنیم؟ چون  ها هست را ما چرا نمی آن حال و قالی که زادهٔ حضور و تجلی خداوند در این انسان  -۴

خاطر همین  ها، به ها است، رنگ همانیدگی و کار ما در ذهن با رنگ   رنگی پنهان شده آن حضور در پردهٔ بی

 توانیم آن را درک کنیم. رنگ شویم و در مرکزمان چیز مادی نماند، می توانیم آن را درک کنیم. اگر بینمی 

زاییدن را مولانا می   -۵ زاییدن، زاییدن جسم از جسم نیست. این کلمهٔ  خاطر این گفتم که  فرماید فقط به این 

 های معمولی مثل ما بتوانند آن را درک کنند. انسان

 هین خَمُش کن تا بگوید شاهِ قُل 
 بلبلی مفْروش با این جنس گُل 

 ( ۱۸۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُل: بگو. 
 شاهِ قُل: خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 این گُلِّ گویاست پُر جوش و خروش 
 بلبلا تَرکِ زبان کن، باش گوش 

 ( ۱۸۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

همه حرف نزن.  گوید خاموش باش، با عقل ناقص خودت و زبانی که زبان خداوند نشده اینخطاب به ما می   -۶

گل گویا فقط او است که پر از جوش و خروش زندگی اصیل است. پس تو خاموش کن و سراسر گوش باش تا 

 بشنوی. 

 هر دو گون تمثالِ پاکیزه مِثال 
 اند بر سِرِّ وصال شاهدِ عدل

 ( ۱۸۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هر دو گون حُسنِّ لطیفِ مُرتَضىٰ 
 شاهدِ اَحْبال و حشرِ مٰامَضىٰ 

 ( ۱۸۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُرتَضىٰ: پسندیده 
 هاها، آبستنی حَبلَ، باروری  اَحْبال: جمعِ 

 حشر: رستاخیز 
 چه گذشت، گذشته، پیشین ماٰمَضىٰ: آن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
هستند و یا چه چیزی   های پاکیزه و خالی از جسم هستند، شاهد چه چیزی ها و گفتارها که مثال این حالت  -۷

های لطیف و خداگونه شاهد این هستند  کنند و این حس ها بیان اسرار وصل به خداوند را می کنند؟ اینرا بیان می 

که انسان را در ورود به این دنیا به این حضور آبستن است و به این دنیا آمده تا این حضور دوباره از او زاییده  

 شود.

 همچو یخ کاندر تَموزِ مُسْتجََد 
 کند هر دم افسانهٔ زمستان می
 ( ۱۸۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شدهمُسْتجََد: تازه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ذکرِ آن اَریاحِ سرد و زَمْهَریر
 اندر آن ایّام و ازمانِ عَسیر

 ( ۱۸۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ریح، بادها اَریاح: جمعِ 
 زمَْهَریر: سرمای سخت 
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 هااَزمان: زمان 
 عَسیر: دشوار، سخت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
هایی خواهیم افتاد  ها و گرفتاری شدن اگر اتفاق بیفتد ما وقتی به گذشته فکر کنیم به یاد آن سختی   این زاده   -۸

وجود آورده بودیم مثل یخ در زمستان سخت مثل بادهای  اند ما برای خودمان به اند یا نبودهبوده  که در آن زمان 

 سرد و سخت در آن روزهای سرد و دشوار. 

 همچو آن میوه که در وقتِ شِتا 
 کند افسانهٔ لطفِ خدا می

 ( ۱۸۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنیِّ زمستان شِتا: مخففِ شتِاء به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هایِ شمس قصّه دُورِ تبسم
 وآن عروسانِ چمن را لَمس و طَمْس 

 ( ۱۸۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طمَْس: محو شدن و محو کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
راستی وقتی به شاخهٔ درختی که مثل چوب  گوی لطف خدا است. بهای که در تابستان افسانه مانند آن میوه   -۹

ای زیبا و خوش عطر که از  شود نگاه کنیم، به شکوفه ای لطیف زده میسفت و سخت است در بهار از آن جوانه 

 شود. ای زیبا تبدیل می روید و سپس به میوه آن می 

ای خود را  صورت میوه است و تجلی خداوند در آن پنهان بوده و دوباره به ها همه در آن درخت خشک بوده این

هایی  بازی کند تا میوهٔ خود را بدهند و عشق های خورشید که تمام طبیعت را لمس می دهد و قصهٔ تابش نشان می 

است. پس، اگر ما هم اجازه بدهیم این خورشید زندگی به درونمان بتابد و با فضاگشایی با زندگی  که با بهار کرده 

 توانیم میوه خود را بدهیم. بازی نماییم، می عشق

 ای چون فرو گیرد غمت، گر چُستی
 ای زآن دَمِ نومیدْکن وا جُستی

 ( ۱۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش: ای غصهٔ مُنکِر به حال گفتی
 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام

 ( ۱۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه
 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 

 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 
 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 

 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گیرد. اگر این گیرد مثل این است که درخت خشک در زمستان را غصه می اگر ما را هر لحظه غصه می   -۱۰

کنی؟  صورت مستمری هر لحظه دریافت نمی درخت از خودش بپرسد چرا غمگینی؟ مگر تو خورشید خداوند را به

مگر تو تابستان گذشته پرمیوه و تر و تازه نبودی؟ پس چرا ناراحتی؟ تو خورشید را دریافت کن، صبر کن تا  

 تابستان برسد و حاصل این خورشید و این صبر را دریافت خواهی کرد و دوباره پر از میوه خواهی شد. 

که باید هر دم مثل بهار خرم و خوش باشی، چون پر از  و این تن تو ای انسان مثل دستهٔ پر از گل است. نه این

خواهی منکرش شوی و این  آید. آیا می های خدا می خداوندی هستی؟ همهٔ افکار تو گلابی است که از تن پر از گل 

 ها کنی؟ گلاب را آلوده به زهر همانیدگی 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی
 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی

 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 صفتخو: بوزینه کَپی 

 کَهْ: کاه 
 مهر: خورشید 

 میغ: ابر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ست آن لِجاجِ کفر، قانونِ کَپی
 ست وآن سپاس و شُکر، مِنهاجِ نبی

 ( ۱۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 مِنهاج: راه روشن و آشکار، روش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ها چه کرد؟خویان تَهَتُّکبا کَپی
 ها چه کرد؟ رویان تَنَسُّکبا نَبی

 ( ۱۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 صفتخو: بوزینه کَپی 
 دری : پردهتَهتَُّک 
 : پارسایی، زهد ورزیدن تَنَسُّک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خو یعنی فضاگشا بودیم، لطف  صفت هستیم. اگر نبی کنیم؟ چون بوزینهچرا لطف خداوند را دریافت نمی   -۱۱

 کردیم.خداوند را مثل خورشید و ابر پُرباران دریافت می 

ذهنی است. اگر  دری کنیم به بوزینه تبدیل شویم، لجبازی کنیم. بله این روش من ما اصرار داریم در ذهن پرده 

خو نباشیم، هر لحظه باید شکر و سپاس کنیم، چگونه؟ با بله گفتن به اتفاق  خو باشیم و بوزینه خواهیم نبی می 

 لحظه و فضاگشایی و تسلیم.

 اند و عَقور ها سگاندر عمارت
 هاست گنجِ عِزّ و نور در خرابی

 ( ۱۸۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عَقور: گزنده 
 عِزّ: بزرگی، عزّت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گر نبودی این بُزوغ اندر خُسوف 
 گُم نکردی راه چندین فیلسوف 

 ( ۱۸۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بُزوغ: تافتن، تابیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زیرکان و عاقلان از گمرهی 
 دیده بر خُرطوم، داغِ ابلهی

 ( ۱۸۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خُرطوم: دماغ، بینی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ایم هر لحظه توسط فکرهای پی در پی که مثل سگی هستند و ما را  ذهنی درست کرده در عمارتی که با من   -۱۲

کنیم. اگر این عمارت را  زنند زندگی می هایی که فکرشان مثل گزندگان نیشمان می گیرند و با همانیدگی گاز می 

 خراب کنیم و دیوارهای بلند عمارتمان بریزند خورشید خداوند بتابد، گنج حضور خداوند را دریافت خواهیم کرد.

که  کنیم زیرک و عاقل هستیم درحالی ایم و فکر می خاطر این گمراه شدهماه ما در خسوف تاریک ذهن فرو رفته، به 
 در پیشانی ما داغ ابلهی زده شده، چرا؟ چون عقل و خرد خداوندی را نداریم. خیلی ممنونم. 

 بزرگوار تمام شد. آقای نیما:
 خیلی ممنون، زحمت کشیدید، پیغام عالی بود.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای نیما[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۶

کنیم، قرار شد که شما  همه صحبت می که این   ۱۰۵۵همین قسمت هم مربوط بود به مثنوی قسمت چهارم برنامهٔ  

 گوید: جا است که می انشا بنویسید. در همان 

 هین خَمُش کن تا بگوید شاهِ قُل 
 بلبلی مفْروش با این جنس گُل 

 ( ۱۸۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُل: بگو. 
 شاهِ قُل: خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی در مقابلش بلبلی مفروش، حرف نزن. »هین خمَُش کن تا بگوید »این جنسِ گلُ« که خداوند است، با من 

گوید بگو به  دانید که این از اصطلاحات قرآنی است که می همه که قلُ صورت گرفته، یعنی می شاهِ قلُ«، یعنی این 

 گوید بگو، بگو. پس شاهش خودِ خداوند است.حضرت رسول، می 

 تو اگر خاموش بشوی، اَنْصتِوا را رعایت کنی، 

های مصنوعی  زند. این جنس گل از جنس گلذهنی حرف نزنی، مشغول ژاژ نباشی، شاهِ قلُ از تو هم حرف می با من 

 ذهنی نیست. من 

خواهد از طریق تو حرف بزند اگر تو  ذهنی را به شاهِ قلُ که خودِ خداوند است، می پس تو بلبل نباش، بلبلی من

  جا است که خانم هم خواندند. »گر به هر دَم نه بهار و خرّمی خاموش بشوی، مفروش، بلبل نباش. بعد در همان 

 است«

 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه
 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 

 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

است، شادمانی است. پس    گوید به هر لحظهٔ تو از نظر خداوند بهار و زندگی است، بهار و خرمی توجه کنید می 

جوری  شما ممکن است بپرسید که این پژمردگی از کجا آمده؟ از خداوند نیامده، از شما آمده. ببینید شما چه 

 ذهنی. کند؟ ما امتداد ابلیس شدیم با من کنید، کی در شما فکر می فکر می 

ست«، بله »همچو چاشِ«، »همچو چاشِ گلُ«، چاش یعنی ست« یا »نه بهارِ خرّمی »گر به هر دمَ نِیْ بهار و خرمّی

گوید این تن تو پُر از خداوند است،  انبار، انبارِ گلُ »تنت انبارِ چیست؟«. »همچو چاشِ گلُ تنت انبارِ چیست؟« می 
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گوید پُر از این گل است و این گل از آن  اش خداوند است. می شود، بقیه فقط یک ارتعاشی سبب این جسم می 

 خواهد بهار و خرمی را در انسان تجربه کند. ذهنی دیدید. هر لحظه می هایی نیست که شما با منگل

گویم. همین دو بیت را شما معنی کنید. آیا هر لحظه برای شما  های مولانا است، من از خودم نمی ها حرف این

از ذهن بپرید بیرون، که   این است که شما  بهار و خرمی است؟ یا دردهای ذهنی است؟ دردهای ذهنی برای 

 پَرید.نمی 

تر است پرسد که این ریشت مسُن شود که می و این قصه که عرض کردم با همان »عارف و ریش کشیش« شروع می 

رسد که این تحولاتی که در تو صورت گوید شما عقلت چرا نمی ترم، می گوید نه من خودم مسُن یا تو؟ هر کسی می 

ها، برای تغییر اصلی تو است که  گیرد که مربوط به جهان است، این جسم هم مربوط به جهان است در حادث می 

 کنی. در مقابلش مقاومت می 

ذهنی سفت است، انسجام دارد، تغییر را دوست ندارد. شما حزم کنید بگویید من تغییر را دوست دارم، از  من 

طوری هستم،  ام اینرود. من به همه گفته گوید من تغییر کنم آبرویم می کشم. پندار کمال می تغییر خجالت نمی 

 دانستی؟ ها را نمی گویند پس تو این چیز دانش دارم. اگر من تغییر کنم، مردم می 

کردم. اشکالی هم ندارد شما اگر یک معلمی هستید، بیایید به مردم بگویید که من تا حالا اشتباه فکر می   هیچ

تر هم شدند، آبرویشان نرفته. بنابراین اعتراف به اشتباه، مردانگی و پهلوانی  اند معتبر ها این کار را کرده خیلی 

 بینم.دیدم، الآن درست می است که من تا حالا اشتباه می

دهد که آدم  تواند به فرزندش، همسرش، به دوستش اعتراف کند. برعکسِ آن چیزی که ذهن نشان می آدم می 

کنید  شوید، وقتی به اشتباهِ دیدتان اقرار می تر می بینید که بزرگ شد. شما بزرگدفعه می کوچک خواهد شد، یک 

دهد،  ها دست می طوری اصلاح کردم، مردم میل کمک به آن کنید که من این و اصلاح آن را، دوباره یادآوری می 

زنید. اعتمادشان به شما بیشتر  میل احترام و میل حس درستی، که شما امین هستید و زیر اشتباهاتتان را نمی 

 شوند.سپارند، بیشتر متکی می کنند، بیشتر کار دست شما می شود، بیشتر به شما توجه می می 

می  مردم  بزنید،  اشتباه  زیر  اگر  نمی ولی  ما  این  فهمند.  نیست،  جالب  خیلی  هم  اصطلاح  این  ببخشید  توانیم، 

جا اشتباه  دانم کی این مالیدن به سر مردم و، نه من اشتباه نکردم، نمی   طوری شیره مالی کردن و همین ماست 

 کرده، خراب کرده رفته! نه آقا، من اشتباه کردم، من خراب کردم، ولی درست کردم الآن.

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 آقای مهران از کانادا با سخنان آقای شهبازی  -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ ]سلام و احوال 

 تان پیامم را بخوانم. مهران هستم، دوباره توانستم بگیرم، با اجازه   آقای مهران:

 کنم، بفرمایید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

ببخشید. در رفتار خودم با دیگران متوجه شدم که همیشه نگران بودم که دیگران با احترام با من    آقای مهران:

گرفت. با استفاده از دروس گنج حضور و ابیات مولانا دریافتم من  برخورد کنند و این امر انرژی زیادی از من می 

وقت توقع و انتظاری از دیگران نداشته باشم تا رفتارشان را همانند من  نباید رفتار دیگران را کنترل کنم و هیچ

خواستم حس امنیت خود را از بیرون و مطابق با خواستهٔ من تغییر بدهند. درواقع با این کنترل رفتار دیگران می 

 دست آورم. آموختم ارزشیابی خود براساس رفتار دیگران اشتباه است. و از جمع به 

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلَٰهْ 
 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی

 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلَٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 

 جَنَّتُ الْمَأویٰ و دیدارِ خدا 
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

باشد که نتیجهٔ مرکز همانیده  آموختم خواستهٔ کنترل رفتار دیگران در من، به دلیل عدم احساس امنیت و ترس می 

گرفت. درواقع احساس امنیت همان فضاداری و فضاگشایی  ذهنی نشأت می در من بود و از ناموس من در من 

باشد که چقدر برای رفتارهای دیگران فضا دارم و این احساس امنیت را از درون و مرکز گشوده دریافت  در ما می 

هایم متصل هستم؟ و یا  است. آیا همانند یک درخت به ریشهکنم. چقدر آرامش و سکون در من برقرار شده می 

 شوم؟ کند و خشمگین می جا می مانند کاهی، باد حوادث من را جابه 

 سِحْر کاهی را به صنعت کُهْ کند 
 تند باز، کوهی را چو کاهی می
 ( ۴۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ها را نغز گرداندَ به فنّ زشت
 نغزها را زشت گردانَد به ظنّ 

 ( ۴۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نغز: خوب، نیکو، لطیف 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زند کارِ سِحر این است کاو دَم می
 کند هر نفَس، قلبِ حقایق می
 ( ۴۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قلب: تغییر دادن و دگرگون کردن چیزی، واژگون ساختن چیزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آدمی را خر نماید ساعتی 
 آدمی سازد خری را، وآیتی 

 ( ۴۰۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چنین ساحر درون توست و سِرّ این
 اِنَّ فِی الْوَسْواسِ سِحْراً مُسْتَتِرّ 

 ( ۴۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 است.« گریِ نفْس، سِحری نهفته شده »چنین ساحری در باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه 

ها در ذهن است که ناشایست و اشتباه است. درواقع در  کنترل و ترساندن دیگران همان ساحری و بردن آن 

خواهیم  ترسانیم، که مطابق صُنع خدا عمل نکنند، بلکه می ترسیم و هم دیگران را می فضای ماجرا و ذهن ما می 

 ذهنی ما عمل کنند. های من مطابق خواسته 

 که به عهدِ حُسنِّ تو سِحر چرا حرام شد؟ زآن
 حیف بُوَد که هر خسی لاف زند ز ساحری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تمام شد آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! خیلی مفید! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مهران[ 
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جوری با ما  که دیگران چه خیزد، نه اینبله احترام به خود و حس ارزش خود، از درون ما برمی   آقای شهبازی: 

توانیم رفتار مردم را کنترل کنیم  کنند. ما نمی کنند. دیگران رفتار خودشان را برحسب دید خودشان می رفتار می 

 تا حس ارزش کنیم، حس اهمیت کنیم. 

ها  خورد. وقتی آن که سنگتان به مردم نمی ای دارید سنگ نیندازید، برای این از طرف دیگر، اگر شما خانهٔ شیشه 

ای داریم برای  اش خانهٔ شیشه شکند. و ما همه هایتان می خورد شیشه ای شما می اندازند، به خانهٔ شیشه سنگ می 

 خورد.که چیزها به ما برمی این

خورد، خب شما آن کارها  خورد، رفتار ناشایست به شما برمیاگه شما در سطحی هستید که حرف به شما برمی 

را نکنید در حق مردم، پشت سر مردم حرف نزنید، مردم را کوچک نکنید و به ریشهٔ اصلی خودتان که تحسین 

 زندگی در دیگران است، درست است؟ تحسین دیگران است نه تحقیر دیگران. 

کنید،  کند. خب معلوم است شما دیگران را کوچک می کند و بقیه را هم تحقیر می ذهنی خودش را تحقیر میمن 

گویید شما بایستید من شما  شوید. می کنند. بعد آن موقع شما ناراحت می گردند شما را کوچک می ها هم برمی آن

 طوری نیست. را کوچک کنم هیچی نگویید. نه این
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 خانم اعظم از تهران   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 ، یک بیت را آماده کردم، ببخشید. ۱۰۵۳جناب شهبازی برنامهٔ  خانم اعظم:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 . ۱۰۵۳، برنامهٔ  ۲۵۱۲غزل   خانم اعظم:

 رها کن ماجرا ای جان، فروکن سر ز بالایی 
 آراییکه آمد نوبتِ عشرت، زمانِ مجلس

 ( ۲۵۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گوید:که می   ۷۴اصطلاح غزل آرایی همان که از ماجرا عبور کنی به زمانِ مجلس 

 چون دانه شد افکنده، بررُست و درختی شد 
 این رمز چو دریابی، افکنده شوی با ما 

 ( ۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افکنده شدن: فروتن و افتاده شدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اگر آتش زنی، سوزی تو باغِ عقلِّ کلّی را
 عقلی و شیداییهزاران باغ برسازی ز بی

 ( ۲۵۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شود. می   ۷۴که همان غزل   ۲۵۱۲دوباره برگشتیم غزل 

 چون دانه شد افکنده، بررُست و درختی شد 
 این رمز چو دریابی، افکنده شوی با ما 

 ( ۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افکنده شدن: فروتن و افتاده شدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 و

 قندِ او را بُد مَدَد از بحرِ جود
 فزود یْ اهلِّ عالَم میپس زِ سرکه

 ( ۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 81صفحه:                                                       برو به فهرست

توانی که آن  توانی که چه اتفاقی بیفتد؟ می گوید می وقتی که این رمز را دریابی و افکنده شوی با ما، خداوند می 
تر است، قند بیشتری بر آن سرکه بریزی و سکنجبینت را درست  توانی که هرچه سرکه ترش وسعتت را ببینی. می 

 کنی. 

 ای، و درمانی تو خویش درد گمان برده
 ای، کلیدستیتو خویش قفل گمان برده

 ( ۳۰۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 که:شود جز با ایناین امر میسر نمی 

 چون دانه شد افکنده، بررُست و درختی شد 
 این رمز چو دریابی، افکنده شوی با ما 

 ( ۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افکنده شدن: فروتن و افتاده شدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانه خاک می  تمام همانیدگی دیگر وقتی  از دست می شود،  را  دانه نیست.    دهد، خب مطمئناً دیگر یک هایش 

 صورت: دراین

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 
 طُوقِ اَعْطَیْناکَ آویزِ برت 

 ( ۳۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بند طُوق: گردن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بحرِ قندم، از تُرُش باکیم نیست 
 سودمندم، از زیان نگریختم

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دارم، چرخِ گهرنثارم من ابرِ آب
 بر تشنگانِ خاکی آبِ حیات بارَم 

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 اند. های ذهنیِّ همانیده، پُردرد، خشک و تشنه تشنگانِ خاکی: )مجَاز( من 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 درود بر شما جناب شهبازی.

 خواهید بگویید؟ خیلی ممنون. اسمتان را می  آقای شهبازی:

 بله اعظم هستم از تهران.  خانم اعظم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اعظم[
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 خانم الناز از آلمان   -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم الناز[ ]سلام و احوال 

 بندی از مقدمات داستان صوفی و قاضی تا آخر. یک جمع  خانم الناز:

 ست آن هِلال از نقص در باطن بَری
 ست آوریآن به ظاهر نقص، تدریج

 ( ۱۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بَری: پاک از چیزی، تُهی 
 درجه پیش آوردن به  : درجه آوری تدریج 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایی داریم  ما ظاهراً نقص   نقص است، ولی در سطح فرم ها خود زندگی است که بیباطن همهٔ آفریدگان و انسان 

ایم. و تکامل ما هنوز  تدریج به این مرحله رسیدهکه آن هم به خاطر نوع آفرینشمان است که با قضای زندگی به 

تدریج با قضای خود زندگی گذر خواهیم کرد، نه  کامل نشده، خلقت ما هنوز کامل نشده. و از این مرحله هم به

 های عقل جزوی خودمان. سازی با سبب 

 بر دویدی چون کدو فوقِ همه 
 کو تو را پایِ جِهاد و مَلْحَمه؟ 

 ( ۱۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جِهاد: کوشش کردن برای پاکیِّ نفس 
 مَلحْمَه: فتنه و شورش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
پس شایسته نیست که با کسب کردن مقداری دانش ذهنی دچار پندار کمال و ادعای کامل شدن بشویم، چون 

ها هستیم  در موقع امتحانات قضا است که واقعاً معلوم خواهد شد چکاره هستیم، از جنس اتفاقات و وضعیت 

ها است، نه انباشت  شویم؟! کار اصلی ما هم عمل به آموزه گیریم و به خود زندگی زنده می یا باطن آن را جدی می 

 ها.ذهنی آموزه 

 چون رُخت را نیست در خوبی امید 
 خواه گُلگونه نِه و خواهی مِداد 

 ( ۱۲۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گُلگونه و مداد: مواد آرایشی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شدنی  ذهنی درست دانیم که روی این عجوزهٔ من ذهنی است و می کارهای ذهنی ما همه مثل آرایش کردن روی من 

مان را از روی کار ذهنی برداریم، بگذاریم به کار عملی هنگام قضای زندگی و اتفاقات  نیست، پس تمرکز اصلی 

 تلخ، روی فضاگشایی و صُنع از مرکز عدم. 

 صبر و پرهیز این مرض را، دان زیان 
 هرچه خواهد دل، درآرَش در میان 

 ( ۱۳۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که بخواهیم دست  مان خیلی مزمن و فراگیر شده، به محض این ذهنی ولی حواسمان باشد که ما الآن بیماری من 

شویم و به دردسازی  به فضاگشایی و صُنع بزنیم، مثل رنجور آن داستان دچار اقتضای دردهای توی دلمان می 

 افتیم. می 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره
 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی

 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کشیده، بیمار رنجور: رنج 
 دِق: بیماریی که از غصه و دلتنگی باشد.

 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خوی آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ما فریب ذهنمان را خواهیم خورد، پس شاید بهتر باشد راه میانه را در پیش بگیریم. 

 بر لبِ جُو صوفیی بنشسته بود 
 فزود شُست و پاکی میدست و رُو می

 ( ۱۳۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ]تماس قطع شد.[

  



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 84صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای ابراهیم از آلمان  -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای ابراهیم[ ]سلام و احوال 

که خیلی برای    ۵۵چه هست؟ یک نفس عمیق بکشم. غزل همین    ۵۵خواستم یک همین از غزل    آقای ابراهیم:

ها هایتان خیلی چیزها یاد گرفتم، قبلاً صبر بلد نبودم صبر را یاد گرفتم. یعنی کار من تأثیرگذار بود. از این برنامه 

گویم  دهد، چیزی نمی کنیم، همین. به کسی واکنش نشان می کردم، الآن متأسفانه از صبر استفاده می ای می را عجله 

کردم، الآن در بیرون کلاً آیینهٔ خودم را  بینم. قبلاً با تصویر خودم جنگ می به ایشان. در بیرون آیینهٔ خودم را می 

ها کلی چیز یاد گرفتیم. هنوز هم چیزی یاد  کشم از این آموزش بینم. خدا را شکر می بینم، یعنی زندگی را می می 

 کنم.یم اما تلاش خود می نگرفت

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

روم، از کلاس همین تا  ها که سر کلاس می کنم، صبح شب و روز در این کلاس تکراری گوش می  آقای ابراهیم: 

 بینم تکراری. شب، دوازدهِ شب آموزش می

 کنید؟ خیلی خب، ممنونم. شما عمل هم می  آقای شهبازی:

 بله بله.  آقای ابراهیم:

عمل کنید، آره عمل کنید آفرین. عمل کنید چون این دانش بدون عمل فایده ندارد. باید عمل    آقای شهبازی: 

 کنم آقای ابراهیم. شاءالله موفق بشوید. با شما خداحافظی می کنید، ان 

گزاری هم کنم، قدردان شما هستیم. ببخشید  شاءالله، خسته نباشید. خواستم سپاس شاءالله انان   آقای ابراهیم:

 توانم، اگر نتوانستم ببخشید. ام یک کم ضعیف هست، زیاد نمی من فارسی 

 کنید، عالی است. خیلی خوب است. شما خیلی خوب صحبت می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای ابراهیم[

کنم خیلی  دهد. خواهش می ها الآن، این دستگاه ما نشان می فشار سنگینی است روی این خط   آقای شهبازی:

کنم، به بقیه  خلاصه صحبت کنید. اگر کسی هم یک بار تلفن را گرفت و قطع شد، دوباره نگیرد خواهش می 

 نوبت برسد.
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 خانم شیدا از کرج   -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم شیدا[]سلام و احوال 

های خیلی زیادی را گرفتم. متوجه شدم که یعنی  خدا قوت. از داستان صوفی آقای شهبازی من درس   خانم شیدا:

 باره شدم. باره هستم، سیلی دیدم توی داستان که من سیلی خودم را کاملاً می 

ای که پیدا کردم توی این چند وقت اخیر با خواندن مثنوی  روم. ولی تجربهکردم که دارم راه را درست می و فکر می 

که جای این که صبر بکنم و به جای این خورم، به و خصوصاً داستان صوفی، متوجه شدم که من وقتی که سیلی می 

 کنم.برگردم، فکر پشت فکر، با فکر اول عمل می 

می این خداوند  نزدیککه  شما  به  رگ گردن  از  من  که  دم  گوید  بدهیم  اجازه  لحظه  هر  باید  ما  و  هستم  تر 

گیرد همین فکر بعد از فکر است و اهمیت دادن به  اش وارد وجود ما بشود، چیزی که جلویش را می کننده زنده

ها را نگه دارم و بعد به خدا هم زنده خواستم که مثل صوفی همانیدگی کردم و میذهن است و من این کار را می 

 بشوم.

 گفت صوفی: قادر است آن مُستعان 
 زیان که کند سودایِ ما را بی
 ( ۱۷۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که از او استعانت کنند و یاری خواهند.  شده، یعنی کسی خواسته مُستَعان: یاری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آنکه آتش را کند وَرد و شَجَر
 ضرر هم تواند کرد این را بی
 ( ۱۷۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وَرد: گُل 
 شجََر: درخت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آنکه گُل آرَد برون از عینِّ خار 
 هم تواند کرد این دی را بهار 

 ( ۱۷۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آنکه زو هر سَرْو آزادی کند 
 قادر است ار غصّه را شادی کند 

 ( ۱۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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بیت خیلی ظریف بود و من این را متوجه نشده بودم و وقتی داستان را چند بار خواندم، متوجه شدم که اولاً  

 کند که متوجه بشویم. تکراری خواندن خیلی کمک می 

 گفت قاضی: گر نبودی امرِ مُر
 ور نبودی خوب و زشت و سنگ و دُر 

 ( ۱۷۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُر: تلخ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ور نبودی نَفْس و شیطان و هوا 
 ور نبودی زخم و چالیش و وَغا 

 ( ۱۷۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چالیش: چالِش، جنگ و کشمکش 
 وَغا: جنگ، پیکار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 پس به چه نام و لقب خواندی مَلِک 
 بندگانِ خویش را ای مُنْتَهِک؟ 

 ( ۱۷۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَلِک: پادشاه 
 است. کننده آمده دَر و هَتک معنیِّ پرده ها مُنْهتَکِ به مُنْتَهکِ: رسوا، در بعضی نسخه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون بگفتی ای صبور و ای حَلیم؟
 چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم؟ 

 ( ۱۷۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَلیم: فضاگشا 
 حَکیم: دانا، فرزانه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 صابرین و صادقین و مُنْفِقین 

 رهزن و دیوِ لعین؟ چون بُدی بی
 ( ۱۷۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صابِرین: صبرکنندگان 
 صادقین: راستگویان 

 کنندگان مُنْفِقین: انفاق 
 شده لَعین: ملعون، لعنت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ست«. و من کاملاً خودم را توی داستان دیدم و متوجه شدم که صبر، »گفت لقمان صبر هم نیکو دمی 
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 ست گفت لقمان صبر هم نیکو دمی
 ست جا غمیکه پناه و دافعِ هر 

 ( ۱۸۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نیکو دَم: دَم و نفَسِ خوب و خوش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنم آلمان صحبت کردند، از کانادا یا آلمان  صبر هستم و مثل آقایی که از فکر می فهمیدم که صبر، اولاً خیلی بی

خواهم بگیرم و متوجه شدم که باید وقتی که سیلی   امنیت را از رفتار مقابل می ِ دقیقاً همان ایراد را من دارم. حس 

 خورم باید بمانم و برگردم به خودم و ببینم که من چه ایرادی دارم. می 

های اخیر، اولین باری بود که هیچ حرکتی نکردم، سکوت  و این چالشی را که داشتم در آن روزهای اخیر، ماه 

دیدم آرام حل شد و خودم را در فضای ماجرا می کردم و گذاشتم یک ماه گذشت از آن داستان و بعد خودش آرام 

خواهم که راه را درست بروم باید اهمیت به ذهنم ندهم، من جواب  کنم و اگر می که مدام دارم ماجرا درست می 

این را می ذهنم را می  خواستم  دادم. این خیلی به من کمک کرد داستان صوفی و تکرار، تکرار، تکرار، تکرار. 

 خدمتتان عرض کنم. 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

توانیم عمل بکنیم. باید  توانیم، به هیچ عنوان نمی تکرار واقعاً کلید است و ما اگر تکرار نکنیم، نمی   خانم شیدا:

 قولِ خودتان گفتید توی برنامه حتی یک بیت را. تکرار بکنیم و باید عمل بکنیم، حتی اگر شده به 

 ست جز نَفَخْتُ، کآن ز وَهاّب آمده
 ست روح را باش، آن دگرها بیهُده

 ( ۳۵۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وَهاّب: بسیار بخشنده، از اسمایِ الهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنم که جُور خدا را بفهمم و عاشق جور خدا. من این را روزها است که دارم تکرار می 

 عاشقِّ صُنعِ تواَم در شُکر و صبر
 عاشقِّ مصنوع کی باشم چو گَبر؟

 ( ۱۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا کنایه از نعمت و بلاست. شُکر و صبر: در این 
 گبر: کافر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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گزارم و از تمام  کنم، شکر وجودتان. خیلی از شما سپاس کنم و خدا را شکر می این را دارم روی خودم کار می 

ها  کلمه بهکننده است. یعنی کلمه گویند خیلی کمک هایشان که می کنند و پیام ها کمک می دوستان که توی برنامه 

 کننده است و تکرار و تکرار. کمک 

 کنم با شما، عالی، عالی! ممنونم خانم شیدا، خداحافظی می  آقای شهبازی:

 کنم. خواهش می   خانم شیدا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شیدا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۲

کنید.  توجه کنید که دوتا راه برای بیداری از خواب ذهن وجود دارد. یکی انتخاب است، در این لحظه انتخاب می 

ها ها! بشریت، که سیلی  طور کلی نه ما ایرانیایم بهشوید. ما انتخاب کردهخورید و با سیلی بیدار می یکی سیلی می 

 بخورد بیدار بشود. 

شود. دوتا جنگ جهانی  میرند و جاها خراب می ها می های بزرگ که آدمهای بزرگ جمعی هست، مثل جنگ سیلی 

های خصوصی  خوریم، یک سیلی های عمومی هست که همهٔ ما می بزرگ صورت گرفته و سیلی خورده. یک سیلی 

 خورد. هست که فرد من می 

تواند با انتخاب و حزم و اگر حضور نداریم  ها هم می توانیم نخوریم. آنحالا بگذار کنار، می   های عمومی آن سیلی 

 توانیم بکنیم. ها، با بررسی می اندیشی، با تأمل و صبر و اینحداقل حزم و چاره 

لحظه خداوند، امتداد خودش را که شما هستید دارد امتحان  بهطور فردی شما مطمئن باشید که لحظه ولی به 

کند، اصلاً شک نکنید. یعنی اصلاً در این موضوع اگر شما بخواهید یک چیز یاد بگیرید، بگویید که این لحظه می 

 کند. گذارید خداوند، من را دارد امتحان می زندگی یا اگر اسمش را می 

ام حالا، خداوند آن بالا! اصلاً تجسم شما، فکر شما کلاً ممکن  ذهنی گوش ندهید که من کی های من به حرف 

است غلط باشد. خداوند آن بالا، یک آدمی نیست که چمُاق دستش باشد، یا یک باشندهٔ جسمی نیست که شما  

 ذهنی سایهٔ شما است. کنید. و این من تصور می 

ات مشغولی و این سایه افتد که خداوند به امتداد خودش بگوید که تو سایه داری، با سایه تمام این اتفاقات می 

شود.  شود و سایه صفر می وجود آمده. اگر به من توجه کنی، فضا را باز کنی، مقاومت صفر می از مقاومت تو به 

 سایه تو را اسیر کرده، سایه و نیازهای آن، تو با سایهٔ خودت مشغولی. 

جوری پس تمام اتفاقات ناجور برای شما برای این است که شما چیزی یاد بگیرید. و آن چیز این است، من چه 

که تا زمانی  کنم؟ و این را خداوند دوست ندارد. برای این کنم به اتفاق این لحظه و سایه را ایجاد می مقاومت می 

تواند به امتداد  تواند به من کمک کند، خداوند نمی کنم، زندگی نمی ام مشغولم، سایه درست می که من با سایه 

 خودش کمک کند. 

دانم فلان مِلک را بخرید، بعد هم چند سال  یعنی شما را درست نکرده که شما بیایید به فلان مقام برسید، نمی 

اش را، صنعش را، خردش را رسد. شما را درست کرده که خودش را، شادی بمیرید بروید معلوم نیست به کی می 

 در تمام اجزای وجودی شما تجربه کند. یعنی خداوند تجربه کند و شما جلویش را گرفتید! 
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تنها جلوی آن شادی را گرفتید، یک مقدار زیادی غم و غصه و ناجوری و ناهماهنگی و مرض و ناسلامتی  بعد نه

ها و اعتیاد به بعضی  دانم اعتیاد به آدمتر اعتیاد به پول و نمی ها و اعتیاد به مواد و در سطح سهلو اعتیاد به چیز 

آید. درد دوباره باز هم برای بیدار کردن  کند، درد می اید. و این را زندگی تحمل نمی ها کردهها و بعضی رفتار خوی 

 شما است. 

هایی است برای بیداری ما از خواب ذهن  جویی خداوند نیست، فقط تکان دردهای شما و اتفاقات بد شما انتقام 

 گوید »درد جو و، درد جو و، درد، درد«. کنید؟ خلاصه، برای همین مولانا می و از خواب درد. توجه می 

 هین مزن تو از ملولی آهِ سرد
 درد جو و، درد جو و، درد، درد

 ( ۴۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
 وجو کن، طلب کن. جو: بجوی، جست 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید بابا مولانا مریض بوده! آقا ما از  گوید »درد جو«، می شناس معمولی بگویید که مولانا می اگر به یک روان

دهد،  ها خلاص کنیم. »درد جو« یعنی توجه کن وقتی درد می کنیم، ما دنبال این هستیم مردم را از درد درد فرار می 

 تو چه اشکالی داری؟ 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

نمی  ما درست  این سرای فریب  فیلتر در  با  لنز بینیم چون  و  با عینک ها  یا  بینیم، درست  های همانیدگی می ها 

 بینیم. نمی 

دهد، آدمی را خر  کند، از کوه کاه. سِحر خر را آدمی نشان می امروز آقای مهران گفتند سِحر از کاه کوه درست می 

 های مولانا است. ها حرف دهد. این نشان می 
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 پروین از اصفهان با سخنان آقای شهبازی  خانم   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم پروین[ ]سلام و احوال 

 تان استاد، ممنونم. با اجازه  خانم پروین: 

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خواهم این  زند این چه اتفاقی است؟! من می وقت اتفاق لحظه را قبول ندارد، غُر می ذهنی با دید سطحی هیچ من 

ای، ای خدا اگر خدای خوبی بودی  لحظه وضعیت طبق میل من باشد، ولی نیست. یعنی ای زندگی تو حیله کرده

فهمیم که اشکالی وجود دارد، ولی خود را مبُرا از اشتباه دانسته،  ذهنی می شد. در من خواستم می طور که من می آن

 پذیر نیستیم. مسئولیت 

اتفاق باب میل ما   »باز چه مکر اندری؟« زندگی برای تکمیل خلقت ما هر لحظه تدبیری جدید دارد و وقتی 

کنیم، استرس داریم، خشمگین شده، حالم خراب است، ترسیده و مثل کبوتر  نیست، کار خراب شده، مقاومت می 

( نشان دادن اشکال کژبینی است،  alarmها درواقع آلارم )هشدار :چرخم، همهٔ این فقط حول و حوش لانه می 

 که الآن از جنس زندگی نیستم و باید تبدیل شوم و مثل باز در اوج پرواز کنم. بارگی، اشکال ایناشکال سیلی 

چیز خیلی مبهم است، چرا یک  خواهی بکنی؟ همه »باز چه مکر اندری؟« ای زندگی داستان چیست؟ چه کاری می 

خواهد به ما نشان بدهد که وقتی من در مرکزت هستم،  شود، یک لحظه خوب؟ زندگی میلحظه حالمان خراب می 

بهبینی، کارها هم خوب پیش می درست می  بالا می رود. ولی وقتی  به خودت می صورت »من«  دهی،  آیی، حق 

 شود. چیز خراب می همه 

گویم  که دیگران را متقاعد کنم حق با من است، من درست می ترین الگوی وقت تلف کردن، تلاش برای این مخرب 

 گویید. و الگوی دیگر، سخت گرفتن زندگی و سر هر چیز منقبض شدن و واکنش نشان دادن. و شما غلط می 

 ترک تویی، ز هندوان چهرهٔ ترک کم طلب
 که نداد هند را صورتِ ترک تَنگَری زآن

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در زبان ترکی قدیم، نامِ خداوند است.  تَنگَری:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 ام، خاک شوم، ستم کشم من چو کمینه بنده
 ستمگری  تو مَلِکی و زیبَدَت سرکشی و
 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهد، شایسته است. زینت می  زیبدَ:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنونم استاد تمام شد. 

 خیلی ممنون، عالی، عالی! لطف کردید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پروین[ 

باره باشیم، یعنی با کتک و درد و  ایم سیلیبارگیِّ این جهان که ما انتخاب کرده در مورد سیلی  آقای شهبازی:

صورت قرص گوید ما خداوند را به های قبلی که می سختی بیدار بشویم، این بیت را مولانا آورده دنبال همان بیت

سوی آسمان برداشتیم که شما شبیه قرص نان هستی به ما هم نان بده، خانه بده، این را  بینیم، دست به نان می 

اندیشی گوییم درویش هستیم، ولی درویشان واقعی ننگ دارند از ما. در شب و روز در روزی بده، آن را بده. بعد می

 که ما از همدیگر رَمان هستیم، رَمنده هستیم. طوری هستیم، به

 خویش و بیگانه شده از ما، رَمان 
 بر مثالِ سامری از مردمان

 ( ۲۲۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رمَان: رمنده، فرارکننده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دهم به تو. گوید برو بمیر، کوفت هم نمی های ذهنی بگوییم آقا یک مشت به من عدس بده، می که ما من طوری به

 دهیم. توجه کنید.ظاهر جور دیگر نشان می طوری هستیم، گرچه به های ذهنی این ما من 
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 آقای شاهرخ از شهریار  -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای شاهرخ[ ]سلام و احوال 

 خواهم برایتان بخوانم، از داستان صوفی و رنجور. استاد اگر اجازه بدهید بخش دوم انشا را می  آقای شاهرخ:

 بفرمایید، بفرمایید.  آقای شهبازی:

از آن بخشی که رجوعِ حضرت مولانا به داستان رنجور است، ما اولین برخورد    ]کنترل کیفیت صدا[  آقای شاهرخ:

کنان لب  بینیم، جایی هست که هم آن رنجور برای مداوا آمده تفرج و مواجههٔ رنجور با صوفی را لب جوی آب می 

شوید و مشغولِ به اصطلاحاً  اصطلاح دارد دست و رو را می آب، و صوفیِّ قصه هم کنار یک جوی آبی نشسته و به 

 تزکیه است. 

 گشت او بر آب بر مرادِ دل همی 
 تا که صحّت را بیابد فتحِ باب 

 ( ۱۳۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این رنجور است. 

 بر لبِ جو صوفیی بنشسته بود 
 فزود شُست و پاکی میدست و رُو می

 ( ۱۳۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نحوی شاهد گذران آن هستند. رنجور  ها هر یک به»جو« کنایه از جریان زندگی و طی شدن عمر است که انسان 

سازی و خودسازی و اصطلاحاً  وار در کنار جو پیِّ مراد دل است و صوفی هم به زعم خود در حال پاک لاابُالی

 مراقبه. و این شرح حال اکثر ساکنین قلعهٔ تصاویر و ذهن این دنیا است. 

ها چون کشتی به هم الْحَصیر« نخواهد بود. انساندَقُّپامُزد و بی  اما تقابل و ازدحام خلق در دهلیز جهان »بی  

شوند. رنجور داستان هم  خورند، اغلب با هم نوک به نوک درآمده و درگیر ماجرا میزنند و به هم برمی برمی 

 نماید. اصطلاح در پی یک درمان ژاژ، خود و صوفی را وارد یک ماجرا می به

جنسی او با  کند. درواقع هم واکنشِ خشن و سریع و توأم با فحاشیِّ صوفی جنس او را در این لحظه مشخص می 

رنجور، خود عامل این جذب و ماجرا است. صوفی که تنومند و شکمباره است، بیشتر در خیال خود درویش  

 است تا در عمل. 
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 چون زدش سیلی، برآمد یک طَراق 
 هَی ای قَو ادِ عاق گفت صوفی: هَی

 ( ۱۳۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خواست صوفی تا دو سه مُشتش زند 
 سَبْلَت و ریشش یکایک بَرکَنَد 

 ( ۱۳۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کشد که در خیالات درویشی خویش  و این واکنش و پاسخ سریع به تحریکِ رنجور، خط بطُلانی بر توهم صوفی می 

است. رنجور و صوفی هر دو محکوم به هلاک هستند، چون از جنس درد  صوفیانه مشغول به تزکیهٔ نفس بوده

رنجند. فاعل و مفعولی محکوم به هلاک هستند، با این تفاوت جزئی که رنجانند و می اند، میباره هستند، سیلی 

عاقبتِ صوفی احوال اکنونِ رنجور است، اگر تغییر و تبدیلی اساسی در فکر و عمل خود ایجاد نکند. و اگر از  

یاتی  همین حزم و استدلالِ مختصر خود بیشتر استفاده نکند. هر دوی این کاراکترها در حال حاضر دقیقاً خصوص

 جو. خو« دارند. هم جاهلند و هم عیب مخالف با »طبیب آگه ستار 

 جُرمان حریص جمله در ایذایِ بی
 در قفایِ همدگر جویان نَقیص 

 ( ۱۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ایذا: اذیت کردن 
 قفا: پشت گردن، پسِ سر 

 جویی عیب  نَقیص: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اصطلاح حزم در مراحل اولیهٔ کار به روی خود تا جایی است که  اهمیت استفاده از عقل جزوی و استدلال و به 

تعطیل می  این داستان را موقتاً  نمایند. حتی داستان  کند و تأکید بر دو اصل »حزم و صبر« می حضرت مولانا 

اند که سلطان محمود و غلام هندو را برای تأکید بیشتر بر صبر و شناسایی فضای عدم در این بین گنجانده 

 طلبد. تنهایی خود شرح و بحثی کامل را می به

 گر چه آن صوفی پُر آتش شد ز خشم 
 لیک او بر عاقبت انداخت چشم

 ( ۱۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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شود که پای صوفی به محکمه یا درواقع به مطب قاضی باز  العمل ذهنی موجب می گویی همین تأخیر در عکس 

روایی و پیشگیری از تباهی و مصون ماندن از ضرر  بینی را مقدمهٔ کام شود. حضرت مولانا استفاده از حزم و پایان 

 نمایند.مالی و جانی معرفی می 

 بینِّ رادحَبَّذا دو چشمِ پایان
 که نگه دارند تن را از فَساد

 ( ۱۳۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَبَّذا: خوشا
 راد: حکیم، فرزانه، جوانمرد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خواهی سلامت از ضرر گر همی

او ل بند و پایان را نِگر  چشم زَ
 ( ۱۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

سازی در حزم صوفی نمایان است. هرچند او در زبان خود را تسلیم  اما در ادامهٔ داستان باز هم رگ و ریشهٔ سبب 

 لافد که کند. می نامد، اما در عمل رفتاری متناقض و متضاد با آن شعار ارائه می می 

  تسلیم، اندر گردنمٔ خرقهٔ
 بر من آسان کرد سیلی خوردنم

 ( ۱۴۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کند  طرفه حکم صادر می برد و حتی در راه، در خیال خود یککشان به نزد قاضی می نوا را کشاناما عملاً رنجور بی 

 گردد.و راضی برمی 

 زنش رفت صوفی سویِ آن سیلی
 دست زد چون مدّعی در دامنش 

 ( ۱۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اندر آوردش برِ قاضی کَشان 
 کاین خرِ اِدبار را بر خر نشان 

 ( ۱۵۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای که از پیش زدگی و نگرانی در رسیدن به نتیجه علاوهٔ شتاب جسارت و تهو ر و توهین و فحاشی و بددهنی به 

ذهنی است. او از سر جهل و غفلت از مکافات عمل خود  تعیین کرده، از دیگر خصوصیات بارز صوفیِّ گرفتار من 

 خبر است. بی
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 دل استبر سرِ حرف آ، که صوفی بی
 در مکافاتِ جفا مُستَعجِْل است 

 ( ۱۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دلی؟ ها، چون خوشای تو کرده ظلم
 از تقاضایِ مُکافی غافلی؟ 

 ( ۱۵۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هات ست از کردهیا فراموشت شده
 هات؟ که فرو آویخت غفلت پرده
 ( ۱۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

پردازد که از فرد  برد و به این مطلب می در ادامهٔ داستان، حضرت مولانا اصل شکایت صوفی را زیر سؤال می 

 ای متحرک است. توان شکایت کرد و رنجور دراصل مرده مرده نمی 

 بس بدیدی مُرده اندر گور، تو 
 گور را در مُرده بین، ای کور تو

 ( ۱۵۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که مجدد در احوال و رفتار خودش  دهد به ایناصطلاح صوفی را حضرت مولانا ارجاع می و در ادامه هم که حالا به

گیرد، یا من هم فرمودید که به دو صورت این شکل می   ۱۰۵۵ای بکند که شما در برنامهٔ  اصطلاح مراقبه یک به 

ام. استاد کنم دائماً یا این اختیار را دارم که هر لحظه ببینم واقعاً من توی کدام طرف داستان ایستاده جستجو می 

 را.  اشکنم. دفعات بعد ادامه وقتم خیلی وقت است که گذشته، عذرخواهی می 

 اش را بگویید. ممنونم. عالی بود! عالی، عالی! بله بله، تشریف بیاورید بقیه  آقای شهبازی:

 کنم طولانی شد. عذرخواهی می  آقای شاهرخ:

 خیلی خوب بود، عالی! 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای شاهرخ[ 
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 خانم لیلا از استرالیا   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 تان، ادامهٔ این داستان صوفی و قاضی که آن هفته خواندم. با اجازه  خانم لیلا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

ای دانم دستم خورد چه دکمه خیلی ممنونم. متأسفانه من این را کامل نوشته بودم آقای شهبازی، نمی   خانم لیلا: 

 را زدم، کلُش پاک شد. دوباره نوشتمش، امیدوارم که خوب شده باشد دیگر، ببخشید دیگر. با اجازه. 

 بله بفرمایید.  ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

هفتهٔ قبل نکاتی از داستان رنجور در دفتر ششم را بررسی کردیم. در این حکایت، هرسه شخصیت    خانم لیلا: 

رنجور، صوفی و قاضی، نماد مراحل مختلف آگاهی انسان هستند. رنجور پیش از شنیدن ندای بزرگان، صوفی  

 است. ذهنی، و قاضی نماد انسانی که به حضور و خرد زندگی زنده شده پس از شنیدن آن ندا، اما هنوز گرفتار من 

ها و سبب ای که ریشهٔ رنج ذهنی است، بیماری نیز مانند رنجور گرفتار بیماری من  دهد که صوفیمولانا نشان می 

ها است که رنجور آن را آشکارا با سیلی آزاری است. تفاوت در بروزِ بیرونی این بیماری در آن خودآزاری و مردم 

که راه  دهد. اما صوفی در لباسِ معنویت، اسیر خشم، انتقام، نارضایتی و شکایت است. حال آن زدن نشان می 

 ها است.رهایی در صبر، تسلیم، فضاگشایی و کشیدن دردِ آگاهانه هنگامِ دیدنِ همانیدگی 

 هین حدیثِ صوفی و قاضی بیار 
 وآن ستمکارِ ضعیفِ زار زار 

 ( ۱۵۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی هم جسم رنجور را ضعیف و بیمار و هم روح او را درمانده کرده، او همچنان دست از خودآزاری  که منبا این
دهد. حال ببینیم مولانا  ذهنی را نشان می دارد. به این ترتیب مولانا عمق خرّوبیت و خطر من آزاری برنمی و مردمان 

 کند.از زبان قاضی که نماد عدل الهی است، چه نکات مهمی را به صوفی یادآوری می 

برد، یعنی پیش  کار می الْعَرش« را بهخواهد که خداییت را در رنجور ببیند. او عبارت »ثَبَّتِ قاضی ابتدا از صوفی می 
 از درخواستِ مجازات باید ثبت شود که جرمی رخ داده و مجرمی وجود دارد. 

 الْعَرش ای پسرگفت قاضی: ثَبَّتِ
 تا بر او نقشی کنم از خیر و شر

 ( ۱۵۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 



  ۱۰۵۶-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 98صفحه:                                                       برو به فهرست

 کو زننده؟ کو محلِّّ اِنتقام؟
 این خیالی گشته است اندر سَقام 

 ( ۱۵۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

قدر در بیماری  خواهی انتقام بگیری؟ این رنجور آن زننده کجا است و از چه کسی می پرسد سیلیقاضی از صوفی می 

است و مرده به حساب  ذهنی و رنج آن فرورفته که چیزی از هویت حقیقی یعنی زندگی زنده در او باقی نماندهمن 

 کند.گوید که او برای زندگان حکم می آید، و می می 

 شرع بهرِ زندگان و اغنیاست
 شرع بر اصحابِ گورستان کجاست؟ 

 ( ۱۵۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ام گفت قاضی: من قضادارِ حَی
 ام؟ حاکمِ اصحابِ گورستان کَی

 ( ۱۵۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این به صورت گر نه در گور است پست 
 ست گورها در دودمانش آمده
 ( ۱۵۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کند. سپس قاضی به صوفی  است، هرچند جسمش حرکت می   ذهنی گرفتار است دراصل مُرده پس کسی که در من 

 جنگد. ها می های ذهنی کینه و خشم دارد و با آن ها و توهم است و با تصویر  دهد که گرفتار ظاهربینی هشدار می 

 بس بدیدی مُرده اندر گور، تو 
 گور را در مُرده بین، ای کور تو

 ( ۱۵۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُرده مگرد  گِردِ خشم و کینهٔ
 هین مکن با نقشِ گرمابه نبرد 

 ( ۱۵۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی خودش یک توهم است.  های ذهنی است، چون من ها و توهم های ما، جنگ در ذهن، با تصویر تمام جنگ 

 کند. زد می بعد قاضی رحمت داشتن و فضاگشایی را به صوفی گوش 
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 هایِ بَدان، رحمت کنید بر بدی
 بینی کم تنید بر منی و خویش

 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است.معنىِّ »به كارى پرداختن« آمده. اين فعل بدين معنى در مثنوى فراوان آمده جا به معنىِّ بافتن است، اما در اين تَنيدن: دراصل به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بار اشک خواهی، رحم کن بر اشک
 رحم خواهی، بر ضعیفان رحم آر 

 ( ۸۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

آید که رنجور مقصر است،  نظر می چه به کند. قاضی خلاف آن های ظلم را بیان می ترین تعریفسپس یکی از عمیق 

 گوید حکم من در حق این رنجور دراصل ظلم است. می 

 بْوَد؟ وضع، غیرِ موضعش ظلمْ چِه
 هین مکن در غیر موضع، ضایعش 

 ( ۱۵۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی همین است،  شود. تمام کار من دهد، ظلم ایجاد می وقتی انسان چیزی را در جایگاه حقیقی خود قرار نمی 

جا کردن حقیقت. قاضی همچنین معتقد است که میان صوفی و رنجور سنخیتی پنهان وجود داشته که این  بهجا 

 است.حادثه را رقم زده 

 چیست آن جاذب نهان اندر نهان؟ 
 در جهان تابیده از دیگر جهان 

 ( ۳۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دهد که مقابله به مثل درمانِ درد نیست و صوفی نباید همانند حضرت آدم به حرف شیطان  او سپس هشدار می 

 گوش دهد. 

 ای هوا را طبِّ خود پنداشته
 بر ضعیفان صَفْع را بگْماشته 

 ( ۱۳۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 صَفْع: سیلی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بر تو خندید آنکه گفتت: این دَواست 
 اوست کآدَم را به گندم رهنماست 

 ( ۱۳۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 که خورید این دانه ای دو مُسْتَعین 
 بهرِ دارو، تا تَکُوناَٰ خالِدین 

 ( ۱۳۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طلب )آدم و حو ا( به عنوان دوا از دانهٔ گندم بخورید تا جاودانه مانید.« »شیطان گفت ای دو یاری 

عنوان دوا از دانهٔ گندم بخورید تا جاودانه  بله، شیطان همین کار را هم با حضرت آدم و هوا کرد که گفت به 

 های ژاژ، مثلاً واکنش و انتقام، ما را از جنس خود کند. خواهد انسان را با درمان ذهنی می شوید. من 

 کنم تمام شد. ام فکر می استاد پنج دقیقه 

 خیلی زیبا است پیغامتان. چقدر مانده است خانم لیلا؟  آقای شهبازی:

 .زیاد نمانده استاد  خانم لیلا:

کنم. خیلی زیبا است! آفرین! چقدر هم عمیق است واقعاً، آفرین!  بفرمایید بخوانید، خواهش می   آقای شهبازی:

 بفرمایید. 

ممنونم. انسانِ پهلوان کسی نیست که قدرت سیلی زدن داشته باشد، بلکه کسی است که با وجود    خانم لیلا:

 داشتن قدرت از ذهن و خشم عمل نکند تا مسئلهٔ جدیدی ایجاد نشود. 

 عُقده را بگشاده گیر ای مُنتهی 
 است بر کیسهٔ تهی  ای سختعُقده

 ( ۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عُقده: گِرِه، منظور مسائل ذهنی است. 
 مُنتهی: به انتها رسیده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید تو ادعای  کنیم. قاضی می »هیچ« دفاع می   ها است از ایناست. اما ما سال ذهنی بر توهم بنا شدهتمامِ من 

 گری داری، فنا شدن را از بزرگان بیاموز. صوفی 

 سَرَند آن گروهی کز فقیری بی
 ترند صد جهت زآن مُردگان فانی
 ( ۱۵۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُرده از یک روست، فانی در گزند 
 صوفیان از صد جهت فانی شدند 

 ( ۱۵۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 گرچه کُشت این قوم را حق بارها 
 بها انبارها ریخت بهرِ خون

 ( ۱۵۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کشته از ذوقِ سِنانِ دادگر 
 بسوزد که بزن زخمی دگرمی

 ( ۱۵۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شوند. بینند و از آن شاد می بینند و در هر سیلی ذوقی می های زندگی را وسیلهٔ بیداری می بزرگان حوادث و سیلی 

 خُنکُ آن قماربازی که بباخت آنچه بودش 
 بنماند هیچش الّا هوسِ قمار دیگر

 ( ۱۰۸۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شود. او نه  خواهد نیمی از مال خود را به رنجور بدهد، اما صوفی باز خشمگین می در ادامه، قاضی از صوفی می

 کشد.گری تنها نامش را یدک می گذرد و نه از مال خود، و از صوفی ای که خورده می از جسمش یعنی سیلی 

کرد، رنجور  که صوفی با قاضی بحث میکند. و درحالی در ادامه، مولانا بازگشت عمل ما به خودمان را بیان می

 گوید:زند. و صوفی با تمسخر می گردنِ قاضی می این بار سیلیِّ محکمی به پسِ 

 آنچه نپْسندی به خود ای شیخِ دین
 چون پسندی بر برادر؟ ای امین

 ( ۱۵۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 این ندانی که پِیِّ من چَهْ کَنی 
 هم در آن چَهْ عاقبت خود افگنی؟ 

 ( ۱۵۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَن حَفَر بِئْراً نخواندی از خبر؟ 
 ، جانِ پدر آنچه خواندی کن عمل

 ( ۱۵۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گردد. اما تفاوتِ انسانِ زنده به حضور با انسانِ گرفتارِ فرستیم به خودمان باز میما هر ارتعاشی که به جهان می 

 گوید:دهد و می شود. قاضی به این سیلی رضا می ذهن، در همین لحظه آشکار می 
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 گفت قاضی: واجب آیَدْمان رضا 
 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 

 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشت گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( ۱۳۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دلم، در باطِنْ از حُکْمِ زُبُرْ خوش
 گرچه شد رویَم تُرُش کَالْحَقُّ مُرّ 

 ( ۱۵۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها.ها، نوشته زُبُر: جمع زبور، مکتوب 
 مُر: تلخ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تواند مایهٔ بیداری شود. گوید اگرچه ظاهرِ درد تلخ است، اما در باطن می و در پایان قاضی می 

 ها آمد کَتیمها در گریهخنده
 ها جُو ای سلیم گنج در ویرانه

 ( ۱۵۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اند گُم کرده هاست، پیذوق در غم
 اند آبِ حیوان را به ظُلمت برده

 ( ۱۵۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

های خود را ببیند، درد آگاهانه بکشد تا فضا باز  ها به حکمِ قضا رضا دهد، همانیدگی پس انسان باید در رنج

 ها بیفتند. شود و همانیدگی 

 خواهم از شما. خیلی ممنونم و خیلی عذر می

 خیلی زیبا، خیلی زیبا! آفرین! خیلی خیلی خوب! ممنونم از شما.  آقای شهبازی:

 های خودتان بوده آقای شهبازی، بزرگوار هستید. اش گفتهمه  خانم لیلا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۶

شوید. خوانید و متوجه می روید میاین داستان رنجور و صوفی و قاضی نکات بسیار ریزی دارد که برخی از شما می 

کنم این  کنید. از شما هم دعوت می جا هم بیان می اید، ممنونم و اینچقدر هم سود خواهید برد از این کار و برده 

 داستان را بروید بخوانید از روی مثنوی استاد کریم زمانی.

که زیاد خواندید خودتان  ها را بخوانید، شما هم معنا را پیدا بکنید. زیاد بخوانید. بعد از اینولی باید هی بیت 

شود و پیوندد، این مثل یک باغ باز می هم می کنید معانی بهفهمید و بعد آن موقع کل را وقتی زیاد تکرار می می 

 شوید. بینید که اگر زیاد نخوانید متوجه نمیها می شما خیلی چیز 

اند، دانند و واقعاً قبلاً ندیده ها را نمی ها معانی این دانم خیلی دهم که من می جا نشان می درضمن من ابیاتی این 

زبانم،  گوید من فارسی ها را بخوانید. اگر کسی می کنم شما بروید اینکنم، شاید هم تحریک می ولی دارم تشویق می 

 ولی فرهنگش را نخوانده، این قسمتی از فرهنگ عالی حالا هم ایرانیان است، هم فارسی زبانان است. 

می  ایرانیان که  همین مخصوصاً  ما،  فرهنگ  ما،  فرهنگ  ادبیات شکوه گویند  و  دیگر  است  همین ها  ما  ها  مند 

اش همین قصهٔ رنجور و قاضی و چیزی که عجین شده با آیات قرآن و صنع  ها هستند. یکی هستند، همین قصه 

 مولانا و خیلی خوب است، خیلی خوب است. دیگر اگر نخوانید، تقصیر خودتان است.
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 آباد خانم فرخنده از نجف   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ ]سلام و احوال 

 تان. با اجازه  خانم فرخنده: 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 عاقبت از عاشقان بگریختی 
 وز مَصاف ای پهلوان، بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَصاف: جنگ، میدانِ جنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 عاشقم، از عاشقان نگریختم
 وز مَصاف ای پهلوان، نگریختم 

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَصاف: جنگ، میدانِ جنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کسی که تحت هر وضعیت و شرایطی به فکر سود و منفعت رساندن به خودش نیست و در سرش هیچ قصد و  

خاطر  غرضی جز منفعت رساندن به دیگران ندارد، هرگز ضرر و زیانی به او نخواهد رسید. برعکس، کسی که به 

ها در سرش ندارد و تمام تلاشش را  ای جز ضرر رساندن و آسیب زدن به آن ضرر، زیان دیدن از دیگران اندیشه

گیرد که به هر قیمتی شده به دیگران آسیب و ضرر برساند تا سودی ببرد یا حالش خوب شود، چندین  کار می به

 سویش باز خواهد گشت. چراکه خواهد برساند به رساند یا می برابر ضرر و آسیبی که به دیگران می 

 این جهان کوه است و فعلِّ ما ندا
 سویِ ما آید نداها را صَدا

 ( ۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 ندا: صدای بلند 

 صَدا: انعکاسِ صوت، پژواک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوم  رو می من باید تحت هر شرایطی چه خوب چه بد، با هر نوع رفتار که از طرف دیگران هر لحظه با آن روبه 

 ها نزنم. توانم برسانم ضرری هم به آن بحرِ قند و سودمند بودن خودم را حفظ کنم. اگر سودی نمی 

 بحرِ قندم، از تُرُش باکیم نیست 
 سودمندم، از زیان نگریختم

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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داشتند با هر طعنه و تشنیع که برای او  هایی که قومش در حقش روا می رغم تمام بدی درست مانند نوح که علی 

 ریخت. شدهٔ او به جهان قند می کرد و زندگی از طریق این فضای گشودهکردند ولی او فضاگشایی می درد تولید می 

 ریختند ها میقوم، بر وی سرکه
 ریخت قند نوح را دریا فزون می

 ( ۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رنجِ بَدخویان کشیدن زیرِ صبر
 منفعت دادن به خلقان همچو ابر

 ( ۴۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

چه در آن  بحرِ قند و سودمند بودن یعنی از کنار بام حضور کاری جز ناظر و شاهد بودن بر احوال جهان و هر آن 
ریختگی، آشفتگی خلقان تو را از این لحظهٔ ابدی و در خودت حاضر بودن بیرون    گذرد نداشته باشی. به هممی 

 نکشد.

 همه خَلق در کَشاکَش، تو خراب و مست و دلخَوش 
 کن، هَله از کنارِ بامی همه را نَظاره می

 ( ۲۸۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بحرِ قند بودن یعنی دارو بودن و شفابخشی خودم را از یاد نبرم.

 چونکه من دارو بُدَم هر درد را 
 از صُداعِ این و آن نگریختم 

  

 هیچ دیدی دارو کز دردی گریخت؟ 
 داروَم من، همچنان نگریختم

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صُداع: زحمت، دردِسر، سردرد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که چه خواهد شد، اتفاقات خوب و بدی که هر لحظه در  بحرِ قند و سودمند بودن یعنی کاری به کار جهان، این 
توانم داشته  افتد، نداشته باشم. این وسط آیا کاری جز فضاگشایی، تسلیم بودن، صبر و توکل به زندگی می آن می 
 باشم؟ 

 کار جهان هر چه شود، کار تو کو؟ بار تو کو؟
 گر دو جهان بتکده شد، آن بت عیاّر تو کو؟

 ( ۲۱۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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گویم که صلح و دوستی و در حضور بودن منِّ تنها چه منفعت و سودی به حال  بحرِ قند و سودمند بودن یعنی نمی 
 این همه جنگ و ستیزه، این همه دشمنی و درگیری خواهد داشت؟ 

 تو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آید؟ 
 ای، هزاری، تو چراغِ خود برافروز تو یکی نِه

 ( ۱۱۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شببر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه
 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم

 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ام که امتداد زندگی هستم و آن یک زندگی را هم در خودم و دیگران  بحرِ قند و سودمند بودن یعنی من آگاه شده 
ها  عنوان یک ناظر جنس آن ها مانند جسم رفتار کنم و به بینم که با آن ها را دیگر جسم نمی ام و آنشناسا کرده 

 کنم. را زندگی، هوشیاری و آگاهی تعیین می 

هستم.   نهایت کوثر و فراوانی، برکت، شادی و طربناکی زندگی بحرِ قند بودن و سودمند بودن یعنی من مجهز به بی 
دار و چرخی گهرنثارم که باید هر لحظه بر تشنگان خاکی ببارم. اکنون باران رحمت هستم. دیگر  درواقع ابری آب 

جا خانهٔ دوست یا دشمن من است، خانهٔ  گویم این پرسم کجا ببارم و کجا نبارم. بر همگان یکسان ببارم. نمی نمی 
 فقیر یا ثروتمند است، مظلوم است یا ظالم. 

 دارم، چرخِ گهرنثارم من ابرِ آب
 بر تشنگانِ خاکی آبِ حیات بارَم 

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اند. های ذهنیِّ همانیده، پُردرد، خشک و تشنه تشنگانِ خاکی: )مجَاز( من 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های آن را رها کنم، به خدمت به دیگران  بازی ذهنی، زرنگ های توهمی من بحرِ قند و سودمند بودن یعنی دانش 
 بپردازم، آن هم خدمتی با خلُقی نیکو، خُلقِّ حسََن. 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ]قطع تماس[ 

 بله، تلفن ایشان هم قطع شد.  آقای شهبازی:
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۸

نظرم تمام شده بود. عرض کنم حضورتان که در مورد این بیمار، یعنی رنجور و صوفی و قاضی،  پیغامشان البته به 

تواند ببیند و بیمار شده که سختی  ذهنی زندگی را نمی ذهنی است. بیمار مندانید که این بیمار، بیمار من شما می 

تواند بیند. این بیمار آدمی مثل مولانا را نمی کند، صوفی را می بکشد و سختی برساند. بنابراین صوفی را پیدا می 

او درد بدهد،  ببیند و اگر ببیند هم برایش ارزشی ندارد، برایش کسی ارزش دارد که درد دارد و می  تواند به 

 بیند. بنابراین صوفی را می 

توانید فرض کنید که این جویی که صوفی پهلویش نشسته، همین جویبار ذهنش است. یعنی با فکر  و شما هم می 

خواهد خودش را بشوید که مرتب درست است که قصدش شستن است، همهٔ ما قصد ما شستن کردنش می 

خورد و صوفی هم  کند. برای همین فوراً سیلی می مان که کار نمی ذهنی است، منتها با آب بد، با آب فکرهای من 

کند دارد دردمندان را به خودش جذب  کند، یک آنتنی است که درد پخش میداند که دارد درد ایجاد می نمی 

 کند.می 

که هشیاری، امتداد  کند، برای این گویید ممکن است در یک نفر باشد یا چند نفر باشد فرق نمی بنابراین شما می 

خداوند یک جنس بیشتر نیست، در همه آن جنس است. پس بنابراین این هشیاری اگر در یک کسی یک تجربهٔ 

تواند بکند. که در شما هم می توانید یاد بگیرید آن تجربه را، برای اینکنید، می کند، شما به آن نگاه می خاصی می 

 کند.هیچ فرق نمی 

مان و  گری هستیم همه های شکنجهعنوان فرد انسان لحاظ اصل، هشیاری و امتداد خدا هستیم، بهیعنی ما به

طوری شکنجه  گویم، این سر کسی، مردم، بد می کنم پشتکند در ظاهر. من مثلاً غیبت می ابزارهایمان فرق می 

بینید،  کند، شما می ای که هر کسی می کند. ولی هر تجربهزند، ابزارهایمان فرق می کنم، یکی دیگر عملاً کتک می می 

زند و از طریق کتک  توانید بگویید کسی که دارد کتک می کننده باشد، آموزنده باشد. شما می تواند این بیدارمی 

می  را  مردم  تجربه زدن  این  هست؟  هم  من  در  واقعاً  بکند،  بیدار  من خواهد  است که  می ای  او  به  دهد،  ذهنی 

 ار جوی نشسته ظاهراً صوفی است، ولی کنار جوی بد نشسته. فکرهایش، کن 

تواند تواند حزم داشته باشد، می دهد که درست است که در کنار جوی بد نشسته، ولی می اما مولانا نشان می 

کند.  بینی می تواند در چارچوب قانون کار کند. حزم و صبر و در همان قصه صحبت پایانصبر داشته باشد، می 

توانی  دهد. تو می بینی در حیطهٔ حزم ممکن است باشد در انسان، یعنی دارد امکانات را نشان می گوید پایان می 
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تو می  تو می صبر کنی،  یاد بگیری،  فوراً رفتار نکنی، فوراً  توانی  و  باشی  تأمل داشته  و  توانی حزم، دوراندیشی 

 آید فوراً اجرا نکنی. درست است؟ ذهنی می فکرهایی که امروز گفتم از من

کنم بعد از یک سال، بعد از  بینی جزو حزم است که آقا این فکر و عملی که من می بین باشی. پایانتوانی پایان می 

گویی آها! این فکر و این عمل من دارد من  توانی تجسم کنی و پیدا کنی. می دو روز به کجا ختم خواهد شد؟ می 

 برد، من باید فکر و عملم را تغییر بدهم.سوی جهنم می را به

ذهنی دارد و درد  کنید. خب این شخص من ای شروع می شوید. با یک کسی یک رابطهشما وارد یک اعتیاد می 

دانید این کجا خواهد کشید؟! یک کار غلطی را داری  کنید. شما نمی دارد و شما دارید با این رابطه را شروع می 

می می انجام  می دهی خودت  توطئه  بر ضد کسی  است،  غلط  نمی دانی  این؟ حتماً  کنی.  رسید  خواهد  دانی کجا 

بینی قسمتی  کنید؟ پس پایان خواهم. توجه می گویی آقا من این پایان را نمی توانی باشی، می بین می دانی، پایان می 

 از حزم ما است. 

ای در خدمتتان هستم.  گردم قسمت چهارم هم چند دقیقه وقت ما تمام شده. اجازه بدهید من الآن دوباره برمی 

جا و باید یک چارهٔ دیگری رسیم اینخواهند پیغام بدهند ما نمی ام واقعاً ما به دو درصد متقاضیان که می شرمنده 

ها   تلفنی بگذارند که شما در آن برنامه ٔ پیدا کنیم، شاید از دوستانمان، از همین همکارانمان بخواهیم برنامه 

های مردم چقدر مفید هستند، زحمت کشیدند. حالا آن کسی که بینید که این پیغام هایتان را ذکر کنید، میپیغام 

طور  کند. نه، تعدادی از بینندگان برنامهٔ گنج حضور شدیداً صادقانه و به کس کار نمی کند هیچ کند فکر می کار نمی 

ذهنی و طرز  اند از دردهای من اند و مقدار زیادی آزاد شده اند و یاد گرفتهجامع، عمیق روی خودشان کار کرده 

 توانید یک معلم مولانا باشید. هایشان بسیاربسیار مفید است. هر کدام از شما می ذهنی. بنابراین پیغام فکر من 

جا  ها را بیان کنید. البته همه هرحال به روشی که مقاومت ایجاد نکند این پیغام توانید در خانواده بهحداقل می 

 جا باشد وجود دارد، تعجب نکنید. ذهنی آن مقاومت در مقابل پیغام مولانا اگر من 

 �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�
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 آقای فرشید از مریلند  -۲۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرشید[ ]سلام و احوال 

های باز در ذهن، و  های اخیری که فرمودید مطالب مهمی بود در مورد پروندهآقای شهبازی، درس  آقای فرشید: 

خواستم اگر اجازه بدهید مطلبی  شود. من در این مورد می های ما می ها باعث هدر رفتن سرمایه چگونه این پرونده 

 را عرض کنم. 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

(  burn outخیلی ممنونم. فرسودگیِّ شغلی یا فرسودگیِّ روانی یا همان برِن اوت )فرسودگی روانی:    آقای فرشید: 

تدریج از نظر جسمی، عاطفی و ذهنی شود و فرد به مدت ایجاد می اثرِ استرس مزمن و طولانی حالتی است که در 

 کند.احساس تخلیه شدن می 

 اند از: سه ویژگیِّ اصلی این پدیده عبارت 

 شود.خستگی شدیدی که فرد حتی بعد از استراحت هم سرحال نمی  -۱

ها دیگر معنا و جذابیت سابق را ندارند  صورتی که کار یا مسئولیت   به کار، بهفاصله گرفتن یا بدبینی نسبت  -۲

 گردد.ها ایجاد می به وظایف و فعالیتحوصلگی نسبت تفاوتی و بیو نوعی بی 

 صورت احساس نارضایتی از عملکرد و احساس ناکافی بودن است. کاهش احساس کارآمدی که به -۳

پذیری، اختلال خواب،  حوصلگی و تحریک علائم شایع این پدیده شامل خستگیِّ مداوم، کاهش تمرکز و حافظه، بی 

احساس ناتوانی و غرق شدن در کارها، کاهش انگیزه و حتی دردهای فیزیکی مانند سردرد، دردهای عضلانی و  

 یا مشکلات گوارشی و غیره است.

 عُقده را بگشاده گیر ای مُنتهی 
 است بر کیسهٔ تهی  ای سختعُقده

 ( ۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عُقده: گِرِه، منظور مسائل ذهنی است. 
 مُنتهی: به انتها رسیده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ها گشتی تو پیردر گشادِ عقده

 عقدهٔ چندی دگر بگشاده گیر
 ( ۵۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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شود. این فرسودگی سالانه موجب دوازده بیلیون روز غیبت از محل کار و یک تریلیون دلار هزینهٔ مالی در دنیا می 

ها از همدیگر و از فرزندان، اعتیاد، مشکل خواب،  ها موجب فاصلهٔ عاطفی زوجها فرسودگیِّ زوجدر خانواده 

شود. این فرسودگی یا برِن اوت زمانی است که  های جسمی می اختلالات زناشویی، اضطراب، افسردگی و بیماری 

کنیم. از علل اصلی  دهد انرژی خرج می مان اجازه می چه انرژیِ روانی و جسمیما برای مدت طولانی بیش از آن 

های ناتمام مدام در حال  داشتنِّ پرونده  ذهنی با باز نگه های ناتمام در ذهن است و من این پدیده وجود پرونده 

 باشد.ها می رف انرژی برای ساخت و حمل این پرونده فعالیت و ص

 است ها بررُستهلیک طبع از اصلِّ رنج و غصّه
 طایل استدر پِیِّ رنج و بلاها، عاشقِّ بی
 ( ۴۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جا یعنی ریشه اصل: در این 
 است.است: روییده بررُسته 

 فایده، بیهوده طایل: بی طایل: وسیع، گسترده، فایده و سود بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تدریج بسته گردد و  شده در ذهن بههای ساخته گردد که پروندهسازی موجب می پرهیز از رفتن به ذهن و سبب

های ملالت و فرسودگی را در ذهن گشایی همراه با درد هشیارانه شاخه های جدید ساخته نشود. این فضا پرونده

 کند و داروی حقیقیِّ این پدیده است. و جسم هَرسَ می 

 درد، دارویِ کهن را نو کند 
 درد، هر شاخِ ملولی خو کند 

 ( ۴۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خو کردن: هَرَس کردن درخت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گیریم. سازیِ مجدد را از ذهن میکنیم، فرصت پرونده و زمانی که ما هشیارانه از مقاومت در برابر زندگی پرهیز می 

 گفت: رُوْ، هر که غم دین برگزید 
 ها خدا از وی بُرید باقیِّ غم

 ( ۳۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 منظور زندگی رجعت به اصل و ریشهٔ خویش است و آگاهی به این منظور نیازمند زندگی هشیارانه است. 

 اُذْکُروااللَّـه کارِ هر اوباش نیست 
 ارِْجِعی بر پای هر قَلّاش نیست 

 ( ۳۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 قلَّاش: بیکاره، ولگرد، مُفلس 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 لیک تو آیِس مشو، هم پیل باش 
 ورنه پیلی، در پیِّ تبدیل باش 

 ( ۳۰۷۳بیت )مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 آیسِ: ناامید 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های گنج حضور، تمرینِّ این هشیاری  روزی بر روی خود، مطالعهٔ ابیات و درک الگوی برنامه کار مداوم و شبانه 

 و وفای ما به عهدِ الَسَت است.

 ما در این دِهلیزِ قاضی ِّ قضا
 بهرِ دعویِّ اَلَستیم و بَلىٰ
 ( ۱۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا کنایه از دنیا دِهلیز: دالان، راهرو، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 

 که بَلی گفتیم و آن را ز امتحان
 فعل و قولِ ما شُهود است و بیان

 ( ۱۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

شود. درنتیجه قانون »یَفْعلَ ما یشَاء«  اثرِ بیرونیِّ این هشیاری این است که خدمت با خُلقِّ حسََن شیوهٔ عمل ما می 

 کند.دهد و درون و بیرون ما را گلستان و بوستان می دردهای ما را شفا می 

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ
 او ز عینِّ دَرد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خیلی ممنونم آقای شهبازی لطف فرمودید. 

خیلی زیبا، خیلی زیبا! آفرین! ای کاش همهٔ پزشکان مثل شما از یک زمینهٔ حضور عمل کنند.   آقای شهبازی:

توانند پنجاه شصت سال  شوند دیگر، می کنید اگر پزشکان از زمینهٔ حضور عمل کنند بِرن اوت نمی شما فکر نمی 

 این شغل مقدس کمک به مردم را ادامه بدهند. درست است؟ 
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دقیقاً جناب شهبازی، خیلی در میان پزشکان این شایع است و حالا من برای این پیغام تحقیقات    آقای فرشید:

کردم در بین پزشکان و پرستاران خیلی شایع است و بعد در  کردم چندتا رفِرنِس نگاه می داشتم تحقیقات می 

هایی هم  گویند، چندتا مقاله ( به آن می mental burn outها هم که نگاه کردم دیدم این مِنتال بِرن اوت ) خانواده

 ای از آن را خدمتتان عرض کردم. بود که یک چکیده 

کنند، دچار این بِرن اوت  شود که این تجربه را تازه کسب میو دقیقاً وقتی که پزشکان تازه موقع خدمتشان می 

شوند یا دیگر آن توانایی را ندارند که به کار و فعالیت  نشین می مانند، دیگر خانه شوند و دیگر از توانایی باز می می 

 بپردازند. خیلی این برای پزشکان مهم است. 

بینیم دکتر  رویم، می رویم دکتر می طور است. دیگر ما خودمان هم وقتی پزشک می بله بله، همین آقای شهبازی:

 عشقی ٔ ها، این اگر از یک زمینه رود به آن اتاق هِی باید حرف بزند صحبت کند با مریض و ایناز آن اتاق می 

 کننده باشد.تواند بسیار خسته اصطلاح نشأت نگیرد، می به

 بله.  آقای فرشید:

تا دیگر، اگر قرار باشد روزی آدم سی  کننده باشد. یک دانه، دوتا، سه تواند خسته با ذهن می   آقای شهبازی:

شود. باید عشق داشته باشد به مریض، زندگی را در مریض  ها انجام بدهد، خب خسته می جور فرایند تا از این چهل 

ببیند و عشق این را داشته باشد که آن اشِکال را رفع کند پیدا کند، فکرش خلاق باشد در آن موقع به مریض  

توانم بکنم؟ همین »خُلقِّ حسََن« اگر باشد »کار خدمت دارد  اش است؟ من چه کمکی می کند که این چه نگاه می 

 شود دیگر.و خُلقِّ حسََن«، خب برِن اوت نمی 

 درگذر از فضل و از جَلدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چابکی، چالاکی  جَلدی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانم چقدر، خیلی  کند آدم را. من نمی کند، پژمرده می ذهنی آن مشََقتَ و آن کار سنگین خسته می وگرنه با من 

گویم آن انرژی از درون بیاید وقتی از مطب  بینیم دیگر. مگر می طوری که ما می شوند این پزشکان اینخسته می 

 ها باشد. طور زنده و شاداب و این رود بیرون همین می 
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طوری  فرمایید. برای خود من هم در کار همین طوری است که شما می دقیقاً، دقیقاً استاد، همین   آقای فرشید:

بینم که یک علتی که برای آن وجود دارد این است که  است. من در محل کار یکی از پرکارترین افراد هستم که می

 کنم. ارتباطم را با این ابیات همیشه حفظ می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنند آن را  ( با دانشجوهایم هستم، پرینتی که عزیزان آماده می runیعنی حتی وقتی که سرِ ران )  آقای فرشید:

دهیم که این هشیاری دوباره در ما هست،  گیرم و یا سرِ کار. این ترمزهایی که بین کار انجام می همیشه پرینت می 

 عنوان الگوی عملی از شما آموختیم. ها را درواقع ما بهخب ما این 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

همه زحمت کشیدید و تلاش واقعاً داشتید در این امر، الگوی عملی  عنوان فردی که واقعاً این شما به   آقای فرشید:

کنید که ما همیشه توجهمان روی خودمان نگه داریم  بینیم که چقدر شما توصیه میما هستید و خب ما الآن می 

قدر توانایی  شود که این و جاهای دیگر صرف هدر دادن توی برخوردهای غیرلازم نکنیم. خب، این واقعاً باعث می 

توانیم درک بکنیم که چقدر  نهایت بودنمان را ما واقعاً می انسان بالا برود که واقعاً آن موقع که یکی از ابعاد بی 

 مان. آورد به زندگی این برکت می 

 طور است، عالی! آقای دکتر فرشید، عالی! بله بله، همین آقای شهبازی:

 قربانتان بشوم، خیلی ممنونم آقای شهبازی.  آقای فرشید:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرشید[ 
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 آقای مهران و خانم مینا از اصفهان  -۳۰

 ]سلام و احوال پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ 

 شاءالله در خدمتتان هستم. دهم همسرم و پیغامشان را بخوانند و من هم ان من گوشی را می  آقای مهران:

 بله، آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم مینا[ ]سلام و احوال 

 آقای شهبازی، خدا قوت به شما. پیغامی نوشتم گفتم با اجازهٔ شما بخوانم.  خانم مینا:

خاطر شما این گلمان را هم عوض کنیم، شما و آقای مهران. بله این  عالی! اجازه بدهید ما هم به  آقای شهبازی:

 یکی را بگذاریم. 

 خیلی ممنونم. آقای شهبازی، پیغامم هست اسمش فضای ماجرا چیست؟   خانم مینا:

ذهنی است، این شهر اسمش فضای ماجرا اش من کسبی. توی این شهر که سازنده فضای ماجرا یا اَنساب یا هم

به هم مرتبط  این شهر همهٔ محتویات  این شهر چه  اند. عوامل و اعضای تشکیلاند و وصلاست. توی  دهندهٔ 

های  ها و داستان های ذهنی، همانیدگی سازی اضافهٔ هیجانات، الگوهای انقباض، سبب   چیزهایی است؟ افکار به 

افتد شویم؟ وقتی که یک اتفاقی می شود که وارد این فضا می هم پیوسته. چه می انگیز ذهنی. یعنی یک زنجیرهٔ بهغم

 کند. شود و مسئولیتش را شروع می ذهنی بیدار می من 

سنجد این حادثه خوب است یا بد. اگر اولین قدم آن بعد از وقوع اتفاق قضاوت کردن اتفاق است. یعنی اول می 

ذهنی قضاوتش بر این شود منشود. مثلاً پول که زیاد می ظاهر مثبت می خوب باشد، وارد افکار و هیجانات به 

 آید.اساس است که این اتفاق خوبی است. پس شادی، امیدواری، انگیزه و غرورِ واهی همراهش می 

شوند. ما را  شوند، الگوهای انقباض و هیجانات فعال می آید، افکار تولید می و اگر اتفاق بدی باشد، مقاومت می 

آید که چرا با فلانی بدرفتاری کردی؟ یا  کنند و بعدش هم گاهی احساس گناه و سرزنش می به واکنش وادار می 

حتی چرا حقش را کف دستش نگذاشتی؟ کلّ این زنجیره یعنی کارافزایی، هدر رفتن انرژی زندگی، ارتعاش منفی  

 های هنگفت جانی و مالی. و بیماری و هزینه 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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ذهنی است. پر از درد و سردرگمی و تلخی، ناامیدی، بیماری یا حتی هیجانات این شهر پرماجرای من  خانم مینا:

ها هستند و این کلّ مجموعه نفس که وابسته به همانیدگی   به  ظاهر خوب مثل شادی و امیدواری و اعتماد به

 مخرّب هست. 

ها و ابیات مختلف به ما بگویند این فضای ماجرا را ما باید  ها، غزل حالا مولانا و بزرگان دیگر آمدند با حکایت 

 تر بیرون بیاییم. بشناسیم و از آن سریع 

 رها کن ماجرا ای جان، فروکن سر ز بالایی 
 آراییکه آمد نوبتِ عشرت، زمانِ مجلس

 ( ۲۵۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

جوری از این فضا بیرون بیایم؟ با تکرار مکرر ابیات، دیدن برنامهٔ گنج حضور، شناسایی و نوشتن  حالا من چه 

 گوید:دم دیدن خود و تمرکز روی خود. مولانا می بهالگوهای انقباضم و دم 

 صبر کن اندر جِهاد و در عَنا 
 بین بقا اندر فنا دَم می به دَم

 ( ۲۰۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جِهاد: کوشش و مبارزه 
 عَنا: رنج و مَشِقَّت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
که ذهن من را وارد فضای ماجرا کند، هشیار بشوم شناسایی کنم، فضای  یعنی من وقتی اتفاقی افتاد، قبل از این 

 ام را باز کنم و صبر کنم. ناامید نشوم اگر موفق نشدم.سینه 

گیرد. پس خارج شدن از این شهر نیاز به جهاد یعنی کار  هایی را در نظر می زندگی بارها و بارها برای من تمرین 

کنم که با فضای انساب یا ماجرا آشنا شدم و  خیلی جدی روی خود به اضافهٔ صبر دارد و من خدا را شکر می 

ذهنی را شناختم و هر دم تلاشم این است که از این فضا بیرون بیایم و آزادی را تجربه کنم و صبوری  خرّوبی من 

 کنم.می 

 دهِ وصلم ازوگفت که من مژدهصبر همی
 گفت که من صاحبِ انبارم ازوشُکر همی

 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آقای شهبازی، پیغامم تمام شد.
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خیلی خوب خانم! آفرین، آفرین! خب دیگر با این روحیه و با این دانش شما باید زندگی گرم و    آقای شهبازی:

خواهیم برای یک خانوادهٔ گرم و خوب که به هیچ قیمتی وارد ماجرا نشوند،  ها را ما می خوبی داشته باشید. این 

کند، من دوباره برگردم به خودم ببینم  وارد دعوا نشوند و سهم خودشان را ببینند که مثلاً همسرم این رفتار را می 

که واکنش نشان بدهم و برگردانم جوابش را بدهم. فقط دعوا و چه چیزی را در خودم باید تغییر بدهم. نه این 

 شود. مان خراب می چیزی یاد نگیریم. آن موقع زندگی بگو مگو و بحث و جدل باشد بعدش هم هیچ 

تان هم رعایت  دانید و در زندگی و سال که جوان هستید این چیزها را می   من چقدر خوشحالم شما در این سن

 کنید. ممنونم. بفرمایید. می 

 دهم به مهران که پیغامش را بخواند. که گوشی را می بله خدا را شکر. ممنونم از زحمات شما و این  خانم مینا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مینا[ 

 عرض ادب آقای شهبازی عزیز.  آقای مهران:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ها همراه هستیم و خدا را شکر این خدا قوت به جان شما. چه خشنود هستیم که با این برنامه سال   آقای مهران:

شاءالله سفت و سخت تمام تلاشمان را ای که ساختیم بنیادش از برنامهٔ گنج حضور و مولانا است و انزندگی 

 کنیم که ادامه بدهیم، کار کنیم، کار جدی انجام بدهیم.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خوانم. آقای شهبازی، پیغامی که حاضر کردم را خدمتتان می   آقای مهران:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

خواهم  در این ایام آموختم که فضای ماجرا یک نظم توهمی در مرکز من ایجاد کرده و هرگاه که می   آقای مهران:

کند. این هم بریزم، او در حس ناامنی در من طوفان ایجاد می نظمی ایجاد کنم یا بازی آن را به ناهمنوایی یا بی

 گوید. نظم همان جبری است که مولانا می 

 بر درختِ جبر تا کِی برجهی 
 سو نهی؟ اختیارِ خویش را یک

 ( ۱۳۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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ذهنی اختیار من را برای خودش  کنم؛ منداند. تکرار می ذهنی اختیار من را برای خودش یک تهدید می درواقع من 

داند. اگر فضای ماجرا در من یک جبر براساس امنیت خود ایجاد کرده، من باید این امنیت و جبر یک تهدید می 

 هم بزنم.و نظم توهمی او را به 

توانی کل زمانت را  گوید تو نمی توانی صبح زود بیدار شوی و قبلِّ کار ابیات را بخوانی. یا می گوید تو نمی مثلاً می 

 گوید:اختصاص بدهی به مولانا، کار روی خود، ورزش و مراقبه. درواقع می 

 بینوا گردی، ز یاران وابُری 
 خوار گردیّ و پشیمانی خوری 

 ( ۴۳۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وابُریدن: جدا کردن، قطع کردن، بریدن 
 قدر ارزش و بی نظر آمدن، بی  خوار گردیدن: حقیر و پسَت به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
آلود ذهنی من را خواب این امور برای او تهدید و ناامنی است. اگر در این امور اختلالی ایجاد بشود باید بدانم که من 

دیده و برده به فضای ماجرا. زیرا اگر من بیدار باشم، اجازه نخواهم داد. مولانا در دفتر اول به یک جبر راستین  

و می اشاره می  این کند  نام  که می گوید  این جبر  آن  انتقال مفهوم  برای  یا اشاره است  لفظ  گویم جبر، فقط یک 

 اش مَعِیَّت با حق است، همراهی با زندگیِّ این لحظه است.واقعی 

 اینْ مَعِیَّت با حق است و جبر نیست 
 این تجلّیِّ مَهْ است، این ابر نیست 

 ( ۱۴۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَعِیَّت: همراه بودن، همراهی، خدا با شما است هر کجا که باشید. 
 تجلّی: تابش، روشنی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی  نظمی و ناهمنوایی من گوید در بی شوی. اما مولانا می هم بریزی، بیچاره می گوید اگر نظم را بهذهنی می من 

هم بزن و به مصاف او برو. آقای شهبازی، شود. پس نظم را به ذهنی فضا گشوده می هم ریختن پارک من در به 

 یک مثالی که در مورد این بیت که گفتید، 

 اینْ مَعِیَّت با حق است و جبر نیست 
 این تجلّیِّ مَهْ است، این ابر نیست 

 ( ۱۴۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَعِیَّت: همراه بودن، همراهی، خدا با شما است هر کجا که باشید. 
 تجلّی: تابش، روشنی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شود« دعوت به  مثالی که برای من خیلی جالب بود، این بود که زندگی ما را هر لحظه با »سرِّ کُنْ« با »بشو و می 

گوید من مجبورم که اسم  کند و مولانا مییک سفرهٔ پرزرق و برقی، سفرهٔ چربی در کنار شاهانی مثل مولانا می 

لفظش را بگذارم جبر. اما اگر به من بگویند که یک مجلسی است پر از عاشقان و پر از قوتِ معنوی و این دیگر  

کنم تا خودم را از فضای توهم،  شناسم هر لحظه کار می کند و من سر از پا نمی برای من معنای جبر پیدا نمی

 خواری به فضای عاشقان که قوت زندگی در این لحظه هست خودم را برسانم. فضای سرگین 

 خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! آفرین! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مهران[ 
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 خانم مریم از کانادا  -۳۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی، اگر اجازه داشته باشم، پیغامی که امروز آماده کردم را خدمتتان، شما و دوستان عزیز    خانم مریم:

 بخوانم.

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنم، اسم پیغامم هست »تجلی خداوند« در مورد همان بخش چهارم و پنجم درس گذشته  خواهش می   خانم مریم:

۱۰۵۵ . 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 یک پیغامی آماده کردم. خانم مریم:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 کنم. تان، خواهش می با اجازه  خانم مریم:

 هر درختی در رَضاع کودکان 
 همچو مریم حامل از شاهی نهان 

 ( ۱۸۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رضَاع: شیر دادن به کودک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کردم متوجه سرسبزی و  مان نشسته بودم و درختان جنگل، جنگل نزدیک خانه را تماشا می دیروز که دم خانه 

که همین یک ماه پیش درختان لخت بودند. درختان بارورَ  رقصیدند. درحالی ها شدم که همراه باد می تازگی برگ 

 کند. شده بودند. ما هم باروَر از شاهی هستیم که درختان را هم او باروَر می 

 گر چه در آب آتشی پوشیده شد 
 صد هزاران کف بر او جوشیده شد 

 ( ۱۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تند گر چه آتش سخت پنهان می
 کند کف به دَه انگشت اشارت می

 ( ۱۸۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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که آب تا به نقطهٔ جوش نرسد، هرچند که آتش در حال کار است اما هیچ شاهدی ندارد. ما هم بر روی  درحالی 

های آتش عشق هستیم، ناپیدا و نهان در حال کار است. شما آقای شهبازی، فرمودید عشق عمل است.  شعله 

بهایی بود. با تکرار معنی این جمله بیشتر برایم باز شد، من دنبال آرامش، رضایت،  حقیقتاً جملهٔ بسیار گران 

دارم، نکاتش را دوباره  دهم، یادداشت برمی ها را گوش می کنم، برنامه سبب هستم، اشعار را تکرار می شادی بی 

خواهم به نقطهٔ جوش برسم. من ایمان  کنم؟ چون می نویسم. چرا این کار را می در یک دفترچه یادداشت دیگر می 

رود و وظیفهٔ ما  سوی دریا می است که رو به م زندگی، من و همه را در سیل تند هدایت کردهنادارم که نیرویی به 

 تسلیم به قضای عشق است. 

 اند عاشقان در سیلِّ تند افتاده
 اندبر قضایِ عشق، دل بنهاده
 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چو سنگِ آسیا اندر مَدار هم
 قرار روز و شب گردان و نالان، بی

 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَدار: مسیرِ دور زدن و گردش.
 کنان، )مجَاز( این ناله مثبت است، یعنی جریانِ زندگی را بیان کردن.نالان: ناله 

 سکون، متحرک، )مجَاز( مقاومت نکردن و صفر شدنِ آن. قرار: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جویان شاهد استگردِشَش بر جوی
 تا نگوید کس که آن جو راکد است 

 ( ۹۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جویان: جویندگانِ جوی. جوی 
 کننده بر درستیِّ امری.شاهد: گواه، دلالت 

 جو: جوی، رود، گذرگاهِ باریکی که آب در آن جریان دارد.
 حرکت. راکد: ثابت و بی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بینی تو جو را در کمین گر نمی

 گردشِ دولابِ گردونی ببین 
 ( ۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گاه.کمین: مَکمون و پوشیده، پنهان 
 ای برای آوردنِ آب از سطحی به سطحِ بالاتر، چرخِ چاه. دولاب: وسیله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
در  به گردش  آسیاب  مانند سنگ  را  ما  دلِ  می میزندگی،  را  ما  می آورد. مرکز  ناله  کنیم، گاهی  چرخاند، گاهی 

که در  کنیم، در هر دو حالت آرام و قرار نداریم تا به دریا بپیوندیم. آتش عشق درحالی کنیم، شادی می شکایت می 
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تر های جانمان گرم گیریم، سلول کنیم و ذهن را جدی نمی خورد. هر بار که فضا را باز می حرکت هستیم بر ما می 

بار که سعی میمی  ببینیم شاید  شوند. هر  انسان رهگذری  یا هر  اطرافیان، مشتری، دوست  زندگی را در  کنیم 

 کنیم. همیشه موفق نباشیم، اما داریم گرما را جذب می 

هر بار که شرایط مقایسه و حسادت پیش آمد و ما کنار کشیدیم و ذهن را جدی نگرفتیم و فقط ناظرش شدیم  

حضور هستم و  آموختم که حامله به   ۱۰۵۵شویم تا دما در ما به نقطهٔ جوش برسد. من از درس  داریم گرم می 

کند نوعی آمادگی برای وضع حمل  کنند، روان من درد را تجربه می که اجزای بدن من درد را تجربه می علتِ این

تواند ببیند. ما هم تا این درد هشیارانه را نکشیم فرزندِ  طور که مادر تا دردش نگیرد نوزادش را نمی است. همان 

موقع دردهایش شروع نشود و زمان زایمان بگذرد برای نجات جان  حضورمان را نخواهیم دید. اگر زن حامله به 

توسین« ایجاد کرد که دردها در این حالت شدیدتر از حالت  طور مصنوعی با کمک »اکُسی ه جنین باید دردها را ب

 معمول هستند. 

فرستد که ممکن است بسیار  طور هست، اگر تسلیم و همراه در سیل نباشیم زندگی دردهایی می در ما هم همین 

 اند.اند، برای شادی و آرامش و خدمت به ما آفریده شده سخت باشد، اجزای ما برای درد آفریده نشده 

 همچنین اجزایِ مستانِ وصال 
 هایِ حال و قال حامل از تِمثال

 ( ۱۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مناسبِ معنی تجلّی است. : تصویر، صورت، شبیه، در اینتمِثال 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در جمالِ حال وا مانده دهان 
 چشم، غایب گشته از نقشِ جهان 

 ( ۱۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن مَوالید از رهِ این چار نیست 
 لاجَرَم منظورِ این اَبصار نیست 

 ( ۱۸۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد احوال روحانی عارفان است.معنیِّ فرزندان، در این مَوالید: جمعِ مولود به 
 چار: مخففِّ چهار، اشاره به عناصر اربعه دارد. 

 ناچار لاجَرمَ: به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایشان بسیار ساده گواهِ  اند، همانند درختانی که سبزی و طراوت برگ دلانی که بارِ حضور را بر زمین گذاشته زنده

ها عشق را  ها است. آن شان نشانِ بیانِ خداوند از آنبر آمیزششان با بهار را دارد، گفتار و حال بیرونی و درونی
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و بزرگان دیگر تجربه می به عمل می  اگر آن حالی را که جناب مولانا  باز  کنند، ما هم درحالی آورند.  که فضا 

های ذهن را  شود و چشم ما دیگر نقش دهد. یعنی ذهن خاموش می شود تجربه کنیم، حیرانی به ما دست می می 

 بیند. نمی 

تواند کلمات را  است؟ چطور انسانی می همه دانش جناب مولانا از کجا آمده بارها با خود تعجب کردیم که این

ها همان قال است که از  طوری کنار هم قرار دهد که هم زیبا جلوه دهد و هم از لحاظ درک ساده باشد؟ این

گردد با هشیاری جسمی قابل حضور تجلی می بهچه که در درون و بیرون افراد زنده باشد. آنهای حضور می نشانه

گیرند و اصلاً برایشان قابل درک نیست.  همین جهت است که بعضی از عملکرد بزرگان انتقاد می درک نیست. به 

ها  کنند. آن دهد را درک نمی های ذهنی حس آرامش و بازشدن فضایی که دراثر خواندن این ابیات دست می من 

گوید تندی را باید با  ریخت کسی که ناموس دارد می ح، »دریا فزون قند« بر قومش می کنند که چرا نودرک نمی 

 تندی جواب داد، نه! نه با قند و شکر که کنایه از سخنان لطیف است. 

آرامش و خاموشی ذهن که مقدمه آن و بیها  از لطافت  و  برای حال اصلی است  ایجاد می ای  را  واکنشی  شود 
باشد. و برای رنگ می اند. این حال و قالی که از تجلی خداوند در انسان است بیشناسند و تجربه نکرده نمی 
 توانی ببینی. ها نمی رنگ باشی، با رنگ همانیدگی ها را ببینی باید بیکه بتوانی آن این

 اندآن موالید از تجلّی زاده
 اندلاجَرَم مستورِ پردهٔ ساده
 ( ۱۸۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد احوال روحانی عارفان است.معنیِّ فرزندان، در این مَوالید: جمعِ مولود به 
 ناچار لاجَرمَ: به 

 مستور: پوشیده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنند: گونه بیان می غُل خداوند را اینحضرت حافظ در ابیات زیبای خودش غلُ 

 منم که شهرهٔ شهرم به عشق ورزیدن 
 ام به بد دیدن منم که دیده نیآلوده

  

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
 که در طریقتِ ما کافریست رنجیدن 

  

 به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
 بخواست جام مِی و گفت عیب پوشیدن 

 ( ۳۹۳)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 
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دانیم که خواهد برنجد، توقع داشته باشد، حسادت کند، ما می که ذهنمان می ما »وفای به الَسَت« داریم درحالی 

دهم،  کند انجام نمی چه ذهنم به من دیکته می بینم، من آن تنها راه، عشق ورزیدن و انبساط مرکز است. من بد نمی 

 پوشیدن« است. یعنی تمرکز بر روی خود تا فرزند حضور ما هم متولد شود.  کنم، تنها راه نجات »عیب صبر می 

که قدرت دست  گردنیِّ خوردن خودش را ناظر شد و قضاوتی نکرد با ایندر داستان »صوفی و رنجور« قاضی پس

جای دیدن عیب در  اش استفاده نکرد به توانست هر حکمی برای رنجور صادر کند اما از قدرت شغلی او بود و می 

 رنجور بر خودش متمرکز شد، پس مریم تو هم خاموش باش.

 هین خَمُش کن تا بگوید شاهِ قُل 
 بلبلی مفْروش با این جنس گُل 

 ( ۱۸۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُل: بگو. 
 شاهِ قُل: خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خوانم. اش را هفتهٔ دیگر می جا نوشته بودم بقیه آقای شهبازی، ممنون تا این 

 کنم ممنونم عالی بود، مریم خانم. عالی، عالی!شاءالله. بله خواهش می ان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 آقای ذره از همدان با سخنان آقای شهبازی  -۳۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای ذره[]سلام و احوال 

دانم کجا، چون نسیم  سوی من، در فراسویی نمی  خواندم، یک صدا آننام خالق عشق. یک صدا می به  آقای ذره:

 قوت به شما آقای شهبازی عزیز، ذره هستم از شیراز. افتاده در گیسوی من. ضمن خدا 

 کنم. بله، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

ای به همین حکایت »قاضی و صوفی« چند نکته کنم خیلی خلاصه راجع پایان وقت هم هست. سعی می  آقای ذره:

 که به ذهنم رسید خدمت شما و دوستان عزیز به اشتراک بگذارم.

بله، یک چند لحظه گوشی خدمتتان آقای ذره. بعد از این تلفن آقای ذره، تلفن دیگر نخواهم    آقای شهبازی:

 شنبه در خدمتتان خواهم بود. بله، بفرمایید. شاءالله روز سه کنم تشریف ببرید، ان گرفت. خواهش می 

کنم. ضمن عرض سلام و ادب هم خدمت همهٔ دوستان و یاران باوفای گنج حضور و ممنون  خواهش می   آقای ذره:

 کنیم آقای شهبازی. های خوبشان، چقدر ما استفاده می از این پیغام 

 ممنون.  آقای شهبازی:

عالی قشنگ برای ما باز کردید و عزیزانی که چقدر در این حکایت »قاضی و صوفی« که واقعاً جناب   آقای ذره:

خوانیم به استناد این بیتی که ای گفتند. این را ابتدا ما یاد بگیریم که هر حکایت مثنوی را که می های عالی پیغام 

 فرماید مولانا: در اولین حکایت مثنوی کیمیای »پادشاه و کنیزک« توجه کنیم که می 

 بشنوید ای دوستان، این داستان
 خود حقیقت نقدِ حالِ ماست آن

 ( ۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کنندهٔ حال است، زبانِ حال نقدِ حال: آنچه بیان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آن برندی که از شما ما یاد گرفتیم که در هر حکایتی ما خودمان را جای هر نقشی قرار بدهیم چه حالا خانم، چه  

بار در آن جایگاه قرار بگیریم تا آن حکایت را ما بهتر بتوانیم درک کنیم.    ها را ما یک آقا. هر کدام از آن نقش 

آورد. این انسانی که در اول حالت روانی دارد، مشکل دارد. و دومی که  سه شخصیت را در این حکایت دارد می 

پذیرد که آن هشیاری را از آن  هشیاری است، اما می هشیار است و سومی هم که قاضی است، باز نیمه تقریباً نیمه 

 استفاده کند یعنی به آن خرد برسد.
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ای نظرم رسید، آقای شهبازی، داستان سه ماهی، یک مقایسه شود این داستان را با این داستانی که حالا به می 

شود یعنی از بین  ها در تابه سرخ می کرد و یک تشابهی بین این دید. در آن داستان سه ماهی، یکی از آن ماهی 

که رسد قبل از آن زند و آن اولی که به خرد می خِردَی دارد که خودش را به مردن می رود. دومی حالت نیمه می 

 کند. جوری مطابقت می رود. حالا ببینید با این سه نفر چه شکار بشود به دریا می 

آن نفر اول که حالت روانی داشته، خبُ از خرَِدش استفاده نکرده یعنی به آن هشیاری نرسیده و ببینید ما در آن  

خواهیم کاری انجام بدهیم که ظاهراً با عقل  شویم که می مان دچار همین مشکل می جایگاه چقدر ما در زندگی 

 فرماید: کند که باز مولانا می عقلی کامل دارد در ما عمل می است، ولی بی 

 عقلِّ جُزوی گاه چیره، گَه نگون 
 الْمَنُون عقلِّ کلّی ایمن از رَیبُ

 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگون: سرنگون 
 المَْنُون: حوادث ناگوار روزگار. رَیبُ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

او  رود جلو، که عقلی نیست، عقل همان من این با عقل جزوی دارد می  را به  ذهنی است و وقتی آن پیشنهاد 

می می  را عمل  آن  دارد  آن طبیب،  آن خواسته دهد  به  باز کند شاید  را  در دومی صوفی که خودش  برسد.  اش 

که آدم رنجور و لاغری است اگر بزنم، کار دست گوید خب من چرا بخواهم این را بزنم، اینداند، می عقل می نیمه 

که باز  داند درصورتی دهد بهتر است که بروم به قاضی مراجعه کنم، یعنی خودش را تقریباً خردمندانه می خودم می 

گردنی را خوردم؟ آن را  خرد است، بیدار نشده، آگاه نشده که چرا من این سیلی را خوردم؟ چرا این پسهم نیمه 

 ست« فرماید: »انبیا گفتند: در دل علتّی ز در ابیاتش مولانا می در خودم ببینم. با 

 ستانبیا گفتند: در دل علّتی
 ست شناسی آفتیکه از آن در حق

 ( ۲۶۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کدام از ما بدون آن علت، بدون آن مرض نیستیم. منتها یکی  این علت، این مرض را ما در خودمان ببینیم. هیچ 

آید بیندش. یکی هم می فرمایید شناسایی معادل آزادی است. اما یکی نمی طور که شما می کند همان شناسایی می 

زند که بیدار شو! آگاه شو! آن دریافت مهم  عالی یا آن تلنگر را به ما می گوید مثل مولانا، مثل جناب به ما می 

 ماند و حالا نفر سوم که خود این قاضی باشد. کند باز در همان جهلش می است، یک کسی دریافت نمی 
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العملش غلط است  دهد، دستور العملی که دارد می بیند. هم دستور ای که ظاهراً خودش را در خِرد کامل می قاضی 

گیریم، دستورالعملمان غلط است  ها که ما در آن جایگاه قاضی قرار می های ما و خیلی از وقت که خیلی از قاضی 

کند، گویی اسم  رابطه با موضوع صوفی بیدارش می   چه که شاهد بوده درخورد و آن اما با این حال، تلنگری که می

کند و ببینیم این ابیات چقدر  واقع دارد پیدا میآید بیرون و راهکار را در آن عقل کل است، از عقل جزوی درمی 

 گویم که آقای شهبازی شما را هم باز خدا به شما قوت بدهد. من کوتاه می  ]قطع صدا[کند. شاید در ما کار می 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

به این خیلی خوب فکر بکنند، بیشتر دریافت بکنند، بیشتر پیدا  توانند راجع خسته هستید، عزیزان می   آقای ذره:

 گویم.بکنند. ممنونم از زحمات شما و خداقوت به شما می 

 ممنونم آقای ذره. لطف فرمودید. عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای ذره[ 

جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با  خب، برنامهٔ امروز همین  آقای شهبازی:

 کنم. خدا نگهدار. تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

 �🔹🔹�پایان بخش چهارم�🔹🔹�

 

 


